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  گفتار پيش

همتايي را سزاست كـه بـه مـا توفيـق پيـروي از                 و ستايش پروردگار بي     پاسس
كران مخصوص خداوندي است كه به ما         ترين دين را عنايت فرمود و شكر بي         كامل

  .سنگ معارف ديني را عطا فرمود ي گران مجموعه مندي از نعمت بهره
تعـاليم  توان گفـت اسـلام بـا          با پژوهش در درياي عميق معارف دين اسلام مي        

خويش، حياتي دوباره به كالبد بـشري بخـشيد و فـصل نـويني را فـراروي انـسان                   
هاي حيـات بـشري       ي تمام جنبه    اسلام به عنوان دين كامل و نهايي درباره       . گشود

توان به عمق     ها مي   نظر در آن    بهايي است كه با دقت      هاي گران   داراي تعاليم و آموزه   
  .لام پي برد و بر حقانيت آن مهر تأييد نهادهاي دين اس و ژرفاي تعاليم و آموزه

 هـاي ديـن اسـلام مطـرح     يكي از اتهاماتي كه از سوي افـراد ناآشـنا بـه آمـوزه     
برخي  .باشد  گردد موضوع تاييد خشونت عليه زن و تنبيه بدني وي در خانه مي              مي

ده اند اسلام نيز از اين موضوع طرفداري نمو از افراد به ظاهر متدين نيز گمان كرده 
  .است

هاي ما كه باورهاي نادرست و رسـوخ افكـار جـاهلي بـه نـام                  در برخي خانواده  
پنـدارد بـا ازدواج و تـشكيل خـانواده، زن را اسـير خـود              اسلام رواج دارد مرد مـي     

  . تواند با وي هر گونه رفتاري كه خواست انجام دهد ساخته است و مي
صيت زن برآمـد و بـا       در حالي كه اسلام با ظهور خويش در صدد ارتقـاي شخ ـ           

بر تمام باورهاي غلط خط     » نساء«اي خاص به نام زنان يعني سوره          اختصاص سوره 
  .بطلان كشيد و با صراحت به بيان حقوق زنان پرداخت

هاي واهـي در صـدد انتـساب رفتـار غيراخلاقـي،              ورز با بهانه    اما دشمنان غرض  
حـالي كـه در نگـاه       در  . مندانه خشونت عليـه زنـان بـه اسـلام هـستند             غيرشرافت

هـاي دينـي      در آمـوزه  . شود  هاي ديني خلاف اين پندار ديده مي        نگر به آموزه    جامع
تصريح شده كه هرگز نبايد در برنامه زندگي مشترك زن و مـرد خـشونت جـاري                 
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شود كه نخستين برنامه بايد مهر و محبت، ملايمت و نرمـي و               باشد بلكه اشاره مي   
سـالم كـه داراي عقـل و منطـق اسـت نيـازي بـه                عفو و گذشت باشد، زيرا انسان       

تواند در زندگي خانوادگي بـا عـزت و اقتـدار             مرد مي . آميز ندارد   رفتارهاي خشونت 
همراه با لطف و رحمت رفتار نمايد نه آن كـه قـدرت را در گفتـار و رفتـار خـشن       

  .جو كند و  جست
ف با توجه به ضرورت موضـوع و بـا كـسب توفيـق الهـي بـراي تـأمين دو هـد                     

زدايي كتاب حاضر تهيه گرديد تا بتواند گـامي           رساني كافي و شبهه     ي؛ اطلاع   عمده
  .در جهت سلامت اجتماعي و خانوادگي بردارد

دانـم از نويـسنده محتـرم؛ جنـاب آقـاي دكتـر               ي خويش مـي     در پايان وظيفه  
نورمحمدي و مشاور محترم وزير در امور زنان؛ سركار خانم باروتي و هم چنـين از                

ر خانم طايري كارشناس محترم دفتر مـشاور وزيـر در امـور زنـان صـميمانه                 سركا
ي مناسب را براي تأليف اين كتـاب          كمال سپاس و تشكر را داشته باشم كه زمينه        

  . فراهم نمودند

  

  مرضيه وحيد دستجردي

  وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  



  مقدمه

يخي، علل اوليه بيولوژيـك و      اي داراي پيشينه تار     خشونت نسبت به زنان پديده    
رواني است كه بـه برتـري قـواي جـسمي مـرد نـسبت بـه زن و بـه تبـع آن روح                   

اي   توان گفت توجه به آن بـه عنـوان مـسأله            اما مي . گردد  طلبي مردان باز مي     تفوق
هـاي اخيـر در كـشورهاي         اي است جديد، به طوري كه طـي دهـه           اجتماعي مقوله 

تداول كم اهميت به يك موضـوع قابـل توجـه    مختلف جهان از سطح يك مسأله م 
هـاي حـامي      ريـزان و سياسـتگذاران و سـازمان         براي بسياري از محققـين، برنامـه      

اين مسأله به ويـژه از آن       . سلامت، بهداشت و توانمندسازي زنان تبديل شده است       
هـاي اجتمـاعي      ساز بـسياري از آسـيب       تواند زمينه   جهت حائز اهميت است كه مي     

تـرين نهـاد اجتمـاعي بـه مخـاطره       ت كانون خانواده را به عنوان مهم   گردد و سلام  
  . افكند

هـاي اجتمـاعي، فرهنگـي، اقتـصادي          اين ناهنجاري رفتاري به تناسب ويژگـي      
جوامع داراي علل و عوامل و مصاديق متفاوتي اسـت كـه در بـسياري از كـشورها                  

تـرين    ر در پيشرفته  در حال حاض  . گردد    صرف نظر از باورها و اعتقادات مشاهده مي       
كشورهاي صنعتي جهان زنان و كودكان از تبعات و عواقب ناشـي از خـشونت بـه                 

برند و آمارهاي موجـود در ايـن زمينـه مؤيـد فجـايع                خصوص در خانواده رنج مي    
  . باشد شماري در اين كشورها مي بي

 ،هاي فرهنگـي و مـذهبي، خـشونت در خيابـان            در كشور ايران به دليل ويژگي     
ترين شـكل     تر از جوامع غربي است، بيش       كار و اجتماع عليه زنان بسيار كم      محيط  

هاي پنهان است، زيرا بسياري از زنان بـه دلايلـي             خشونت نسبت به زنان، خشونت    
نمايند، آن چه ضـرورت       از جمله شرم، و حيا و حفظ آبرو از ابراز آن خودداري مي            

ه اعمـال خـشونت عليـه زنـان     نمايد آن است ك ـ تر مي توجه به اين مسأله را جدي   
علاوه بر تأثيرات مضر بر زندگي فرد موجب پيامدهاي منفي از جمله عدم احساس             

گـردد و     امنيت، اختلال در روابط اجتماعي و تأثير مستقيم بر تربيت فرزندان مـي            
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مندي شايسته از توان و  نيز وجود اين پديده مضر نسبت به زنان جامعه امكان بهره
را محدود مي سازد، بنـابر ايـن رفـع تنگناهـاي حقـوقي و قـانوني و                  استعداد آنان   
گيرانه و فراهم نمودن زمينه و بستر         هاي حمايتي و آموزشي و پيش       طراحي برنامه 
هـاي قـانوني و اجتمـاعي لازم از جملـه خـط             هاي زنـان و حمايـت       بروز توانمندي 

مورد توجـه قـرار     هاي كلان     ها و برنامه    هايي است كه بايد در تدوين سياست        مشي
توان نسبت به روابط      اي سالم و افرادي متعادل نمي       زيرا براي داشتن جامعه   . گيرد،

  . توجه بود هم بي به ظاهر خصوصي در درون خانواده
در همين راستا در نظام جمهوري اسلامي ايران بخشي از مقدمه قانون اساسي             

وق او اختصاص يافته و با      ترين سند قانوني نظام به موضوع زن و حق          به عنوان مهم  
نقـش خطيـر مـادري او، زن بـه           توجه به نگرش متعالي اسلام به زن و همچنـين         

پـذير و برخـوردار از ارزش و كرامتـي والا تبـديل شـده                 عنصري فعال و مسووليت   
 با صـراحت بـه موضـوع زنـان پرداختـه و دولـت را                21 و   20به ويژه اصول    . است

تمام جهات با رعايت موازين اسـلامي تـضمين         موظف نموده كه حقوق آنان را در        
  . نمايد

در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي نيـز بـه وظيفـه                 
گيرانـه و تمهيـدات       هاي پـيش    دولت در انجام اقداماتي لازم از جمله تمهيد برنامه        

  . قانوني و حقوقي به منظور رفع خشونت عليه زنان تأكيد شده است
ر زنان و خانواده به عنوان دستگاه سياستگذار و متولي امور بـانوان در              مركز امو 

محور مبني بر تحكيم و تعـالي خـانواده و توجـه بـه                راستاي سياست دولت عدالت   
سازي حيات اجتماعي و اهميـت خـانواده در توليـد             نقش محوري بانوان در زمينه    

 وسـيعي در اجـراي      فرهنگ اصيل و ملي و احيا شأن و منزلت آنان تلاش عملي و            
هاي آموزشي در زمينه روابط صحيح زوجين در سـطوح مختلـف جامعـه بـا       برنامه

هاي اجتمـاعي     گيري از آسيب    سازي و پيش    هاي ديني براي فرهنگ     توجه به آموزه  
هم چنين اين مركز در صدد است با حمايت از تهيه و انتشار             . به عمل آورده است   
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شناسي   مفهوم زنان را از حيث    عليه خشونت ضوعكتاب حاضر، مو   علمي از جمله   آثار
 علل و عوامل و شناسايي مصاديق در چهارچوب ايدئولوژي دينـي و توجـه               ،تعريف

هاي دين مبـين اسـلام        به فرهنگ بومي مورد بررسي قرار داده و با توجه به آموزه           
  . كارهاي حذف خشونت در جامعه را ترسيم نمايد راه

بخش اسلام    گيري از تعاليم حيات     اوند متعال و بهره   اميد است با استعانت از خد     
گيـري و      تحكيم و تعالي خانواده و پيش      ،هاي موثري را در راستاي حفظ         بتوان گام 

  .رفع هرگونه ظلم و تعدي نسبت به اعضاي آن برداشت

  

  جمهوري رياست مركز امور زنان و خانواده

  

  





 آغازينگفتار 

تـرين مباحـث       زنان بـه يكـي از پرچـالش        امروزه مسايل و موضوعات مرتبط با     
رسد جهان معاصر در ايـن زمينـه بـا يـك بحـران                تبديل گشته است و به نظر مي      

  .باشد رو مي  به شديد رو
هـا بـه ظـاهر        زنان كه در يك دوران طولاني از تاريخ بشر در بسياري از صحنه            

 در صدد   گيري نداشتند امروزه با ظهور افكار فراگيري در سطح جهان           حضور چشم 
  .هاي مختلف زندگي هستند كسب مشاركت در عرصه

هـاي    اي كه با شتاب فراوان در قرن بيستم و به ويژه در دهـه               تغييرات گسترده 
اخير آن پيرامون موضوع زنان رخ داد و در حال حاضر نيـز ادامـه دارد بـه ظـاهر،                    

 دوره  تـوان آن را يـك       اي براي زنان به ارمغان آورده اسـت كـه مـي             تحولات عمده 
  .دانست» رنسانس زنان«جديد از 

در حـال حاضـر وضـعيت زنـان، وضـعيتي           : بينانـه بايـد گفـت        اما با نگاه واقع   
وجـو    آميز است و بنيان چنين تناقضي را بايد در ساختارهاي فراواني جست             تناقض

ها را بايد حاكميت افكـار و باورهـاي غربـي بـر               آن ترين  نمود كه شايد يكي از مهم     
  .فكران و متفكران جامعه دانست  وسيعي از روشنذهنيت طيف

البته در اين موضوع شكي نيست كه بايد تحولي منطبق بـر مبنـاي اعتقـادي،                
سوابق تاريخي و اجتماعي خودمان در فرهنگ جامعه پديد آوريم تا زنـان بتواننـد               

 اما در اين تحول بايد هوشـيار و       . جايگاه واقعي خويش را در جامعه اسلامي بيابند       
دورنگر بود و گرنه شاهد پيامدهاي خطرناك تقليد كوركورانه از فرهنگ غـرب در              

هـاي    هـاي اخيـر در قالـب كنوانـسيون          چرا كـه در دهـه     . جامعه خود خواهيم بود   
المللي مباحـث مربـوط بـه زنـان مرزهـاي جغرافيـايي كـشورهاي مختلـف را                    بين

رفتـه آن، فـضاي      درنورديده است و بـه بركـت انقـلاب ارتباطـات و وسـايل پـيش               
  .فرهنگي جوامع مختلف و از جمله كشور ما را تحت تأثير خود قرار داده است



 نفي خشونت عليه زنان از ديدگاه علم و دين 

 

20

تواننـد سـه      گزاران و نخبگان فرهنگي ما در برابر اين پديده جهاني مي           سياست
  : شيوه و الگو را براي جامعه اسلامي خودمان برگزينند

  ـ شيوه افراطي1

 راه خودباختگي اسـت كـه در برابـر          برگزيدن اين گزينه در واقع پيمودن نوعي      
در ايـن صـورت بايـد       . پذيرد  ها صورت مي    هاي غربي و موضوعات كنوانسيون      گزاره

نسبت به تمام محتويات تصويب شده، حالت پذيرش مطلـق را در پـيش گرفتـه و              
  .گردد ها در جامعه اسلامي تلاش  براي تبليغ و ترويج آن

هاي ديني يا توجيـه       ها و آموزه     سنت تر از كنار گذاشتن     اين روش به چيزي كم    
  .دهد ها با الگوهاي غربي رضايت نمي سازي آن و همگون

گونــه نيــازي بــه پــژوهش و مطالعــه در مفــاد  بــر اســاس ايــن رويكــرد، هــيچ 
شود و فقط كافي است بـه آن سـوي مرزهـا نگريـسته                ها احساس نمي    كنوانسيون

  .گويند ما نيز پذيرا باشيم  چه مي شود تا هر آن
به ظاهر با انتخاب اين گزينه، حمايت و پشتيباني كـشورهاي غربـي را فـراهم                

. شـود   نوايي با آنان نيز موجب اعتبـار جهـاني بـراي كـشورمان مـي                ايم و هم    نموده
فكـران و مـديران        شديدي به ايـن روش در ميـان برخـي روشـن             متأسفانه گرايش 

و فرهنگي اين گرايش نيز     پيامدهاي اجتماعي   . شود  فرهنگي و اجرايي مشاهده مي    
  : يابد به دو گونه در جامعه ما نمود مي

  . هاي ديني مربوط به زنان ها و گزاره  تشكيك در آموزه-الف
هـا و     هـا و توصـيه      هـاي دينـي بـا ارزش        سـازي آمـوزه      تلاش براي همگون   -ب
  .المللي هاي بين هاي كنوانسيون گزاره

  ـ شيوه تفريطي2

ي   بر اساس ايـن گـرايش همـه       . ل گرايش اول است   ي مقاب   اين گزينه نيز نقطه   
ي زنان را كـه در گذشـته در جامعـه وجـود               ها و آداب و رسوم جاري درباره        سنت
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پذيرد و آن را منطبق بـا فرهنـگ و ديـن دانـسته و كامـل تلقـي                     داشته است مي  
.  ديگري بايد مهر ابطال و انكـار زد         طبق اين گرايش بر هر گزاره و گزينه       . نمايد  مي

تيجه اين رويكرد آن است كه پرداختن به مسايل زنان غيرضروري اسـت و هـيچ                ن
نوعي ضرورتي نيز براي حضور در مجامع جهاني وجـود نـدارد و نبايـد بـا حـضور                   

  .خويش، پيروي از فرهنگ غرب را به دنبال آورد
وجه مشترك دو ديدگاه افراطي و تفريطي آن است كه هر دو نيازي به تحقيق               

  .دانند عرصه مسايل زنان را ضروري نميو پژوهش در 

  ـ شيوه اعتدالي3

اين گرايش به رويكرد عقلاني و آگاهانه معتقـد اسـت كـه بايـد بـا روش نقـد                    
هاي جهاني به موضوعات مـرتبط        هاي ناشي از كنوانسيون     جسورانه و پالايش آموزه   

 گرفـت و    بنابر اين گرايش، هرگز نبايد تحت تأثير موج غرب قرار         . با زنان پرداخت  
در مقـام انديـشه و   بايد ها و هنجارهاي آنان پرداخت، بلكه  به ترويج و تبليغ ارزش  

ها و بينش دينـي تـلاش گـردد             تفكر به مصوبات آنان نگريست و با توجه به آموزه         
  . بهترين گزينه را در اين امور يافت

 هـاي   بايد به خوبي نگريست كه آيا موقعيت زنان در كـشورهاي غربـي و ارزش              
خـواني        ها از جمله فرهنگ اسلامي ما هـم         هاي ساير فرهنگ    حاكم بر آنان با ارزش    

  !دارد؟
 براي برگزيدن گزينه مناسب در جامعه اسلامي خودمان بايد دو نكته            ،بنابر اين 

  : مشخص گردد
عـرف  ! هـا چيـست؟      ملاك و ميزان صحت و درسـتي مـصوبات كنوانـسيون           ـ1
  !الملل يا فرهنگ ديني خودمان بين

   چه مقدار از مصوبات آنان با شرايط كشورمان متناسب است؟ـ2
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هاي ديني، فرهنگـي و اجتمـاعي و سـاير عوامـل موجـود در                 با توجه به تفاوت   
ها با مسايل مهمـي      كشورمان تا چه اندازه موضوعات مطرح شده در آن كنوانسيون         

  خواني دارد؟ رو هستند هم كه زنان كشور ما با آن روبه
مندان حوزوي و دانشگاهي حـضور        اين شيوه لازم است كه انديش     براي تحقيق   

  .فعال در اين زمينه داشته باشند
المللي را بـه خـود        يكي از موضوعات حقوق زنان كه توجه محافل و مجامع بين          

امـروزه شـعار مبـارزه بـا        . باشـد   مـي » خشونت عليه زنـان   «جلب كرده است بحث     
شـود و سـخنان فراوانـي پيرامـون آن            موضوع خشونت عليه زنان بسيار شنيده مي      

  .شود گفته مي
هر چند موضوع خشونت سابقه بسيار طـولاني دارد و در طـول تـاريخ بـشري                 
وجود داشته است و بد رفتاري با زنان و كودكان و تحت فـشار و سـتم قـرار دادن                    

تـرين مـشكلاتي    توان خشونت را يكي از سـنتي  ي جديدي نيست و مي    آنان پديده 
انـد، امـا در گذشـته بـه           رو بـوده    زنان در تمام جوامع بشري با آن روبـه        دانست كه   

دلايل فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، نوعي اجبار براي تحمل اين خشونت وجـود             
المللي تلاش جهاني در      داشته و امروزه با گسترده شدن اين موضوع در مجامع بين          

تـوان    يـن جهـت مـي     جهت زدودن خشونت از اين قشر آغاز گرديده است كـه از ا            
  .شمار آورد اي جديد به  موضوع خشونت را پديده

 بـه   1در حال حاضر، بيش از صدها موسسه، كتاب، روزنامـه و مجلـه تخصـصي              
   نـوامبر  25پردازند و از سوي سازمان ملـل نيـز روز             بررسي خشونت عليه زنان مي    

گرفته شده  به عنوان روز جهاني نفي خشونت عليه زنان و دختران در نظر             ) آذر 4(
  .است

                                                 
1- The Journal of Family Violence  
    The Journal of interpersonal violence 
    Victim of violence 
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شد امـا     ي خشونت توجه خاصي نمي      در ايران نيز تا چند سال گذشته به پديده        
شود كه به ايـن موضـوع بـه صـورت علمـي و تخصـصي                  در حال حاضر تلاش مي    

گرچه برخي از افراد داخلي بدون توجه به مبـاني دينـي خـويش و               . نگريسته شود 
 محض حركت و مـوج جهـاني در         فرهنگ اسلامي خود راه افراط را پيموده و پيرو        

زنند، امـا بـا       اند و سنگ دفاع از منطق ناصواب غرب را بر سينه مي             اين زمينه شده  
گرايانـه بايـد موضـوع خـشونت عليـه زنـان مـورد توجـه كارشناسـان و                     نگاه واقع 

فرهيختگان حوزوي و دانشگاهي قرار گيرد و پذيرفت كه اين موضوع در كشور مـا               
  .ي آن سكوت كرد توان درباره ر نمينيز وجود دارد و ديگ

بينانـه و بـه دور از هياهوهـاي            حاضر در صدد است كه با يك نگاه واقـع           نوشته
ساختگي، موضوع خشونت عليه زنان را مورد كنكاش و بررسي قرار دهد و با توجه               

كارهاي نفي خشونت را نيز فرا روي جامعه قـرار   هاي دين مبين اسلام، راه به آموزه 
  . دهد

البته بايد توجه داشت كه كتاب حاضر به شيوه ترويجـي تهيـه گـشته اسـت و             
ي ايـن     تر به مباحث استدلالي پرداخته شود، زيـرا هـدف عمـده             سعي شده كه كم   

كتاب ارايه اطلاعاتي در زمينه پديده خشونت عليه زنـان بـه عنـوان يـك معـضل                  
كـه ايـن پديـده     چنين بـا توجـه بـه ايـن      هم. اجتماعي به فراگيران عمومي است 

دهد سعي گرديده رهنمودهـايي لازم در اختيـار همـسران             تر در خانه رخ مي      بيش
  .قرار گيرد تا بتوانند در حل و رفع اين پديده مشاركت داشته باشند

  

  ما توفيقي الا باالله عليه توكلت و اليه انيب

  غلامرضا نورمحمدي
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  ليهگفتار او

دم پيـدايش     شناسان علوم رفتاري بر اين باورند كـه از نخـستين سـپيده              آسيب
با توجه به پيـشينه     . بشر به نوعي، خشونت در نسل اوليه انسان وجود داشته است          

اين پديده كه همزاد با انسان بوده، طبيعي است كه مورد توجه بسياري از علـوم و                 
  .اي گسترده تبديل گشته باشد ن رشتهاديان قرار گرفته باشد و به يك پديده ميا

جانبه اين پديده نيازمند يك تحقيق جامع و كامل است    بررسي همه،بنابر اين
تـوان ايـن      امـا مـي   . كه بايد توسط كارشناسان مرتبط با اين موضوع صورت گيـرد          

  .پديده را به صورت اجمالي نيز مورد بررسي قرار داد و به جوانبي از آن اشاره نمود
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  گستره خشونت

اختـصاص بـه مـردان دارد صـحيح         » گرايـي   خـشونت «پذيرش اين فرضيه كه     
تـري بـراي اقـدام بـه خـشونت            باشد، گرچه ممكن است مردان تمايـل بـيش          نمي

فيزيكي داشته باشند و استفاده از قدرت را روش سريعي براي رسيدن بـه اهـداف                
زي وجـود دارد كـه بـه آن اشـاره           ور  خود بدانند ولي انـواع گونـاگوني از خـشونت         

  : گردد مي

  خشونت خانوادگي

هـا رخ     هـا در خـانواده      تـر خـشونت     امروزه اين واقعيت پذيرفته شده كـه بـيش        
به عنوان مثال در آمريكا اعضاي خـانواده چنـان در معـرض خـشونت در                . دهد  مي

اعي ترين نهـاد اجتم ـ     خانواده قرار دارند كه خانواده را پس از پليس و ارتش خشن           
ترين مسأله اجتمـاعي       برخي نيز مدعي هستند خشونت خانوادگي مهم       1.اند  ناميده

  .است كه امروز مردم با آن دست به گريبان هستند
دهـد و     هايي است كه در محـيط خانـه رخ مـي            منظور از اين اصطلاح، خشونت    

ر افتد كه به سبب ارتباط خـوني يـا پيونـد قـانوني د               عموماً ميان افرادي اتفاق مي    
تر موارد، خانه نخستين مكـاني اسـت كـه            در بيش . كنند  كانون خانواده زندگي مي   

  .آيد تجربه خشونت براي فرد به وجود مي
گردد خـشونت   اي كه از پدر و مادر و فرزندان تشكيل مي          در يك خانواده هسته   

گـري   طلبي و سـلطه  تواند انواع مختلفي را در برگيرد و تمام اين موارد از قدرت   مي
  . گيرد رد آزاررسان سرچشمه ميف

                                                 
1. Gells & Straus, 1998 
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توان پنج نوع خشونت خـانوادگي در نظـر گرفـت كـه بـه       بر اساس احتمال مي  
  : گردد صورت گذرا به آن اشاره مي

  ورزي شوهر به زن ـ خشونت1

طبيعي است كه زنان معمولاً در خانواده بيش از مردان در معرض خشونت قرار 
ــاني آن مــي ــر اســاس آمــ. شــوند گرفتــه و قرب قربانيــان % 90ار جهــاني حــدود ب

از سوي ديگر،   . دهند  ديگر را مردان تشكيل مي    % 10هاي خانگي را زنان و        خشونت
  . ورزي مردان نيز با شدت زياد همراه است خشونت

در بسياري از جوامع بشري شاهد آن هـستيم كـه برخـي از مـردان از روحيـه               
ايـن  . ق در خانـه هـستند     ديكتاتوري و تهاجمي برخوردارند و خواهان رهبري مطل       

. كننـد   مردان انتظار دارند كـه همـسر و فرزنـدان از وي كـاملاً اطاعـت و پيـروي                    
گرانـه و     برخورد اين افراد با هر نوع ناسازگاري ساير اعضاي خانواده بسيار پرخـاش            

دردي يا احساس گنـاه از گفتـار و           گاهي در اين افراد، حس هم     . آميز است   خشونت
  .گردد رود يا بسيار ضعيف مي ش از بين ميرفتار ناشايست خوي

  : اند  گفته2 و فخر رازي1برخي از مفسران مانند مرحوم طبرسي
داد   فرعون همسر خويش را از آن جهت كه ايمان آورده بود بسيار شكنجه مي             «

داد و سنگي بـزرگ نيـز بـر           روي آفتاب قرار مي     و او را به چهار ميخ كشيده و روبه        
  .»نهاد روي او مي

ورزي فرعون، عرصه زندگي را براي آسـيه تنـگ نمـوده              فزايش شدت خشونت  ا
  : گويد قرآن از زبان آسيه مي. بود

اي براي من نزد خودت در بهشت بنـا           خانه! پروردگارا  : در آن هنگام كه گفت    «
گـران رهـايي      كن و مرا از فرعون و رفتار وي نجات ده و مرا از دسـت گـروه سـتم                  

  1.»بخش

                                                 
  155، ص 25ن، ج آرالقريالبيان في تفس  ترجمه مجمع.1

  50، ص30 تفسيرالكبير، ج.2
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  زن به شوهرورزي  ـ خشونت2

تر گزارش گرديـده اسـت ولـي بـر            اين نوع خشونت گرچه در سطح جهاني كم       
اساس فرهنگ و آداب و رسوم گوناگون در بسياري از جوامـع، امكـان وقـوع ايـن                  

 .خشونت وجود دارد

 در قرآن كريم، همسران نوح و لوط و در روايات نيز ساره همـسر ابـراهيم بـه                  
اند كه با گفتـار و رفتـار          ن خويش مطرح گرديده   رسان به شوهرا    عنوان زنان آسيب  

  .خويش كانون گرم خانواده را نابود كردند
اي ببرند    اين نوع از زنان هرگز نتوانستند از زندگي كردن با پيامبران الهي بهره            

  .و از گوهري كه در اختيارشان بود استفاده لازم را ببرند
 دو وح و لوط مثل زده است آن      اند به همسر ن     كافر شده  كه كساني خداوند براي «

  2.»ورزيدند تحت سرپرستي دو بنده از بندگان صالح ما بودند ولي به آن دو خيانت

  ورزي والدين به فرزندان  ـ خشونت3

هاي ديني با ظرافت كامل به تربيت صـحيح فرزنـدان پرداختـه شـده                 در آموزه 
جـه بـه موضـوع      باشـد امـا بـا تو        است كه گرچه اين نوشتار در صدد بيان آن نمي         

» حق برخورداري كودكـان از مهـرورزي      «ورزي نسبت به فرزندان تنها به         خشونت
  : فرمود) ص(پيامبر. گردد اشاره مي

  3.»به كودكان محبت ورزيد و نسبت به آنان مهربان باشيد«
  : فرمايد هم مي) ع(امام سجاد

  4.»حق خردسال، نرمش نشان دادن نسبت به اوست«
  : اند  سخنان خويش فرمودهنيز در) ع(امام صادق

                                                                                                                   
 11 آيه، سوره تحريم.1

   10 آيه ،سوره تحريم .2

   3، ح 49، ص 6 كافي، ج .3

  3217، ح 625، ص 2 من لايحضره الفقيه، ج .4
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از ما نيست كسي كه به سالمند احتـرام نگـذارد و بـا خردسـال نيـز مهربـان                    «
  1.»نباشد
   2.»نويسد هر كس فرزندش را ببوسد خداوند براي او نيكي مي«
ورزي فراوان نسبت به فرزندش مورد        اش را به خاطر محبت      قطعاً خداوند بنده  «

  3.»دهد بخشايش قرار مي
ت كه گاهي والدين براي تربيت صـحيح فرزنـدان خـويش، نيازمنـد              طبيعي اس 

باشـند و     مي) سازي فرزند   به مفهوم واقعي كلمه يعني آگاه     (استفاده از شيوه تنبيه     
در . اين حق در كنار استفاده از شيوه تشويق براي آنان در نظر گرفته شـده اسـت                

  : قانون نيز به اين حق اشاره گرديده است
ين حق تنبيه طفل خود را دارنـد ولـي بـه اسـتناد ايـن حـق                  ابو«: 1179ماده

  .» تنبيه نمايند،توانند طفل خود را خارج از حدود تأديب نمي
شود و والدين فقط تنبيـه   متأسفانه در برخي موارد از اين حق سوء استفاده مي       

. افتـد  هـا اتفـاق مـي     آزاري در خـانواده     گيرنـد و پديـده كـودك        بدني را در نظر مي    
 كه قادر به دفاع از خود نيستند با كتك خوردن، زخمي شدن و انواع آزار                كودكان

شوند، بـدون آن كـه بتواننـد علـت آن را بفهمنـد يـا بـراي آن                     رو مي   و اذيت روبه  
  . توضيحي در ذهن خويش داشته باشند

 گيـري  در تعليم و تربيت مدارا كنيد و سـخت        : پيامبر گرامي اسلام مي فرمايند    
 ص  77بحـار الانـوار ج      (گير است    علم دانشمند بهتر از معلم سخت      زيرا م  ،ننماييد

هر گونه آسيب و يـا تهديـد سـلامت جـسم، روان، سـعادت، رفـاه و                  «و لذا   ) 175
بهزيستي كودك يا هر گونه كوتاهي و غفلت و انجام هر نوع عملي كه موجـب آزار             

زنـد  جسمي، ذهني، عاطفي و رواني كودك شود و به رشـد و سـلامت وي ضـربه                  
  .»دراسلام ممنوع شده است

                                                 
  2، ح165، ص 2 كافي، ج .1

  1، ح 49، ص 6 كافي، ج .2

  7، ح 50، ص 6 كافي، ج .3
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تري نسبت بـه مـادران دارنـد و           ورزي نيز پدران سهم بيش      در اين نوع خشونت   
اي كـه پـدران       تر و شـديدتر از مـادران اسـت بـه گونـه              خشونت آنان بسيار سخت   

تحقيقـات  . شـوند   ترين قتل خانوادگي را در ميان اعضاي خانواده مرتكب مـي            بيش
ترين خشونت را نسبت به فرزنـدان دارنـد           بيش% 5/48دهد كه پدران با       نشان مي 

  1.است% 3/28در حالي كه اين رقم براي مادران 
نكته ديگري كه در اين نوع خشونت بايـد بـه آن توجـه داشـت آن اسـت كـه                     

بـر  . شـوند   تر از پسران قرباني خشونت والـدين مـي          دختران در ميان فرزندان بيش    
قتل . سهم پسران است% 30به دختران و متعلق  % 70اساس آمارها در فرزندكشي     

   2.هاي ناموسي است تر از نوع قتل دختران بيش
 275 تـا    133بر اساس تخمين سازمان ملل متحد، سالانه به طور متوسط بين            

  3.شوند ميليون كودك در جهان، قرباني خشونت خانوادگي مي
 كودكان  ترين خشونتي كه در مورد      دهد بيش    تحقيقات نشان مي   ،از سوي ديگر  

پذيرد توسـط والـدين جـوان يـا والـديني اسـت كـه فرزنـد ناخواسـته                     صورت مي 
  .اند داشته

اي جديد نيست و از عصر جاهليت گذشـته           البته اين نوع از خشونت نيز پديده      
در قرآن كريم به افراد جاهل و منطـق         . تا جاهليت فعلي رواج بسياري داشته است      

ان و عاطفه خـود نـسبت بـه فرزندانـشان را            گردد كه وجد    اساس آنان اشاره مي     بي
پنداشتند و وجود     ي فرزندان مي    دهنده  گذاشتند و چون خويشتن را روزي       زيرپا مي 

  . پرداختند دانستند به كشتن آنان مي فرزند را عامل فقر و تهيدستي خود مي
  : فرمايد باره مي قرآن در اين 

قطعـاً  . دهـيم   ما را روزي مـي    و فرزندانتان را از ترس فقر مكشيد، ما آنان و ش          «
  4.»كشتن فرزندان گناه بزرگي است

                                                 
1. www.Zrna.com  
2. www.Zrna.com 

  9/7/85كارگزاران،  .3

   31 آيه ،سوره اسراء .4
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  ورزي فرزندان به والدين ـ خشونت4

رسد اين نوع خشونت در جوامع غربي و به دنبال نابودسازي كـانون               به نظر مي  
البته بـا توجـه    . خانواده و روابط عاطفي ميان اعضاي خانواده در حال افزايش است          

شـود   معه خودمان اين نوع خشونت به ندرت ديده ميبه فرهنگ ديني حاكم بر جا     
  .نمايند تر فرزندان نيكي به والدين را به خوبي رعايت مي و بيش

فرزندان گفتار نيك و ملايم همراه بـا احتـرام، نگـاه بـا محبـت و مهـر، رفتـار                     
دانند و خشنودسازي پـدر و   شايسته و مراقبت مناسب از والدين را وظيفه خود مي         

 .دانند جب خشنودي خداوند و آزارساني به آنان را موجب خشم الهي ميمادر را مو

  : قرآن نيز به خوبي به اين موضوع اشاره نموده است
  1»اف بر شما باد: فرزندي كه به پدر و مادر خود گفت] چقدر ناخلف است[«
پروردگارت حكم نمود كه جز او را نپرستيد و نسبت به پدر و مادر بـه نيكـي                  «

خـورده شـوند بـه آن دو          د و چنان كه هر دو يا يكي از آنان پيـر و سـال              رفتار كني 
مگوييد و به آن دو آزار نرسانيد و بـا ايـشان بـا              ) آور  و هر كلام رنجش   (ي اف     كلمه

  2.»گفتار محترمانه سخن گوييد
ترين آزاررساني به پدر و مادروجود دارد كه          روايات فراوان نيز بر نهي از كوچك      

  : فرمايد مي) ص(پيامبر. گردد ا اشاره ميه به برخي از آن
خشنودسازي خداوند در گرو خشنود نمودن پدر و مادر اسـت و خـشم الهـي                «

  3.»سازي پدر و مادر است نيز در خشمگين
  : نيز فرموده است) ع(امام رضا

ــه وي نيكــي، فروتنــي، خــشوع و   از پــدرت فرمــان« ــرداري كــن و نــسبت ب ب
   4.»گذاري نشان ده احترام

                                                 
   17يه  آ،سوره احقاف .1

   23 آيه ،سوره اسراء .2

  627، ص 2 مستدرك الوسايل، ج .3

  411، ص 6 تفسير مجمع البيان، ج .4
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  ورزي فرزند به فرزند شونتـ خ5

تـر از سـاير اعـضاي خـانواده           تر به خصوص پسران بـيش       معمولاً فرزندان بزرگ  
تـر خـواهران و بـرادران         قربانيان ايـن گـروه نيـز بـيش        . زنند  دست به خشونت مي   

  . تر هستند كوچك
گاهي بر اساس يك رسم نادرست، خشونت برادر نسبت بـه خـواهر بـه عنـوان                 

هـا، از     آميز در برخـي خـانواده       شود و با توجه به نگاه تبعيض        ييك اصل پذيرفته م   
  .زنند گذرند يا مهر تأييد بر آن مي كنار خشونت برادر به راحتي مي

  اجتماعيخشونت 

افتـد    اين نوع خشونت تنها بر پايه يك نگرش نادرست نسبت به زن اتفاق مـي              
بنـابر  . پندارنـد    مـي  كه زن را به عنوان جنس فروتر و مرد را به عنوان جنس برتـر              

ي طولاني تاريخي است كه برخاسته از نـوع            خشونت اجتماعي داراي پيشينه    ،اين
سـازي    آميز ميان زن و مرد در جوامع مختلـف اسـت كـه از فـراهم                 نگرش تبعيض 

هاي مناسب براي رشد و ارتقاي فردي و اجتماعي زنان جلوگيري به عمـل                فرصت
  .آمده است

مردان به دلايل گوناگون زيستي، فرهنگي و حقوقي        اكنون در بسياري جوامع،     
حاكم بر جامعه از نظام حمايتي لازم برخوردار هستند ولي زنان در اين زمينـه بـا                 

سان براي هـر دو جـنس         باشند و نظام حمايتي يك      رو مي   هاي فراواني روبه    كاستي
هـر  پس بايد ريشه اين نوع خـشونت را در سـاختارهاي نامناسـب در             . وجود ندارد 

آميز در سـطوح مختلـف آن جامعـه حـاكم             جامعه بررسي نمود كه نگرش تبعيض     
بوده و مانع از تساوي و برابري واقعـي در زمينـه حقـوق فـردي و اجتمـاعي ـ نـه        

  .ي سطوح مناسب زندگي گرديده است سازي ظاهري زن و مرد ـ در همه تشابه
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  مفهوم خشونت

درشـتي كـردن، تنـدخويي و       در لغت بـه معنـاي        )violence(» خشونت«واژه  
امـا تعريـف اصـطلاحي      . باشد  زورگويي است كه در مقابل مفهوم نرمي و آرامي مي         

باشد، زيرا گاهي بـه تعـداد افـراد بـشر تـصورات              پذير نمي   اين واژه به آساني امكان    
گوناگون از مفهوم خشونت وجود دارد و در زندگي هر فرد، خشونت و موارد آن به                

  .ه استشكل خاص نمود داشت
هاي ارايه شده از سوي برخي افراد اين واقعيت را روشـن              نگاهي گذرا به تعريف   

انـد و مـورد    اي خـاص بيـان گرديـده    ها گاهي بدون قاعـده  سازد كه اين تعريف     مي
گاهي نيز تعريف خشونت را به صـورتي بـسيار كلـي بيـان              . اند  استفاده قرار گرفته  

 در تعيين موارد گفتاري و رفتاري خـشونت          نظر فراوان   اند كه باعث اختلاف     نموده
  : در جوامع مختلف شده است

ـ خشونت آن است كه شخص بخواهد با زور و ارعاب و تهديد كـسي را وادار                 1
 .كند كه مطابق ميل و خواست او عملي را انجام دهد و يا مطابق ميل او فكر كند

يا رفتـاري بـا     (خشونت رفتاري با قصد و نيت آشكار      : 1»اشتراوس«و  » گلز«ـ  2
 .جهت وادار كردن آسيب به فرد ديگر است) قصد و نيت پوشيده اما قابل درك

گرانـه اسـت كـه باعـث           خشونت شكل افراطي رفتار پرخـاش      2: »مگارژي«ـ  3
  .شود آسيب مشخص به فرد قرباني مي

به هر صورت بايد به اين نكتـه توجـه داشـت كـه ممكـن اسـت مفهـوم كلـي                      
لف قابل درك باشد ولي تعيين تمامي موارد و مـصاديق           خشونت براي جوامع مخت   

خشونت تقريباً غيرممكن است، زيرا تعيين اين موارد در بسياري از جوامـع پيونـد               
به همين جهـت    . هاي اجتماعي آن جوامع دارد      ناگسستني با باور، فرهنگ و سنت     

                                                 
1. Gells & Straus  
2. Megargee 
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 به يك   هاي اخير صورت پذيرفته تا      هاي فراواني كه در دهه      است كه با وجود تلاش    
تعريف كامل و جامع از خـشونت دسـت يابنـد تـا مـورد پـذيرش همـه جوامـع و                      

  .نظر در مصاديق و موارد خشونت وجود دارد چنان اختلاف  ها باشد ولي هم فرهنگ
قطعاً در جريـان تـلاش نهادهـاي جهـاني بـراي رفـع خـشونت عليـه زنـان و                     

تواند از يك نظر      كه مي سازي بستر رشد اين قشر عظيم در خانواده و جامعه             زمينه
هاي فـراوان و تفـسيرهاي نادرسـت از           هدف بسيار والايي باشد شاهد سوء استفاده      

گروهي تمام تـلاش خـود را       . اين جريان در سطح جهاني و كشور خودمان هستيم        
. انـد   متوجه ايجاد نوعي تقابل ميان زن و مرد بـه عنـوان دو جـنس رقيـب نمـوده                  

جويانـه از     و بومي در صدد است تا تعريف ستيزه       جريان خطرناك فمينيسم جهاني     
  : اند گونه ارايه نموده آنان تعريف خود را اين . موضوع خشونت عليه زنان ارايه نمايد

خشونت مردان عليه زنان بـه شـكل خـشونت فـردي و مـستقيم بـه صـورت                   «
هدف از اين خـشونت،     . كند  هاي جسماني يا رواني آشكار و پنهان بروز مي          خشونت

يرگذاري مردان بر زنان است تا امكـان تحقـق بخـشيدن اسـتعدادهاي زنـان را                 تاث
  .»كاهش دهد
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  هاي اعمال خشونت شيوه

هـاي گونـاگون گفتـاري و رفتـاري           ها و شـيوه     معمولاً در خشونت، شاهد روش    
هـاي خـشونت تـاثير        اما بايد توجه داشت كه از يك جهت تمامي شيوه         . باشيم  مي
 . گذارند ني ميساني بر روي فرد قربا يك

توان گفت چه نـوع خـشونتي بـدتر از ديگـري اسـت و                  گاه نمي    هيچ ،بنابر اين 
توجهي به برخـي      هاي خشونت باعث بي     ها و شكل    بندي و تقسيم شيوه     نبايد درجه 

  .هاي به ظاهر خفيف شود ديگر از شيوه
رساني اسـتفاده     هاي متعددي براي آسيب     گرا از روش    به هر حال، افراد خشونت    

  : بندي نمود گونه تقسيم ها را اين  توان آن كنند كه مي مي

  خشونت لفظي

  : توان دوگونه در نظر گرفت اين نوع خشونت را مي

  زا كلام آسيب) الف

 چنـان آثـار     ،هـاي ناخوشـايند و آزاردهنـده و تنـدي در زبـان              سخنان و حرف  
  . سازد گذارد كه بستر كينه و تنفر را فراهم مي نامطلوبي بر فرد مي

آميز گـاهي چنـان آسـيبي در روابـط خـانوادگي ايجـاد                كلمات زشت و توهين   
زند كـه هرگـز قابـل         اي مي   برد و صدمه    كند كه قلب و روح قرباني را از بين مي           مي

  : زا عبارتند از برخي از موارد كلام آسيب. درمان نخواهد بود
  ـ اهانت لفظي، بددهاني و به كار بردن الفاظ زشت و ركيك1
  پراني به ويژه در حضور ديگران كرزنش، تمسخر و متلـ س2
  ـ تهمت ناروا زدن3
  .ـ صحبت كردن با لحن تند و خشن4
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  زا  سكوت آسيب) ب

گاهي در روابط خانوادگي، شاهد نمود ديگري از خـشونت بـه صـورت سـكوت                
اعتنـايي بـه قربـاني        تـوجهي و بـي      اين سكوت كه نشان از بي     . باشيم  آزاردهنده مي 

  .واند آثار تخريبي فراوان در روابط ايجاد كندت است مي

  خشونت جسمي

بيند، با توجـه      در اين نوع خشونت به ظاهر كالبد و جسم فرد قرباني آسيب مي            
تـرين نـوع خـشونت        توان آن را مشخص     به آثار بر جا مانده از خشونت جسمي مي        

.  اسـت  گـران قـرار گرفتـه       گر و پژوهش    دانست كه مورد توجه فرد قرباني، خشونت      
بنـدي    گرچه برخي، اين خشونت را در سه گروه خفيـف، متوسـط و شـديد طبقـه                

باشد پس بهتر است آن       نظر مي      اند كه در تعيين موارد اين سه گروه اختلاف          نموده
  : را در دو گروه عمده تقسيم نمود

  ضرب و شتم) الف

د تـر بـه قـص       اين نوع خشونت شامل تمام رفتارهايي است كه يك بار يـا بـيش             
البتـه ممكـن اسـت      . گيـرد   ايجاد درد يا وارد كردن جراحات در قرباني صورت مي         

هاي به كار برده شده باعث درد خفيف يا شديد، جراحات سطحي يـا عمقـي                  شيوه
   .گردد

هر چند كه . گذارند ها معمولاً اثري بر جسم قرباني بر جاي مي اين نوع خشونت
بدن به دليـل پوشـيده بـودن آن ناحيـه           در برخي موارد، آثار ضربات وارد شده بر         

ديـده، آثـار      توان با دقت در نواحي آسـيب        باشد ولي مي    تر مشخص و آشكار مي      كم
  .اين نوع خشونت را يافت

توان به عنوان ضرب و شتم در نظر          موارد بسياري از برخوردهاي فيزيكي را مي      
  : بندي نمود توان اين گونه تقسيم گرفت كه در يك نگاه گذرا مي

   زدن، شلاق زدن، چوب زدن  شامل سيلي زدن، لگد زدن، مشت: ـ زدن1
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  شامل كشيدن مو، كشيدن شديد اعضا مانند دست و پا : ـ كشيدن2
  شامل هل دادن آرام، پرتاب كردن و به زمين انداختن: ـ هل دادن4
شامل پرتاب كردن هر نوع شيء كوچك يا بزرگ، تيز يا           : ـ پرتاب كردن اشيا   5

  سمت فرد قربانيغيرتيز به 
  شامل گاز گرفتن، نيشگون گرفتن، فشردن گلو: ـ گرفتن6
  شامل داغ كردن، سوزاندن، پاشيدن اسيد : ـ سوزاندن7
  عمق كم هاي سطحي در بدن يا جراحات با شامل ايجاد خراش: ـ خراشيدن8
تيـز    شامل ايجاد جراحت با عمق زياد با استفاده از اشيا نوك          : ـ زخمي نمودن  9

  .اقو زدنمانند چ

 زن  24000ترين تحقيقي كه توسط سازمان جهاني بهداشت بر روي             در جامع 
» سلامت زنان و خـشونت خـانگي عليـه آنـان          «از كشورهاي مختلف تحت عنوان      

تـرين    انجام گرديد مشخص شد كه از ميان انواع ضرب و شتم، سيلي زدن معمولي             
  . ار داردترين نوع خشونت است و پس از آن، مشت زدن قر و شايع

  قتل ) ب

گاهي شدت خشونت وارده بر قرباني بسيار زياد است كه در ابتدا ممكن اسـت               
دادن گلو آغاز گردد و با ادامه درگيـري بـه قتـل            با تهديد با چاقو يا اسلحه يا فشار       

گرچه در گذشته همسركشي به عنوان جرمي مردانـه قلمـداد           . قرباني منجر گردد  
دادنـد، امـا امـروزه بـا اسـتفاده از        همسركشي نشان مـي شد و زنان را ناتوان از    مي

تر از سوي زنان نسبت به شوهران         ابزارهاي گوناگون و سموم، اين نوع آسيب بيش       
  .گيرد جويي صورت مي به انگيزه انتقام

  خشونت جنسي

هاي اعمال خشونت، آزار و اذيت جنسي است كه از برخي جهـات           يكي از شيوه  
وع خشونت برشمرد، زيرا آثار فـراوان جـسمي و روانـي در             توان آن را بدترين ن      مي
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توان هـر گونـه رفتـار نامـشروع و      خشونت جنسي را مي. گذارد جاي مي قرباني بر
  . گيرد نامتعارف اجتماعي دانست كه از لمس كردن تا تجاوز را در بر مي

اين نوع خشونت گرچه ممكن است از سوي افراد ناشـناس صـورت گيـرد امـا                 
ان و آشنايان نيز در آزارهاي جنـسي زنـان و دختـران نقـش دارنـد بـه                   خويشاوند

تـر از سـوي آشـنايان مـورد سـوء سـتفاده               خصوص در دختران خردسال كه بيش     
  .گيرند جنسي قرار مي

  : توان به عنوان خشونت جنسي در نظر گرفت البته دو مورد زير را نيز مي

  ـ ايلا 1

اشـاره  » ايـلاء «ت جنـسي بـه نـام        هاي ديني به نوع خاصي از خـشون         در آموزه 
ايلاء نوعي سوگند خوردن مرد بر ترك آميزش جنسي با همـسرش            . گرديده است 

 .به قصد ناراحت كردن و آزار دادن وي است

در اين مورد اگر مرد سوگند شرعي هم خورده باشد شكستن آن واجـب اسـت                
 كه بـا دادن كفـاره،        مرد ناگزير است   ،بنابر اين . تا زن مورد آزار و اذيت قرار نگيرد       

سوگند خود را ناديده بگيرد و به شرايط عادي برگردد يا در صورت اصرار بر رفتـار         
خويش به طلاق و جدايي رضـايت دهـد تـا زن از وضـعيت سـردرگمي و تـنش و        

  . اضطراب خارج شود و بتواند به حق خود برسد
  : روايتي نقل شده است) ع(در اين زمينه از امام صادق

درباره مـردي پرسـيدم كـه زن خـويش را بـدون             ) ع(از امام صادق  : راوي گفت 
طلاق و سوگند خوردن به مدت يك سال ترك كرده و با او آميزش جنسي انجـام                 

. نزد همسرش برود و بـا او آميـزش جنـسي انجـام دهـد              : حضرت فرمود  .دهد  نمي
  : ع فرمود(سپس امام صادق

بـه  :  آن است كه مـرد بگويـد       »ايلاء« كند و   » ايلاء« هر مردي زن خويش را      «
تو ! دهم و به خدا سوگند      تا فلان مدت با تو آميزش جنسي انجام نمي        ! خدا سوگند 

گاه او را نيز به خشم آورد، چهار مـاه بـه مـرد مهلـت داده                     آورم آن     را به خشم مي   
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از رفتـار   [كنند و در اين صورت اگـر          شود و پس از چهار ماه وي را دستگير مي           مي
شت ـ برگشتن به اين است كه با همسرش آشتي كندــ كـه خداونـد     برگ] خويش

اسـت ولـي اگـر برنگـشت او را مجبـور            ] نـسبت بـه رفتـار وي      [آمرزنده و مهربان    
  1.»سازند همسرش را طلاق دهد مي

  ـ ازدواج اجباري2

شود، زيـرا     برخي معتقدند اين نوع ازدواج نيز نوعي خشونت جنسي شمرده مي          
رحلـه زنـدگي يعنـي همـسرگزيني مـورد خـشونت قـرار              تـرين م    دختران در مهم  

گيرند و آزادي در گزينش همسر كه حق طبيعي آنان است مـورد توجـه قـرار                   مي
شود كه داراي فقر      هايي مشاهده مي    تر در خانواده    اين نوع خشونت بيش   . گيرد  نمي

  .اقتصادي يا فقر فرهنگي هستند
  : رو هستند در اين صورت دختران با چند گزينه نامناسب روبه

ـ به اين ازدواج اجباري تن دهند و با تحمل زندگي و اظهار نارضـايتي از آن،                 1
اي   ساز بروز فاجعـه     نه تنها از زندگي بلكه از آميزش جنسي هم لذت نبرند و زمينه            

 .در آن خانواده شوند

ـ براي گريز از ازدواج اجباري به فرار از خانه روي آورده و به هـر نـوع رفتـار                    2
  . جتماعي تن دهندضدا

  .ـ براي گريز از ازدواج اجباري و رهايي از آن دست به خودكشي زنند3

  خشونت رواني

آميزي را كه روح و روان و شخصيت فرد           توان هر نوع رفتار و گفتار خشونت        مي
بايد توجه داشت كـه     . سازد به عنوان خشونت رواني در نظر گرفت         دار مي   را خدشه 

تري نسبت به خشونت فيزيكي بر جـا          د آثار تخريبي بيش   توان  اين نوع خشونت مي   

                                                 
   2، ح130،ص6 كافي، ج.1
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پـس  . تر از خشونت فيزيكي باشد      بگذارد و تأثير آن نيز از نظر مدت زمان، طولاني         
  .طبيعي است كه گاهي اين نوع خشونت، فرد قرباني را به سوي خودكشي بكشاند

ز اي از مواردي باشـد كـه برخـي ا           تواند شامل طيف گسترده     خشونت رواني مي  
اي متفـاوت خواهـد       اين موارد بر اساس آداب و رسوم و فرهنگ و باور هـر جامعـه              

  : توان مواردي را به عنوان خشونت رواني برشمرد اما مي. بود
  ـ تحقير1
  اعتنايي ـ بي2
  گذاري ـ منت3
  گيري تراشي و سخت ـ مانع4
  مدت ـ قهر طولاني 5
  ـ ترساندن6
  ـ ايرادگيري دايمي7
  ـ تهمت زدن8
  اعتمادي گماني و بيـ بد9

  هاي غيرشرعي و غيرمنطقي ـ ايجاد محدوديت10
  ورزي نادرست ـ غيرت11
  مهري نسبت به فرزندان دختر ـ بي12
  ـ سركوب كردن احساسات13
  ـ تهديد كردن به ويژه تهديد به طلاق دادن يا ازدواج مجدد14
 .ـ زورگويي و خودرأيي مستبدانه15

  خشونت مالي

رد به عنوان سرپرست خانواده بر شمرده شده اسـت كـه            در فرهنگ ديني ما، م    
پس . يكي از وظايف اصلي وي، تامين تمامي نيازهاي ضروري اعضاي خانواده است        
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وي در برابر تامين نيازهاي اقتصادي ماننـد خـوراك، پوشـاك، مـسكن، آمـوزش،                
  .باشد بهداشت و ساير نيازهاي ضروري مسؤول مي

د يا بخواهد به عنـوان تنبيـه و مجـازات از            اگر مرد به وظيفه خويش عمل نكن      
برآوردن و تامين نيازهاي اقتصادي همسر و فرزندان سر باز زند بـا نـوعي ديگـر از        

  . گرديم رو مي خشونت به نام خشونت اقتصادي روبه
گيـري،      به عبارتي، مرد كه داراي اقتدار مالي در خانواده است از طريـق سـخت              

آيد تـا زن و       ها در صدد برمي     داختن پول و ساير شيوه    تهديد به قطع امكانات يا نپر     
  .فرزندان را وادار به انجام فعاليت و رفتار مطابق ميل خود كند

  .  سوره نساء نيز دلالت بر همين امر دارد 34آيه 
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  گيري و بروز خشونت شكل

معمولاً روند آغاز خشونت در يك خانواده اين گونه است كه به دلايل گوناگون              
گي تلخي و شيريني و فراز و نـشيب دارد ابتـدا ميـان زن و شـوهر نـزاع و                     كه زند 

 گاه به دنبال آن، ممكن است خـشونت بـدني و             آيد آن   اختلاف لفظي به وجود مي    
خورد دچـار يـك       نخستين باري كه زن از شوهر خود كتك مي        . جسمي پيش آيد  
 را بـه    كوشند اولـين حملـه همـسر خـويش          شود معمولاً زنان مي     حالت شوك مي  

اي اميدوارانه فراموش كنند يا بـراي آن رفتـار در ذهـن خـويش تفـسيرهاي                   گونه
گوناگون بسازند، زيرا رفتار مرد آن چنان براي زن، عجيب و باورنكردني است كـه               

آيد آن را به عوامل بيروني مانند خستگي مـرد، فـشار كـاري و                 زن در صدد بر مي    
بـار    دوار باشد كه اين اتفاق فقط براي يك       عصبانيت ناشي از آن ارتباط بدهد و امي       

  .شود رخ داده است و ديگر تكرار نمي
دهـد كـه بـه سـبب          جالب آن است كه شوهر نيز معمولاً به زن اطمينـان مـي            

شرايط خاصي كنترل خود را از دست داده است و از انجام رفتار خويش پـشيمان                
در پايان زن و شـوهر بـه        . دهد كه ديگر آن رفتار را تكرار نكند         باشد و قول مي     مي

رسند كه بهترين شيوه اين است كه اين اتفـاق را فرامـوش كننـد و                  اين نتيجه مي  
  .ديگر درباره آن صحبت نكنند

آميز شوهر باز هم تكرار خواهد شد و نـه            اما واقعيت آن است كه رفتار خشونت      
بار نيز بـا    آميز آخرين تجربه نخواهد بود بلكه هر          تنها تجربه نخست رفتار خشونت    

  .گردد تر تكرار مي شدت بيش
گيري و تكرار خـشونت       شناسان علوم رفتاري براي چرخه شكل       برخي از آسيب  

  : گردد اند كه به دو مورد اشاره مي ه در خانواده الگوهاي گوناگوني مطرح نمود
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  1اي واكر مرحله الگوي سه ) الف

  : وي براي چرخه خشونت، سه مرحله در نظر گرفته است
برانگيز در روابط     ايجاد تنش در خانواده؛ در ابتدا يك موضوع چالش        : حله اول مر

وگو بـراي رفـع ايـن         آيد و به ظاهر بحث و گفت        زناشويي و خانوادگي به وجود مي     
  . شود تنش آغاز مي
وگوها به نتيجه نرسيد، شـرايط        شروع خشونت؛ پس از آن كه گفت      : مرحله دوم 

اي كه زن ديگر كنترلي بر روند سخنان خـود            گونهكند به     به نوعي ديگر تغيير مي    
آورد و مـرد نيـز اقـدام بـه كتـك زدن وي                گري لفظي روي مي     ندارد و به پرخاش   

  .كند مي
 دهد  عذرخواهي؛ در اين مرحله به شوهر، اظهار پشيماني دست مي         : سوم مرحله

 كند و به وي قول مـساعد بـراي بهبـود            و به عذرخواهي از همسر خويش اقدام مي       
  .شود تا زندگي حالت عادي يابد زندگي داده و به انواع وعده و وعيدها متوسل مي

اين چرخه در خانواده ادامه دارد و براي هـر بـار تـنش ايجـاد شـده در روابـط                
اي كـه شـايد       ممكن است تكرار شود و خشونت به صورت نهادينه درآيد بـه گونـه             

  . وقوع دو مرحله اول باشيمتر شود و فقط شاهد رنگ مرحله عذرخواهي در آن كم

 2اي دشنر مرحله الگوي هفت ) ب

وي از ابتداي تشكيل خانواده تا بروز خشونت در خانواده و پايان يافتن مـوقتي               
  : آن، هفت مرحله در نظر گرفته است

عشق و علاقه اوليه؛ در ايـن مرحلـه، زنـدگي خـانوادگي و روابـط                : مرحله اول 
تـرين    اي كه زن و شوهر مهم       قرار دارد به گونه   زناشويي در بهترين وضعيت ممكن      

  .رسند ديگر به نظر مي ترين افراد براي يك و محبوب

                                                 
1. Walker  
2. Deschner  
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اين عـشق   . دهند  آنان در اين مرحله انجام دادن هر كاري را به ديگري قول مي            
اي است كه زن و شوهر نسبت به هم دارند به تدريج آنان را به سوي                  و علاقه اوليه  

  .كشاند يديگر م وابستگي به يك
بروز ناكامي؛ در زندگي خانوادگي به دلايل متعدد ممكن است كه           : مرحله دوم 

به اين نكته اشـاره     ) ع( گونه كه امير مؤمنان     همان. به مرور زمان، ناكامي پيش آيد     
سـاز بـروز     اين مرحله زمينـه 1.گردد فرمايد كه زندگي گاه شيرين و گاه تلخ مي   مي

سـازد كـه      اشد و شخصيت واقعي آنان را آشكار مي       ب  واقعيت دروني زن و شوهر مي     
  .ممكن است تنش اوليه را ميان آن دو به وجود آورد

تخريب روابط؛ در اين مرحله روابط دو همـسر بـه سـوي تيرگـي               : مرحله سوم 
. گيـرد   اي كه شخصيت يا رفتار هر يك مورد انتقاد ديگري قرار مي             رود به گونه    مي

شود ولي گاهي اختلاف بـه قـدري          لفظي شروع مي  گرچه معمولاً انتقاد به صورت      
. خواهد رفتار خود را اصـلاح كنـد         شود كه به عنوان نمونه مرد از زن مي          شديد مي 

آيد به طوري كـه هـر         در نتيجه روابط متقابل زن و شوهر به صورت تخريبي درمي          
  . يك قصد تخريب شخصيت ديگري را دارند

ري و تـضاد لفظـي، پـذيرش ايـن          گيـري؛ در اوج درگي ـ      تصميم: مرحله چهارم 
كند كليه اقـداماتي كـه تـاكنون          گردد و گمان مي     وضعيت براي مرد غيرممكن مي    

بـست و وضـعيت       انجام داده به نتيجه نرسيده و لازم است كه بـراي خـروج از بـن               
  .فعلي روابط زناشويي تصميم جديدي بگيرد

آيد كه بـا   برميخشونت غيرمستقيم؛ گاهي مرد در ابتدا در صدد : مرحله پنجم 
خسارت زدن به وسايل منزل به زن آزار برساند و قدرت خويش را به رخ او بكـشد                  

  .زند  كه در اين صورت به شكستن ظروف يا تخريب وسايل منزل دست مي

                                                 
   2285 ح،133 ،غررالحكم .1
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خشونت مستقيم؛ در صورتي كه زن در مرحله قبلي، تسليم مرد           : مرحله ششم 
دهـد در ايـن صـورت مـرد بـه           نشده باشد و در برابر خواسته وي مقاومـت نـشان            

  .آورد خشونت فيزيكي و جسمي روي مي
عذرخواهي؛ در اين مرحله مرد به سبب رفتار ناپسند خود از زن            : مرحله هفتم 
دهـد كـه ديگـر بـراي رفـع تـنش و مـشكل                  وي قول مي    كند و به    عذرخواهي مي 

ت معمولاً در حـالتي كـه پديـده خـشون         . خانوادگي از شيوه خشونت استفاده نكند     
هنوز جزيي از رفتار و زندگي زناشويي نشده است و به صورت نهادينـه در نيامـده                 

تواند به طور موقت تـضاد و تـنش موجـود در خـانواده را             است عذرخواهي مرد مي   
  .برطرف كند

توان يك مرحله نهايي      گر بروز خشونت است ولي مي       گانه بيان   اين مراحل هفت  
در ايـن   .  در خانواده نيز در نظـر گرفـت        تحت عنوان مرحله نهادينه شدن خشونت     

شـود و     حالت، خشونت به يك جريان طبيعي در زندگي روزمره خانواده تبديل مي           
  . شود زن بايد خشونت خانوادگي را به عنوان جزيي از زندگي تحمل كند تصور مي

 مـشخص گرديـد كـه       1973در سال   » اشتراوس«هاي متعدد مانند      در بررسي 
شـود، زيـرا      آميـز خطرنـاك مـي       ساز رفتار خـشونت      زمينه خطر،  تحمل خشونت بي  

افتد كه خـشونت خـانوادگي بـه          صدمات جدي و جراحات سنگين زماني اتفاق مي       
  . صورت نهادينه درآمده باشد

به عبارت ديگر، در مراحل اوليه بروز خشونت مخفيانه و با موارد سـبك ماننـد                
جزيـي از روابـط خـانوادگي       هل دادن و پرت كردن همراه است ولي به تدريج كه            

يابد از حالت مخفيانه نيز خـارج         گرديد علاوه بر اين كه شدت خشونت افزايش مي        
اي كه در برابر ديـد سـاير اعـضاي            رود به گونه    گرديده و زشتي خشونت از بين مي      

  .گيرد خانواده به خصوص كودكان نيز صورت مي
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  قربانيان خشونت

بندي  ديده از خشونت را در دو گروه طبقه      بتوان افراد آسي    در يك نگاه كلي مي    
  : نمود

  ـ قربانيان منفعل و پذيرا1

گرا خـودداري     اين افراد از مقاومت و مقابله به مثل كردن در برابر فرد خشونت            
تـر دانـسته و قـادر بـه           رسان ضعيف    چرا كه معمولاً خود را از فرد آسيب        ،ورزند  مي

 ناشي از ضـعف بـدني يـا وابـستگي شـديد             ناتواني اين افراد  . دفاع از خود نيستند   
به همين دليـل، آنـان بـه راحتـي پـذيراي            . باشد  رسان مي   اقتصادي به فرد آسيب   

پـذيري نيـز      اين تـسليم  . گردند  رسان تسليم مي    خشونت شده و در برابر فرد آسيب      
  .شود كه بارها و بارها مورد آزار و اذيت قرار بگيرند باعث مي

هـاي مكـرر وحـشت         و ناآرام بوده و از آسيب ديـدن        اين افراد معمولاً مضطرب   
از اعتماد به نفس بسيار ضـعيفي برخوردارنـد و بـه نجـات خـويش از ايـن                    دارند،

بسياري از اين افراد نيز ممكن است بـه علـت            .آميز اميدي ندارند    وضعيت خشونت 
نامشخص بودن مفهوم و ماهيت خشونت خانوادگي براي آنان، اين نـوع زنـدگي را               

اي   گرچه در بسياري موارد اين افراد هيچ نوع رفتـار بازدارنـده           . عي فرض كنند  طبي
دهند ولي گـاهي ممكـن اسـت بـه گريـه كـردن يـا                  براي دفاع از خود انجام نمي     

  .گيري و تنهايي در مكاني پناه ببرند گوشه

  پذير ـ قربانيان تحريك2

نـان از لحـاظ     آ. دهنـد   اين افراد درصد كمي از قربانيان خشونت را تشكيل مـي          
اغلـب  . آينـد  رسان برمـي  فيزيكي يا لفظي در صدد دفاع از خود در برابر فرد آسيب      
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يابد تـا زمـاني كـه خـود را كـاملاً              گرا ادامه مي    مشاجره و نزاع آنان با فرد خشونت      
 .بازنده بدانند

باشـند و هـر بـار     رسان نمي  اين گروه چون قادر به مقابله مستقيم با فرد آسيب         
دانند معمولاً هيچ حد و مرزي را بـراي جبـران              خورده مي   زنده و شكست  خود را با  

  .افتند جويي مي گيرند و به فكر انتقام شكست خود در نظر نمي
كنـد كـه    در بسياري از موارد، انجام رفتارهاي خطرناك به ذهن آنان خطور مي  

فرد باشند تا خود را از دست         در اولين فرصت ممكن در صدد عملي نمودن آن مي         
 . رسان نجات دهند آسيب

تر به صورت دشنام دادن و نفرين كـردن اسـت، امـا               واكنش اين قربانيان بيش   
شايد به همـين جهـت اسـت كـه     . پردازند رسان نيز مي گاهي به كشتن فرد آسيب   

تـر گـزارش      رسان بـيش    همسركشي معمولاً از سوي زنان نسبت به شوهران آسيب        
  .شود مي
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  شيوع خشونت

  شيوع سني

تر   توانند قربانيان خشونت باشند اما بيش       رچه معمولاً زنان در تمام سنين مي      گ
  .دهند  سالگي تشكيل مي20ـ40قربانيان را در همسرآزاري، زنان در سنين 

 400اي كه بر روي گـزارش بـيش از             در يك مطالعه   1»هوتالينگ و سوگارمن  «
 مراجعه كرده   1985 تا   1970هاي    زن كتك خورده انجام دادند كه در فاصله سال        

بودند دريافتند كه يك عامل مشترك در اين زنان، سن قربانيان بوده كه احتمـال               
  .تر بيش از زنان با سنين بالاتر است قرباني شدن زنان جوان

اي كه به مراجع قانوني بـراي         ديده  البته اين احتمال وجود دارد كه زنان آسيب       
تر در ايـن گـروه سـني          رديده بيش كنند و گزارش آنان ثبت گ       شكايت مراجعه مي  

  .قرار دارند

  شيوع زماني

تـر اسـت      چنين در ايام تعطيلات بيش      هاي شب و هم     شيوع خشونت در ساعت   
  .تري را در خانه دارند يعني زماني كه مردان اوقات فراغت بيش

متخصصان پزشكي قانوني در ايران به اين نتيجه رسيدند كه روزهـاي پـس از               
ترين زمان مراجعه زنـان آزار         آخر شب و فصل تابستان بيش      هاي  تعطيلات، ساعت 

يعني ايامي كه شوهر به دليل فراغت و سپري         . ديده به مراكز پزشكي قانوني است     
خواهد در كارهاي خانه بـه همـسر         خواهد به استراحت بپردازد يا مي       كردن كار مي  

  .گري دارد جويي و پرخاش تري براي بهانه خويش كمك كند فرصت بيش

                                                 
1. Hotaling & Sugarman  
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  شيوع مكاني

گرچه خشونت عليه زنان ممكن است در سطح جامعه نيز اتفاق بيفتـد امـا در                
ترين تحقيق كه از سوي سـازمان جهـاني بهداشـت بـر اسـاس                 ترين و جامع    بزرگ

 زن روستايي و شهري در كشورهاي بنگلادش، برزيل، اتيـوپي،           24000مصاحبه با   
 و تانزانيا انجام گرفته است نتايجي بـه         نگرو، تايلند   ژاپن، ناميبيا، صربستان و مونته    

عضو سازمان جهاني بهداشت و مسؤول      » لي جونگ ووك  «دكتر   .دست آمده است  
  : گويد ارايه اين تحقيق در ژنو مي

ترين خشونت در زندگي زنان، خـشونتي         اين تحقيق آشكار ساخت كه معمول     «
دهد كـه     ان مي اين تحقيق نش  . شود  است كه از سوي شريك زندگي آنان انجام مي        

معرض خشونت هستند تا در خيابان و اين موضوع تاثيرات  تر در   خانه بيش  زنان در 
ترين نـوع خـشونت        خشونت خانوادگي شايع   ،بنابر اين . جدي بر سلامت زنان دارد    

 1.»استترين مكان بروز خشونت  شود و خانه نيز شايع در جهان محسوب مي

  شيوع جغرافيايي

باشـد كـه آمارهـاي        ن يك معضل جهاني و فراگير مي      موضوع خشونت عليه زنا   
ــاره آن در جهــان منتــشر گرديــده اســت  گرچــه برخــي از . ادعــايي فراوانــي درب

هاي جهاني و جريان فيمنيسم جهاني بر آن هستند كه وضعيت زنان را در                سازمان
جهان بسيار تيره نشان دهند و ثابت كنند كه با يك جريان و روند رو بـه افـزايش                   

رو هستيم و اين موضوع در سطح جهـان شـيوع             ت عليه زنان در جهان روبه     خشون
  .قابل توجهي نموده است

اما يك حقيقت قابل انكار نيست و آن وجود خشونت خـانوادگي اسـت كـه در                 
حال حاضر در بسياري از كشورها به دلايل گوناگون آن را به عنـوان يـك معـضل                  

  . گيرند اجتماعي جدي نمي
                                                 

1. www.Persianhub.org 
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عددي در زمينه خشونت خانگي وجود دارد تا نتوان آمار درستي           البته دلايل مت  
  : برخي از اين دلايل عبارتند از. از ميزان خشونت در خانواده به دست آورد

سروصـدا بـوده و بـه طـور طبيعـي             ها اغلب مخفي، بي     ـ اين گونه از خشونت    1
  .مانند و در صورت آشكار شدن نيز همراه با انكار است پنهان مي

گـردد و گـزارش        شكل از خشونت معمولاً امري خصوصي محسوب مـي         ـ اين 2
 1.گردد تا ثبت شود  به ندرت اعلام مي،شود بنابر اين نمي

 .باشد تر به عنوان جنايت مطرح مي ـ خشونت در خانواده كم3

اعـلام  » لـي جونـگ ووك    «طبق تحقيق جامع سازمان جهاني بهداشت، دكتـر         
ديده   ماند و افراد آسيب       ه خشونت پوشيده مي   ترين چالش اين است ك      اصلي«: نمود

اين افراد ترجيح  . كنند  به مراجع رسمي مانند مراكز بهداشتي و پليس مراجعه نمي         
آن گروه از زنان نيـز      . دهند به دوستان، همسايگان يا خانواده خويش پناه ببرند          مي

  . »هاي بسيار شديدي ديده بودند اند آسيب كه به مراجع رسمي مراجعه كرده
شود و     به سبب خصوصي بودن خانواده، خشونت خانوادگي اعلام نمي         ،بنابر اين 

هاي رسمي وجود ندارد و  به همين دليل، امكان زيرنظر گرفتن آن از طرف سازمان
با اين وجود ابتدا نگاهي گـذرا بـه         . باشد  آمار واقعي در اين زمينه در دسترس نمي       

  : پردازيم خودمان مي كشور پس به آمارجهان داشته س شده در سطح آمارهاي مطرح

  : ـ آمار جهاني1

متحد، سالانه   جهاني جمعيت وابسته به سازمان ملل      بر گزارش سازمان   ـ بنا   الف
  .شوند  كشور قرباني قتل خانوادگي مي14 دختر جوان در حدود 5000بيش از 

ـ در هر هفته از هر چهار زن، يك نفر مورد ضرب و شتم شـوهر يـا دوسـت                      ب
 2.گيرد پسرخود قرار مي

                                                 
   بار به طرز فجيعي مورد ضرب و شتم قرار مي گيرد تا اين             39شود كه يك زن در حدود         اشاره مي » تجاوزبحران  «  در مجله  .1

  . كمك وي بشتابند كه ديگران به  

  »رفتار با زنان مخالفان سوء« مجله .2
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  ـ آمار آمريكا2

 ثانيه، مـردي زن خـود را كتـك          9در آمريكا در هر     : شود  ـ تخمين زده مي     الف
 زن توسط شوهران، شوهران سابق يا دوست پسر         1400هر سال در حدود     . زند  مي

 روز يـك زن توسـط شـوهر يـا           9فقط در ماساچوست هـر      . رسند  خود به قتل مي   
  1.شود  ميشريك زندگي خود كشته

 ميليون خانواده آمريكـايي  12 تا 2شود كه همسرآزاري در  ـ تخمين زده مي   ب
  .دهد روي مي

 جـز زنـان طـلاق داده شـده و      در يك مطالعه و بررسي نشان داده شد كـه بـه      
 ميليون زن كتك خـورده      8/1خورند، حدود     دختراني كه در قرار ملاقات كتك مي      

   2.در ايالات متحده وجود دارد
 ميليـون   8/1شناسـان بـيش از        طبق برآورد جامعه  : نويسد  ربارا روبرت نيز مي   با

  3.زنند شوهر در آمريكا به طور وحشتناكي زنان خود را كتك مي
بار در طول زندگي  زنان در آمريكا، حداقل يك% 21ـ30 ،ج ـ طبق آمار ديگري 

  4.گيرند مشترك مورد هجوم و آزار جسمي قرار مي
ميلادي در آمريكا از هـر ده قربـاني زن،          1992 در سال    F.B.Iـ طبق گزارش      د

  5.اند سه نفر توسط شوهر يا دوست پسر خود كشته شده

ايـن  % 74شـوند      در آمريكا هر روز ده زن توسط همسران خود كـشته مـي              .  ـ  ه
اند كه همسران خود را ترك كرده و درخواست طلاق داده بودند              افراد كساني بوده  

 6.اند  خويش شكايت داشتهيا از خشونت همسر

                                                 
  184روي، ص خورده، ماريا  زنان كتك.1

   31 كاپلان و سادوك، فصل.2

   297 جنگ عليه زنان، مارلين فرنچ، ص.3

    پژوهشي درباره خشونت عليه زنان.4

   پژوهشي درباره خشونت عليه زنان .5

.comwww.rahenejatdaily6.   



 نفي خشونت عليه زنان از ديدگاه علم و دين 

 

54

 ميليون نفر از زنان آمريكايي در كـانون خـانوادگي خـود مـورد               3ـ4ـ سالانه     و
از مواردي كه زنان در اين كـشور بـه قتـل            % 44گيرند و در      ضرب و جرح قرار مي    

 1.رسند قاتل، همسر يا دوست پسر آنان است مي

 و شتم همـسران خـود       اند كه مورد ضرب     زنان گزارش داده  % 80ـ در اكوادور      ز
 2.اند قرار گرفته

اند كه زنان و دوست دختـر خـود را            مردان اعتراف كرده  % 44ـ در نيكاراگوئه      ح
 3.زنند كتك مي

زنان مورد آزار لفظي يا رواني شوهران خويش قرار         % 20ـ در كلمبيا بيش از        ط
  4.گيرند مي

 5.گيرند مياز زنان مورد آزار جسمي قرار % 62ـ در سانتياگوي شيلي  ي

 ميلادي توسط شـوهر خـويش       1987مقتولان زن در سال     % 62ـ در كانادا      ك
  6.اند كشته شده

  ـ آمار اروپا3

ي    زن توسط همسران يا يكي از افـراد خـانواده          14000ـ در روسيه ساليانه       الف
 نيمي از زنان كشته شده توسط شوهران        1995 فقط در سال  . شوند  خود كشته مي  

  7.ه بودندخود به قتل رسيد
 8.شوند  زن دچار قرباني خشونت خانوادگي مي6ـ در فرانسه هر ماه،  ب

                                                 
  1995  واشنگتن پست، چهارم آگوست.1

   297 جنگ عليه زنان، مارلين فرنچ،ص.2

  297 جنگ عليه زنان، مارلين فرنچ،ص.3

  نان زرباره خشونت عليهپژوهشي د .4

   نانزپژوهشي درباره خشونت عليه  .5

  پژوهشي درباره خشونت عليه زنان .6

7. www.raheneJatdaily.com  
8. www.raheneJatdaily.com  
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اي اسـت كـه در هـيچ كجـاي            ـ در آلمان نيز شيوع خشونت خانگي به اندازه          ج
زنند و يا با چـاقو        كنند، نمي   آلمان مثل درون چهارديواري خانه كسي را خفه نمي        

 1.كنند بدنش را سوراخ سوراخ نمي

  يقاـ آمار آفر4

از زنـان شـهري مـورد خـشونت         % 56از زنان روستايي و     % 67نو    ـ در گينه    الف
   2.اند جسمي قرار گرفته

 3.طور مرتب مورد آزار فيزيكي همسران خود هستند زنان به% 42ـ در كنيا  ب

  ـ آمار آسيا5

  4.قتل زنان ناشي از خشونت مردان است% 50ـ در بنگلادش بيش از  الف
  5.زنند ي از مردان متأهل مرتب زنان خود را كتك ميـ در تايلند نيم ب
زنان بر اثرآزار جسمي همـسران خـود دسـت بـه خودكـشي              % 41 در هند     ـ  ج

 6.زنند مي

  ـ آمار ايران6

برانگيـز    در ايران آمار دقيقي از پديده خشونت عليه زنان كه بـسيار حـساسيت             
ماد نمود ولي به برخي     توان به آمار غيررسمي اعت      تر مي   است وجود ندارد گرچه كم    

  : گردد از آمارهاي مطرح شده اشاره مي
قاتلان زنـان،   % 63. اعلام شد » بار  كنترل جرايم خشونت  «ـ در همايش ملي     الف

 7.محارم آنان هستند

                                                 
 1994نوامبر 24اشترن آلمان،  .1
  پژوهشي درباره خشونت عليه زنان .2
    پژوهشي درباره خشونت عليه زنان.3

   خشونت عليه زنان پژوهشي درباره .4

  297 جنگ عليه زنان، مارلين فرنچ، ص.5
   پژوهشي درباره خشونت عليه زنان.6
   17/10/86همشهري،  .7
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هـاي مـستقيم و غيرمـستقيم     ـ گر چه مطالعات محـدودي در مـورد هزينـه         ب
 كه 1992 در سال "ماير" ي به عنوان نمونه در مطالعه. خشونت خانگي وجود دارد

ي درمـاني قربانيـان خـشونت در           انجـام گرفـت هزينـه      "راش"در مركز پزشـكي     
 در  "گلـس "ي    در مطالعـه  .  دلار برآور گرديـد    1663براي هر فرد در سال       شيكاگو

  . بيليون دلار برآورد گرديد5ـ10هاي خشونت در امريكا   نيز هزينه1991سال 
 حمايـت معاونـت تحقيقـات و فنـاوري وزارت           اي بـا    اما در ايـران نيـز مطالعـه       

بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي توسـط خـانم دكتـر آمنـه سـتاره فـروزان و                    
ي پزشـكي قـانوني در شـهر تهـران انجـام               گانـه  5همكاران در مراجعين به مراكز      

گزارش اين تحقيق در فصلنامه پايش، سال پنجم، شـماره سـوم، تابـستان              . گرفت
  : نتايج زير را بيان نموده است ارايه گرديد و 1385
  .برآورد گرديد% 18ـ ميزان شيوع همسرآزاري حدود 1
هـاي    هـاي خـدمات درمـاني، هزينـه         هاي مستقيم مالي شامل هزينه      ـ هزينه 2

هـاي    هاي غيرمستقيم مانند هزينـه      ـ قضايي و ساير موارد و هزينه        گيري قانوني   پي
هـر چنـد    . ال بـرآورد گرديـد     ري ـ 2056941766نفـر    9050نيروي انتظامي براي    

رسد مقادير زيادي صرف      هاي واقعي بسيار دشوار است، اما به نظر مي          برآورد هرينه 
  .گردد خشونت مي

هرچند تحقيق جامع و مستندي درباره اين موضـوع در كـشور انجـام نگرفتـه                
اما شواهد غيررسمي حاكي از گستردگي پديده خشونت عليه زنان در جامعه             است

اي از كـشورها و آمـار         توان گفت اين ميزان در قياس با پـاره          گرچه مي . دباش  ما مي 
آن، حاكم بودن فرهنگ اسلامي و      مهم   كه يكي از دلايل      استبسيار اندك    جهاني

اما به هر صورت بايد پذيرفت امروزه . باشد ها مي اعتقادات ديني در بسياري از خانه
 . رو هستيم امعه روبهبا واقعيت تلخي به نام خشونت عليه زنان در ج

 چرا كه تـصور     ،البته نبايد تمام تجربيات جهان غرب درباره خشونت را پذيرفت         
  .هاي خانگي در هر دو فرهنگ ممكن است بسيار متفاوت باشد عمومي از خشونت



  





 ها ها و گرايش زن؛ نگرش: فصل دوم
 

 

59

  گفتار اوليه

ز همـواره سرنوشـتي     و چـه در غـرب، از ديـروز تـا امـرو            شـرق   چه در   » زنان«
هـاي    چه مسلم است تا اواخر قرن هفـدهم، زنـان در حـوزه              آن. اند  سان نداشته     يك

كـه  » زنـان «ي    دربـاره . انـد   مختلف اجتماعي درخشش ظـاهري چنـداني نداشـته        
خـود را نـشان   «اند و علل و عوامل اين كه  رنگ در تاريخ بشري داشته      حضوري كم 

  .ات فراوان مطرح گرديده است نظر ها و نقطه ديدگاه» اند نداده
  

بايد توجه داشت نهضت زنان در چند قرن اخير در غرب تلاش وسيعي براي به               
اما اين نهضت برخاسـته از مبـاني        . ظاهر تساوي حقوق زن و مرد انجام داده است        

خاص خود بوده كه باعث گرديده زنان را به وضعيت اخلاقي نامناسب سوق دهد و               
قطعاً پيروي مطلـق از ايـن الگـوي         . دار نمايد   ا نيز خدشه  شخصيت و منزلت زنان ر    

  .گشا باشد و زن مسلمان را به حقوق واقعي خويش برساند تواند گره جهاني نمي
از سوي ديگـر، متأسـفانه فرهنـگ ايرانـي مـا دربـاره زن در برخـي مـوارد بـا                      

ص گمـان زن بـودن را نـوعي نق ـ          بي. باشد  هاي دين مبين اسلام سازگار نمي       آموزه
 برخاسته از فرهنگ غيراسلامي     ،دانستن و تشبيه كردن مردان خوار و زبون به زن         

گويا اين نوع نگرش بازتاب گفتار و رفتار دوران جاهليت است كـه زن را               . باشد  مي
گاه برخاسته از     اين فرهنگ و نگرش هيچ    . تر از جايگاه مرد قرار دهند       فروتر و پست  

  .اوان نسبت به تكريم و احترام زنان داردهاي فر بينش اسلامي نيست كه سفارش
» جـنس ضـعيف  «يا » جنس دومي«در خصوص نگرش   » ذهنيت جاهلي «بايد  

هاي اسـلامي، بيـنش صـحيح و قابـل            نسبت به زنان تغيير يابد و با توجه به آموزه         
  .دفاع در جامعه شكل گيرد
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گـويي    خبيني است كه توان پاس ـ      ترديد اسلام، ديني پويا، همه سونگر و واقع         بي
  .مناسب به ابهامات موجود در جامعه در خصوص موضوع زنان را دارد

توان بستر مناسب     هاي ناهنجار مي    بايد پذيرفت با تغيير در ساختارها و ذهنيت       
براي رشد حيثيت انساني زن را فراهم نمود و سيماي جديـدي از زنـان فرهيختـه      

هاي مختلف علمي،  در عرصه مسلمان به جهان عرضه نمود تا زنان مسلمان بتوانند          
  .فرهنگي، پزشكي و فني استعدادهاي شگرف خود را بروز دهند

  هدف از آفرينش زن

اهميت و غيرضـروري بـه نظـر برسـد امـا بـا                پرداختن به اين موضوع شايد بي     
تـوان پايـه و اسـاس         شود كـه ايـن موضـوع را مـي           بررسي آن به خوبي روشن مي     

. درباره زن و كليه مسايل مربوط به آن دانـست         ها    ها و تفاوت نگرش     اختلاف بينش 
به عبارتي، نگرش به منزلت و شخصيت زن و پايگاه اجتمـاعي وي ارتبـاط بـسيار                 

  .زيادي با نوع نگرش نسبت به هدف آفرينش زن دارد
شده زن به عنوان موجـودي        هاي بشري يا اديان تحريف      از ديد بسياري از آيين    

تواند در كنار     پس از مرد قرار دارد و هرگز نمي       غيرمستقل معرفي شده كه در رتبه       
  . رديف او باشد مرد يا هم

توان در نظر گرفت و       بر اساس اين نگرش، فقط يك هدف براي آفرينش زن مي          
  : آن هدف نيز چيزي جز اين نيست

  .»اي جز خدمت به مرد ندارد زن براي مرد آفريده شده و وظيفه«
 ـ   اعتقاد تورات و انجيل تحريف     ه آفـرينش غيرمـستقل زن و در كنـار آن           شده ب

پذيرش داستان گمراه ساختن آدم توسط حوا، نگرشي منفـي نـسبت بـه جايگـاه                
بر اساس اين ديدگاه كه     . اجتماعي زن و شخصيت وي در غرب به وجود آورده بود          



 ها ها و گرايش زن؛ نگرش: فصل دوم
 

 

61

تـر از او قـرار دارد زن از    اي پـايين  زن شخصيتي وابسته بـه مـرد دارد و در مرتبـه    
  . ق انساني محروم گشتبسياري از حقو

چنين نگرشي به آفرينش زن، سرچشمه پيدايش عقايد نادرستي در مورد زنان            
قيد   گشت مانند اين كه چون زن براي مرد آفريده شده پس بايد مطيع كامل و بي               

و شرط مرد باشد و با كمال ميل و علاقه در تمام كارها از شوهر خود اطاعت كنـد                   
  .د آفريده شده استچرا كه وي براي خدمت به مر

نيـز بـه عنـوان يـك        » زن به عنوان آلت و ابزار شـيطان       « نظريه   ،از سوي ديگر  
داستان و افسانه كه خود زاييده و آفريده كليسا بود باعث شد به زن به عنوان يك                 

رواج يابـد كـه     » حقارت ذاتـي زن   «اي مبني بر      موجود حقير و شر بنگرند و نظريه      
ن مـانع بـر سـر راه نجـات انـسان بپندارنـد و افكـار                 تـري   زن را به عنوان خطرناك    

  .ي مقام زن به ذهن القا كند نادرستي درباره
گرچه بررسي كامل اين نگرش ضرورتي ندارد ولي نگاهي گذرا به متون دينـي              

  : سازد و تاريخي به روشني اين ديدگاه نادرست را آشكار مي
هايش را گرفـت و        از دنده  خداوند خوابي بر آدم چيره گرداند تا خوابيد و يكي         «

اي كه از آدم گرفته بود زني بنا كرد           گوشت در جايش پر كرد و خداوند از آن دنده         
هاي من و گوشتي از  اين استخواني از استخوان: آدم گفت. و وي را به نزد آدم آورد

  1.»گوشتم است
خداوند ايـن نكتـه را مـورد توجـه قـرار داد كـه زن را از كـدامين عـضو آدم                       «

سر نگردد و سر      آفرينم تا آن كه سبك      من زن را از سر آدم نمي      : او فرمود . افريندبي
خود را از روي نخوت و غرور بالا نگيرد و نـه از چـشم تـا آن كـه بـسيار كنجكـاو                        

آفرينم كه همواره پوشـيده و نهفتـه          من زن را از قسمتي از بدن آدم مي        ... نباشد و 
  2.» بار آيداست تا آن كه موجودي محجوب و عفيف به

                                                 
  21-25: 2عهد قديم، سفر پيدايش .1

  178اي از تلمود، ص  گنجينه.2
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در . نخستين مرد از زن به وجود نيامد بلكه اولين زن از مـرد بـه وجـود آمـد                  «
ضمن نخستين مرد كه آدم بود براي حوا آفريده نشد بلكه حـوا بـراي آدم آفريـده          

پس زن بايد سر خود را بپوشاند و نشان دهد كه مطيع شـوهرش اسـت ايـن                  . شد
  1.»جه دارند و به سبب آن شادندآسمان به آن تو واقعيتي است كه فرشتگان 

خدا نخست آدم را آفريد و بعد حوا را و اين آدم نبـود كـه فريـب شـيطان را                     «
خورد بلكه حوا فريب خورد و گناه كرد و به اين جهت خدا زنان را به درد زايمـان                   

  2.»دچار ساخت
. شـد   اين نوع نگرش به صورت يك حقيقت مسلم از سوي كليسا نيز ترويج مي             

هـاي     ميلادي پـس از بحـث      586ان نمونه، در مجمع ديني فرانسه در سال         به عنو 
انـسان اسـت امـا      » زن«   بندي رسيدند كه      ي ماهيت زن به اين جمع       فراوان درباره 

  3.براي خدمت به مردان آفريده شده است
به هر صورت باور كردن اين نگرش در نوع نگاه نسبت به زن تـأثير بـه سـزايي             

 ساليان فراوان در غـرب بـه زن همـواره بـا ديـدي منفـي                 داشت و موجب شد كه    
تـرين حقـوق فـردي و         زنان غربي تـا اوايـل قـرن بيـستم از سـاده            . نگريسته شود 

اند كه با شتاب فراوان بـه   اجتماعي محروم بودند و ظاهراً در اين قرن به فكر افتاده    
  .دنبال جبران گذشته از دست رفته باشند

بـه عنـوان    . نگرش منفي بـه آفـرينش زن دارنـد        هاي بشري در شرق نيز        آيين
آورنـد بـه گمـان        نمونه، در آيين هندو، زن را وجود فرعي براي مرد به حساب مي            

 در ايـن    ،از سوي ديگـر   . آنان تا روزي كه مرد زنده است همسرش حق حيات دارد          
باشد و هميـشه بايـد زيـر پوشـش            گاه شايسته مستقل زيستن نمي      آيين، زن هيچ  
  : باشد  مرد سرپرستي يك

                                                 
   26-3: 11عهد جديد، نامه اول پولس به قرنيتان .1

  12-15 :2 عهد جديد، نامه اول پولس به تيموتاس.2
   15 حقوق زن در اسلام و جهان، ص.3
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پدر در كودكي، شوهر در جواني و فرزندان پسر در سن پيري از زن محافظت               «
  1.»يك زن هرگز شايسته استقلال نيست. كنند مي

ي آفـرينش زنـان را كـه در ميـان اقـوام آن زمـان                  نظريات تحقيرآميـز دربـاره    
  : توان اين گونه برشمرد گسترش يافته بود مي

  .فريده نشده استـ زن از سرشت و طينت مرد آ
 .گزار اوست ـ زن مقدمه وجود مرد و خدمت

 .ناپذير است ـ زن عنصر گناه است و موجود شر و بلاي اجتناب

 .ـ دوري گزيدن از زن شايسته و بايسته است

 .تواند به مقامات معنوي و الهي برسد ـ زن نمي

 زن  اما اسلام بر تمامي اين خرافات خط بطلان كشيد و علت و هدف آفـرينش              
  .و مرد را به عنوان انسان، رسيدن به كمال انسانيت مطرح نمود

گر آن است كه زن و مرد         هاي ديني اسلام در زمينه آفرينش بيان        بررسي آموزه 
ناپذير جامعه بشري هـستند و پروردگـار هريـك از آن دو را بـراي                  دو عضو جدايي  

  .رضا نمايندديگر را ا ي هم هدف خاصي آفريده است تا نيازهاي چندجانبه
ي بـشريت محـسوب       كند كـه زن بـه عنـوان نيمـي از پيكـره               اسلام اعلام مي  

شود و زندگي در جهان به طور مساوي به وجود زن و مرد وابـسته اسـت و زن                     مي
  .به عنوان بخش مهم و ضروري جامعه آفريده شده است

را از صورت مستقل دانسته و هـر دو    قرآن كريم آفرينش زن را همانند مرد به       
داند و معتقد است هيچ تفاوتي در اصل خلقـت ميـان آن دو                يك اصل و گوهر مي    

 افسانه اغواگري زن و فريب آدم توسـط حـوا را مـردود              ،از سوي ديگر  . وجود ندارد 
بر طبق  . كشد  داند و بر هر گونه تصور نادرستي از شخصيت زن خط بطلان مي              مي

ايـاي فـردي و اجتمـاعي برخـوردار         تواند از تمام حقـوق و مز        نگرش قرآن، زن مي   
  : باشد

                                                 
  3:55-6منواسمريتي. 1
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  1.»او آفريد) جنس(اوست كه شما را از يك تن آفريد و همسر او را نيز از «
  2.»او پديد آورد) جنس(شما را از يك تن آفريد و همسر او را نيز از «

ساز استقلال شخصيت وي در تمـام         اعتقاد اسلام به آفرينش مستقل زن زمينه      
 و هر گونه نگرش منفي آميخته با خرافات نـسبت بـه زن را               ها گرديده است    زمينه

به عنوان نمونـه، موضـوع خرافـي آفريـده شـدن غيرمـستقل زن و                . داند  باطل مي 
بـه بيـان     كه در ادبيات ما نيز ريشه دوانده است كه        آفرينش حوا از دنده چپ آدم       

  : شود يك بيت در اين زمينه بسنده مي
  

  كس از چپ راستي هرگز نديده    زن از پـهلوي چپ شده آفريده
  جامي

  

نقل گرديده است كه حضرت آن      ) ع(ي اين موضوع روايتي از امام صادق        درباره
  : خرافه را به طور كامل نفي نموده است

درباره آفرينش آدم و حوا پرسيده شد و گفتـه          ) ع(از امام صادق  : گويد  زراره مي 
ا را از بخـش نهـايي دنـده         گويند خداوند حـو     در نزد ما مردمي هستند كه مي      : شد

  : فرمود) ع(امام صادق. چپ آدم آفريده است
منزه و برتر است، آيا كسي كه اين سخن را          ) ناروايي(خداوند از چنين نسبت     «
گويد معتقد است كه خداوند توانايي نداشته كـه از آن چـه آدم را آفريـده و از                     مي

  3.»ي آدم، حوا را بيافريند غير دنده

                                                 
   189 سوره اعراف، آيه.1

   6 سوره زمر، آيه .2

  4339، ح379، ص3من لايحضره الفقيه،ج. 3
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  زننگرش منفي به 

هـاي    هاي متفاوت و متناسب بـا موقعيـت         در طول تاريخ بشري به شكل     » زن«
ي   دربـاره . رو بوده است    فرهنگي و اجتماعي با نگرش جاهليتي نسبت به خود روبه         

هاي مختلف، نظرات گوناگوني ارايه شده و در برخـي    ارزش و اعتبار زن در فرهنگ     
آرا و نظريات جاهلي    . فته است ي زن گسترش يا     ها تصورات نادرستي درباره     از ملت 

  : توان در دو بخش و دوران تقسيم نمود درباره زن را مي

  دوران جاهليت عصر قديم

در اين دوران بر اساس عقايدي كه تقريباً سراسر دنيا را فرا گرفته بـود زن بـه                  
برد كه ضعف و خـواري بـه          اي در اين زمان در حالت ذلت و پستي به سر مي             گونه

گي طبيعي و ذاتي براي زن پذيرفته شده بـود و گويـا زن بـا ايـن                  صورت يك ويژ  
  .ميرد آيد و مي ويژگي به دنيا مي

نه تنهـا در نظـر مـردان        » پستي«و  » ضعف«و  » زن«هاي    در اين دوران، كلمه   
هيچ گروهي چه وحشي و     . هاي مترادف شده بودند     بلكه در نظر خود زنان نيز واژه      

ي زن آداب و رسوم منفـي         ه ميان آنان درباره   چه به ظاهر متمدن وجود نداشت ك      
  .نداشته باشد رواج

  : توان برشمرد  ويژگي مشترك در اين دوران مي4به طور كلي 
گرفت و حداكثر به عنوان يك انسان          زن، انساني در سطح حيوانات قرار مي       -1

  .توانست در امور زندگي به ديگران كمك كند متوسط و ضعيفي بودكه فقط مي
س رفتار مردان با زنان بر اساس قانون غلبـه موجـود قـوي بـر موجـود                   اسا -2

 .ضعيف بود



 نفي خشونت عليه زنان از ديدگاه علم و دين 

 

66

دانـستند و زن را        زن را از نظر اجتماعي، خارج از افراد اجتماع انـساني مـي             -3
 .پنداشتند كه به بردگي گرفته شده است مانند اسير مي

 جانبـه بـوده اسـت و از تمـامي حقـوق               محروميت زن در اين جوامع همـه       -4
 .دانستند مند باشند محروم مي كه ممكن بود از آن بهره) فردي و اجتماعي(نساني ا

گـر نـوع نگـرش        هاي اين دوران بيـان      نگاهي گذرا به وضعيت زن در ميان ملت       
  : آنان خواهد بود

  ـ قبايل وحشي1

ها در آفريقا، آمريكا و استراليا ماننـد زنـدگي حيوانـات     زندگي زن در اين قبيله   
كشي از زنان امري بـسيار        نگريستند و بهره    ردان با اين نگاه به زنان مي      م. اهلي بود 
دانستند و معتقـد بودنـد كـه          مردان زندگي زنان را پيرو زندگي خود مي       . رايج بود 

هستي و وجود زنان و زندگي آنان تابع هستي و زندگي مردان است پس آنان هيچ     
  .استقلالي در زندگي ندارند

او  بيه و مجازات كند، زنداني كند يا به قتل برساند يـا           مرد حق داشت زن را تن     
بـر زن لازم بـود كـه از مـرد           . را گرسنه و تشنه رها سازد تا او بميرد يا زنده بماند           

شد بـه     فرسا كه به وي تحميل مي       كوركورانه اطاعت كند و كارهاي سخت و طاقت       
  .ها و كارها را بپذيرد ترين حرفه دوش بكشد و پست

  ـ يونان2

. دانستند كه مرد حق محاكمه و شكنجه وي را داشت           ان زن را شر و پليد مي      آن
گاه او را آزاد گذاشت تـا هـر كـاري كـه خواسـت                 براي ايمني از شر زن نبايد هيچ      

اي كـه اگـر زن كـاري را     آميزي به زن داشتند به گونه      آنان نگاه تناقض  . انجام دهد 
داد از او   اگر كار نيكي انجـام مـي      رسيد و     داد كه سودي داشت به مرد مي        انجام مي 

شد   كرد بايد شكنجه مي     آمد، اما اگر جرم و خيانتي مي        تشكر و تقدير به عمل نمي     
  .چشيد و خودش عذاب آن را مي
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  ـ روم3

در . شدند  از نظر خانوادگي، زنان در روم قديم جز اعضاي خانواده محسوب نمي           
رات وسيع به مرد بـه عنـوان         سال قبل از ميلاد قوانيني وضع كردندكه اختيا        400

  .داد سرپرست خانواده مي
بر طبق اين قوانين، اهل خانه بايد او را بپرستند و دستورات وي نسبت به زنان                

دانست زن يا فرزند خود را بكشد بايد          و فرزندان چنان معتبر بود كه اگر صلاح مي        
  .شد بدون مخالفت انجام مي

دانـستند و      زنان و مادران خـويش مـي       مردان خود را اختياردار مطلق دختران،     
  .گرفتند براي آنان در زندگي خودشان هيچ اراده و اختياري در نظر نمي

بـه  » كـالا «بهره بود و به عنوان يك         از نظر اجتماعي، زن از هرگونه حقوقي بي       
شد و زن پس از مرگ سرپرست         چون كالايي خريد و فروش مي       آمد و هم    شمار مي 

  .شد ث منتقل ميخانواده به عنوان ار
دار، زن در نزد روميان فاقـد روح          از نظر باور و عقيده نيز طبق يك خرافه ريشه         

ــواع ارواح مــوذي   انــساني پنداشــته مــي شــد و وي را مظهــر كامــل شــيطان و ان
پنداشتند به همين جهت، به عنوان نوعي تسلط يافتن بـر ايـن ارواح بـه آزار و            مي

  .پرداختند اذيت زنان مي
هاي بسيار ناشايستي در ميـان        المثل  دبيات نيز براي تحقير زنان، ضرب     از نظر ا  

  : شود آنان رواج يافته بود كه براي رعايت عفت كلام تنها به دو مورد آن بسنده مي
  »زن بايد خانه بنشيند و نخ بريسد«
 »نامند و نه زن را انسان نه خر را اسب مي«

  ـ ايران4

ي مـرد بودنـد و        ط آن زمـان، محكـوم اراده      زنان در ايران نيز ماننـد سـاير نقـا         
البته بنابر نظام طبقاتي كه در ايران وجود داشت         . اختيارات آنان بسيار محدود بود    

گاهي برخي از زنان ممكن بود در ظاهر به سلطنت و حكومت دسـت يابنـد ولـي                  
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گـاه باعـث    اين موضوع نيز هيچ تأثيري در روند كلي وضعيت زنان نداشت و هـيچ     
نوع نگرش نسبت به زنان نگرديد و آنان را از زير ظلـم و سـتم خـانوادگي و                   تغيير  

  .اجتماعي خارج ننمود
 داراي قوانين خاصـي نبـود و هـيچ نـوع امنيـت               از نظر خانوادگي، نظام ازدواج    

مـردان از نظـر انتخـاب همـسر بـا           . حقوقي و خانوادگي براي زنان وجـود نداشـت        
  .گزيدند د زياد همسر بر ميرو نبودند و به تعدا محدوديتي روبه

ازدواج با محارم نيز به دليل تشويق برخي از منابع دينـي آن زمـان تـا حـدود                   
توانست كودكـانش را      پدر اختياردار مطلق خانواده بود و مي      . زيادي رواج يافته بود   

توانـست يكـي از       مرد مي . از خود براند يا مانند يك برده آنان را به ديگران بفروشد           
را بدون آن كه در انجام دادن وظايفش كوتـاهي كـرده باشـد بـه مـرد                  همسرانش  

  .ديگري بسپارد تا از خدماتش بهره گيرد
بهـره بودنـد و از هـر گونـه جايگـاه              از نظر اجتماعي نيز زنان از كليه حقوق بي        

  .شد اجتماعي هم محروم بودند و خريد و فروش زنان قانوني شمرده مي
گر وجود نگرش منفي نسبت       خوريم كه بيان     برمي از نظر ادبيات نيز به اشعاري     

  .به زنان در آن زمان بوده است
  در عـهد كـم استـوار بـاشـد  زن گرنــه يكـي هـزار باشد
  بر نـام زنـان قـلم شكسـتند  چـون نقـش وفا عهد بستند
ود ولي زماني   تـا جز تـو نيافت مـهربـاني  زن دوسـت بـ
  واهد كـه دگـر تـو را نبيندخ  چون زر بــر ديگـري ببـيند

  1نظامي
  لـيكن ســوي كـام خويــش دارد   ز ميـــل ز مــــرد بيــــش دارد

  وز هـيـچ زنــي وفــا نــديـدنـد  بـســيار جفــاي زن كـشــيدنــد
  در ظاهـر صـلح و در نهان جنـگ   زن چيـست؟ نـشــانـگاه نيـرنـگ

                                                 
 438نظامي، ليلي و مجنون. 1
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  هلاك جان است شودچو دوست    در دشــمني آفـت جهــان اسـت
   دراز اسـت،افـســون زنـانِ بــد     بـاز است ايـن كـار زنـان راسـت

 1نظامي

ردَش بــاد هـر كـجا راه اسـت   بـر زن ايمن مشو كه زن كاه است   بـ
  2نظامي

  ـ چين5

وضعيت زنان در اين سرزمين نيز تحت تأثير آداب و رسوم خاصي بود كه گويا               
  .دانستند ر و فروتر داشته و پليدي زن را ذاتي ميت نوعي نگرش به جنس پست

در اين سرزمين، تفاوت ميان دو جنس زن و مـرد بـيش از سـاير نقـاط ديـده                    
تواند تصور رسـيدن بـه جايگـاه مـرد را داشـته               از نظر آنان، زن هرگز نمي     . شد  مي

آمـد، خويـشاوندان بـا      به همين جهت در چين، اگر نوزادي دختر به دنيا مي          . باشد
گفتند، زيرا  العاده به پدر آن نوزاد و خويشاوندان وي تسليت مي رحم و تأسف فوقت

  .آوردند دختر بودن نوزاد را نوعي خشم از طرف نياكان و اجداد به حساب مي
اي بوده كه غالباً آنـان را بـا وسـايل             شدت تنفر مردم از نوزادان دختر به اندازه       

نمودند يا براي فروش  را برده و رها ميكردند و حتي به صح مختلف از خود دور مي
  . دادند فروشان تحويل مي به برده

در آن سرزمين، اختيارات زندگي به طور كلي از زنان سـلب شـده بـود نـه در                   
گذاشتند و نه در اموال براي آنـان حـق            زندگي زناشويي به رضايت آنان احترام مي      

  .گرفتند مالكيتي در نظر مي
شـدند     نبايد در روابط اجتماعي مساوي پنداشته مي       تر آن كه زن و مرد       عجيب

به عنوان نمونه، . گرديد ترين موجود محسوب مي بلكه زن هميشه به عنوان فرومايه     

                                                 
  439همان، . 1
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خواست چيزي به مرد بدهد بايـستي آن را در دسـتمالي پيچيـده و بـا                   اگر زن مي  
  .كمال احترام به مرد تقديم كند و نبايد با مرد بر سر يك سفره بنشيند

ي   نان بيوه در چين ناگزير بودند براي ابراز وفـاداري نـسبت بـه شـوهر مـرده                 ز
  .شد  در چين ديده مي19خود، خودكشي كنند اين رسم جاهلي تا پايان قرن 

در ادبيات و اشعار چيني از ديرزمان نـسبت بـه دختـران و زنـان، تحقيرهـاي                  
  : اند  اشاره نمودهفراواني وجود دارد كه برخي از زنان اديب چيني به اين موضوع

  : گويد مي1»پان هو پان«بانوي اديب چيني 
ترين جايگاه از آنِ ماست، ما بخش ضـعيف بـشريت             در ميان نوع انسان،پست   «

  .»ي ماست و بايد باشد ترين كارها بر عهده هستيم، پست
  : گويد  شاعر زن چيني در اشعار خود مي2»فوشوان«
پـسران  . بهايي نيـست    يزي به اين كم   انگيز است، در زمين چ      زن بودن چه غم   «

آيـد كـسي      وقتي دختري به دنيا مي    . اند  گويي خداياني هستند كه از آسمان افتاده      
شد بايد در اطـاق پنهـان         نهد، چون بزرگ مي     خانواده بر او ارج نمي    . شود  شاد نمي 

  .»كند كس زاري نمي وقتي هم بميرد هيچ. شود

  ـ ژاپن6

ت مـردم ژاپـن اسـت زن شخـصيتي خـوار و             تو كه مذهب اكثري     در آيين شين  
زنان وظيفه دارند حتي با شوهران وحشي خود نيز فقـط و فقـط بـا                . فرومايه دارد 

عـلاوه  . نرمي و ملاطفت رفتار نمايند و در همه حال محكوم و تابع شوهران باشند             
  .بر اين كه از ارث نيز محروم هستند

نشده بلكه درد آنان شـدت نيـز        در آيين بودا نيز نه تنها درد زنان تخفيف داده           
  : گويد بودا مي. يافته است

                                                 
1. Pan - ho- Pan  
2. Fu - shuan   
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زنان حسودند، بخيل و پست هـستند،         از زن به كلي پرهيز نما، زنان شرورند،         «
  .»زنان از خرد و انديشه به دور هستند

از . هاي گوناگون نـابود سـاخته اسـت         به عبارتي، بودا اركان خانواده را به روش       
ود پيروانش را درباره همسر برگزيدن به ظـاهر آزاد          خ» ي  احكام ساده «يك سو در    

  : گويد دهد و مي گذارده است و از سوي ديگر، زناشويي را مورد نكوهش قرار مي
راهـي اسـت آلـوده بـه        . هاسـت   زندگي زناشويي انباشته از خبايـث و ناپـاكي        «

چقـدر  . كسي كه از تعلقات زناشويي رسته باشـد چـون هـواي آزاد اسـت              . شهوات
كنـد بتوانـد داراي مقـامي پـاك و            است براي مردي كه در خانه زندگي مي       دشوار  

  .»درخشنده شود

  ـ هند7

كـه  » Manava«بيش از دو قرن قبل از ميلاد، برهمنـان هنـد كتـابي بـه نـام       
انـد كـه احكـام        خداي نظامات و قوانين اسـت گـردآوري كـرده         » مانو«به   منسوب

اس قوانين مـدني و جزايـي هندوسـتان        مذهبي آيين هندو بوده و تقريباً پايه و اس        
  .كنوني است

  : ي زنان است اين گونه بيان گرديده است كه درباره» مانو«يكي از قوانين 
بندد بايـد مطيـع       زن از هنگامي كه چشم به دنيا گشود تا چشم از جهان مي            «

زن . بردار مطلق پدر و شـوهر و پـس از ايـن دو، پـسر خـود باشـد                    محض و فرمان  
رج و قيمتي ندارد، زن پس از فوت شوهر به علت فاقد بودن روح، بايد               شوهرمرده ا 

  .»با تشريفاتي در كنار جسد شوهر و با جسد شوهر سوزانده شود
سنت سوزاندن زن شوهرمرده تا اوايل قرن حاضر نيز در هنـد معمـول بـوده و                 

  .شود هنوز نيز در نقاط خاصي از اين سرزمين مشاهده مي
د نيز رسم است كه زن شـوهرمرده را بـا انـواع تحقيـر و                در برخي از اماكن هن    
سـرش را   : دهند، گويي كه گناه عظيمي مرتكب شده است         توبيخ و ملامت آزار مي    
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زنند و زن محكوم است كه ديگر لباس خوب           تراشند و او را به سختي كتك مي         مي
  .و زيورآلات نپوشد، غذاي خوب نخورد و فقط بايد لباس سفيد يا سياه بپوشد

  ـ عربستان8

در محيط عربستان نيز زنان كاملاً تحت اختيار و اراده مردان و تمـايلات آنـان                
دختر در ابتدا تحت سرپرستي پدر و سپس تحـت ولايـت شـوهر و پـس از                  . بودند

  . برداري پسران شوهر بود مرگ شوهر نيز تحت سيطره و فرمان
آينـده و زناشـويي او      ي زنـدگي      ترين توجهي به اراده و رضايت دختر درباره         كم

زن نيـز جـز     . داد  نظر نمـي    هاي آن محيط به او حق اعمال          قوانين و سنت  . شد  نمي
اي ديگر نداشت، زيرا آنان براي زن شخـصيتي           آن كه تابع و مطيع مرد باشد چاره       

كردند كه هـيچ درك       آنان با زنان مانند ديوانگان و اطفال برخورد مي        . قايل نبودند 
   »انما امهات الناس اوعيه«:  ميان اعراب معروف بوددر. و فهمي ندارند

يعني مادران حكم ظروف و جايگاهي را دارنـد كـه فقـط بـراي جـاي نطفـه و                    
  .اند پرورش فرزند آفريده شده

 گونـه    بر اساس اين تصور نادرست، زن در پذيرش شريك زندگي خويش هـيچ            
شايـست در ايـن محـيط       هاي نا   اختياري نداشت و انواع روابط و به اصطلاح ازدواج        

به عنوان نمونه، هر چند ازدواج با محارم مانند مـادر و خـواهر              . گرديد  مشاهده مي 
و افـراد حـق     ! معنا نداشـت؟  ) نامادري(ممنوع بود ولي ازدواج نكردن با همسرِ پدر       

يا به عنوان يـك قـانون       . دانستند كه با نامادري خود ازدواج كنند        طبيعي خود مي  
 مرحله اول به پسرعموي خود تعلق داشـت و اگـر آن پـسر               رسمي، هر دختري در   

توانـستند بـه      كرد دختـر را مـي       مايل به ازدواج نبود و به طور رسمي آن را رد مي           
  .ديگران بدهند

هـا    از سوي ديگر، در ادبيات و اشعار جاهليت نيز شاهد انواع تحقيرها و توهين             
  : گردد باشيم كه به برخي اشاره مي به شخصيت زن مي
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ي آنـان از دسـت        هاي گمراهي هستند كه شرف موروثي بـه وسـيله           زنان دام «
  1.»شود رود و تباه مي مي

نمايند امـا چـون آنـان را لمـس كنـي              زنان چون آتشند كه از دور خوش مي       «
   2.»سوزانند ها را مي دست
  3.»هايشان مار زهرآگين دوشيزگانشان نوبر بلا هستند و بيوه«

ترين آداب جاهليت نيز زنده به گور كردن دختران           نترين و خش    يكي از معروف  
هاي مختلف اقتصادي، باوري و نظامي به اين عمل دست            بوده است كه بر اثر علت     

در اثر تكرار اين عمل و قضاوت خاص مـردم آن محـيط، آن چنـان بـر                  . اند  زده  مي
زشتي اين عمل وحشيانه سرپوش گذاشته شده بود كه حتي وجدان پدر و عاطفه              

  . شد دار مي تر جريحه ادر نيز كمم
اي   آنان گاهي زنان باردار را به هنگام دردهاي ابتدايي شروع زايمان، بـه نقطـه              

نمودنـد    بردند و براي آنان گودالي آماده مـي         هاي خود در صحرا مي      دورتر از خيمه  
كه زنان در كنار همان گودال زايمـان كننـد اگـر نـوزاد پـسر بـود زنـان قبيلـه و                       

آوردند و اگر نوزاد دختر       ن وي، نوزاد و مادرش را با شادي به نزد مردان مي           اطرافيا
گناه را در همان گودال زنده به         نشست و نوزاد بي     ي همه مي    بود، غبار غم بر چهره    

  .گشتند ها باز مي بار به خيمه كردند و با سكوتي مرگ گور مي
  : نمايد ره ميقرآن كريم در برخي آيات به اين رسم نكوهيده جاهليت اشا

شـود    اش سياه مي    و هر گاه به يكي از ايشان مژده دختردار شدن دهند چهره           «
شود آيـا بـا خـواري آن          گردد و از شرم اين خبر از مردم پنهان مي           و خشمگين مي  

آگـاه باشـيد كـه بـد        ] زنده به گور كنـد    [دختر را نگه دارد يا در خاك نهانش كند        
  4.»كنند داوري مي

                                                 
   1/1442 لزوم ـ معري.1

   3/1566 لزوم ـ معري.2

   3/1422 لزوم ـ معري.3

   59و58 آيه ، سوره نحل.4
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شود كه بـه چـه گنـاهي      ه دختران زنده به گور شده سؤال مي       در قيامت دربار  «
  1!؟»آنان كشته شدند

اند كه در عصر جاهليـت        هاي آزاده و شريفي نيز وجود داشته        البته برخي انسان  
 بـن ناجيـه    صعـصعه «با بسياري از آداب و عادات زشت آنان مبـارزه كننـد ماننـد      

 پدرانشان خريـد و از مـرگ         دختر را از   360كه جد فرزدق شاعر است و       » مجاشي
پرداخـت و پـس از        مـي وي براي هر دختر، دو شتر ماده و يك شتر نـر             . نجات داد 

  2.نيز رساندند) ص(ظهور اسلام اين موضوع را به اطلاع پيامبر 

  دوران جاهليت عصر جديد

سازي زن و مرد در دوران جاهليت فعلـي مطـرح             ي برابري و تشابه     طرح نظريه 
بارت ديگر، نگرش منفي به زن در گذشته از راه و كانال تفريط             به ع . گرديده است 

پيمود و درحال حاضر و با جاهليت عصر جديد اين نگـرش از راه                مسير خود را مي   
باشد كـه هـر دو شـيوه نيـز در حـال               كانال افراط در حال پيمودن مسير خود مي       

  .باشند پيمودن مسيري ناصحيح مي
هـاي     قبـول ديـن اسـلام و تمـامي انـسان           طبيعي است برابري زن و مرد مورد      

سازي ميان زن و مرد بـه معنـاي واقعـي             خردمند است اما برابري ظاهري و تشابه      
  .اي است كه اكنون غرب به دنبال پيمودن آن است راهه بي

گـردد    به قرن هفدهم بـازمي    » برابري زن و مرد   «در واقع طرح تئوري و نظريه       
» آميگالي آدامز «صورت گرفت و توسط     » تريت برد اس   آن«كه توسط افرادي مانند     

  .هاي استقلال آمريكا ادامه يافت از رهبران جنگ» جان آدامز«همسر
گرداننـد و      انگليس بـازمي   1689ي اين طرح را به انقلاب سال          برخي نيز سابقه  
را اولـين   » ژرژ سـاندر  «و  » ماري ولـتن  «،  »كريستين دوبيسان «نويسندگاني چون   

                                                 
  8 آيه ، سوره تكوير.1

  31، ص2العرب، ج قصص .2
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ايـن حركـت در     . اند  باره آثاري برجاي گذاشته     ارند كه در اين   شم  نظراني مي   صاحب
ادامـه  » سـن سـيمون   «و  » كندروسه«دوران انقلاب فرانسه به اوج رسيد و توسط         

  .يافت
» حقوق فطـري و طبيعـي بـشر       «در حركتي كه از قرن هفدهم ميلادي به نام          

ي   فتهآغاز شد و در قرن هيجدهم در فرانسه به ثمر نشست جاي حقوق از دست ر               
نگريـستند    ي تحقيـر مـي      گذاران حقوق بشر، زنان را به ديده        بنيان. زنان خالي بود  

گذاران انقلاب فرانـسه      نويسنده معروف فرانسوي و از بنيان     » مونتسكيو«چنان كه   
  : گويد خود مي» القوانين روح«در كتاب 

هاي كوچك و داراي ضعف مغزي و متكبر و خودخـواه             زنان موجوداتي با روح   «
  .»هستند

 در فرانسه به تصويب رسـيد از        1789ي حقوق بشر هم كه در سال          در اعلاميه 
برابري حقوق زن و مرد سخني بـه ميـان نيامـده اسـت و در حقيقـت بايـد آن را                      

  .اعلاميه حقوق مردان دانست
نهضت زنان به معناي دقيق آن در قرن نوزدهم در فرانسه گسترش يافت و نام               

در واقـع، آغـاز جنـبش فمينيـستي نـوعي           .  خود گرفـت   به» فمينيسم«فرانسوي  
اعتراض به مردسالاري آشكار حاكم بر اعلاميه حقوق بشر فرانسه بوده است، زيـرا              

  .در اين اعلاميه هيچ حقي براي زنان در نظر گرفته نشده بود
 بـا نـام نهـضت       1848سپس فمينيسم به عنوان يك نهضت سياسي در سـال           

در همين سال نخستين منشور دفاع از حقـوق         . رح شد در آمريكا مط  » سينكافالز«
ــد   ــلام گردي ــا اع ــان در آمريك ــش . زن ــس، دان ــون   از آن پ ــداني چ ــت «من اگوس

را در  » برابري زن و مرد   «نظريه  ) م1869(»جان استوارت ميل  «و  ) م1857(»كنت
  .مطرح كردند) محوري انسان(چارچوب حقوق فردي و اومانيستي 

هاي مختلـف غربـي داراي يـك ويژگـي مـشترك           متا اوايل قرن بيستم نيز رژي     
  .اعتنايي به حقوق زنان بود بودند كه آن بي
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در اوايل قرن بيستم، جنبش طرفداري از حقوق زن در انگلـستان بـه رهبـري                
 زنـان بـه حـق رأي، حـق          1919آغاز گرديد تا در سـال       » يانك هورست «دوشيزه  

  .آموزش و كار دست يافتند
 بـود   1945پس از جنگ جهاني دوم و در سال         » مردبرابري زن و    «اوج نظريه   

 از  1948بار در اعلاميه جهـاني حقـوق بـشر كـه در سـال                 كه سرانجام براي اولين   
طرف سازمان ملل متحد منتشر شد تـساوي حقـوق زن و مـرد بـه صـراحت و در         

المللي بـه زنـان       پس از آن در بسياري از معاهدات بين       . سطح جهاني مطرح گرديد   
ي دوم قرن بيستم شاهد حركـت شـتابان           در نيمه . تري معطوف گرديد   توجه بيش 

ترين توجه جهاني پيرامون زنان را در كنوانسيون          باشيم كه عمده    در اين زمينه مي   
  : بينيم هاي زير مي و كنفرانس

  1952» حقوق سياسي زنان«ـ كنوانسيون 
 1962» رضايت براي ازدواج«ـ كنوانسيون 

 1967» عيض عليه زنانـ تصويب اعلاميه رفع تب

، )كپنهـاك (1980،  )مكزيكوسـيتي (1975: هاي جهـاني زن     كنفرانس  ـ تشكيل 
 )نيويورك(2000، )پكن(1995، )نايروبي(1985

نـويس كنوانـسيون      و تهيه پـيش   ) 1974-1978(ـ تشكيل كميسيون مقام زن    
 »رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان«

 1979» نانمحو كليه اشكال تبعيض عليه ز«ـ كنوانسيون 

 )نيوهميشاير(1981» بررسي خشونت در خانواده«ـ اولين كنفرانس علمي 

  1987در پارلمان اورپا » خشونت خانوادگي«ـ طرح 
 1976-1985از سوي سازمان ملل متحد » ي زنان دهه«ـ اعلام 
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  بندي جمع

بايد پذيرفت نگرش منفي نسبت به زنـان در دوران جاهليـت گذشـته و فعلـي             
 است كه در اولي به شكل زيرپاگذاشـتن حقـوق طبيعـي زنـان بـوده                 وجود داشته 

است و در ديگري به ظاهر در صدد احياي حقوق زنان بوده اسـت ولـي هـر دو در                   
به عبـارتي،   . اند  اصل از بين بردن حقوق انساني زن به صورت مشترك عمل نموده           

 بـه   در جاهليت گذشته، بشر در صدد بود كـه مـرد را حـاكم در قلمـروي هـستي                  
حساب آورد و خانواده را به صورت يك طرفه با حاكميت مطلق مرد در نظر بگيرد                

  .و زندگي مشترك مفهومي نداشته باشد
در دنياي امروز نيز كه به شدت تحت تأثير فرهنگ غـرب اسـت يـك جنـبش                  
جهاني در مورد زنان آغاز گشته كه ظاهري بسيار فريبنده دارد ولي در باطن پـوچ                

ترين خيانـت     نان با سردادن شعارهايي در دفاع از حقوق زنان بيش         آ. و منفي است  
هاي طبيعي زنانه تهـي       را نسبت به زنان انجام دادند و زن را از شخصيت و ويژگي            

سازي زن با مـرد موجـب فراموشـي زن بـودن              تأكيد فراوان آنان بر تشابه    . نمودند
  .گرديد» زن«

ر گرفته به بدترين منجلاب ذلت  تأثير فرهنگ آنان قرا  زن در مناطقي كه تحت    
چارگي كشيده شد، در حالي كه معتقدند به ارزش زن و مقام و موقعيـت زن                  و بي 

ظاهر قضيه اين است كه زن آزاد شده است اما بايد پرسيد     . اند  كمك شاياني نموده  
  !از چه چيز آزاد شده است؟

هـاي    ويژگـي دامنـي و      اگر به خوبي نگريسته شود او از داشتن قيد و بند پـاك            
توانست حافظ شرافت وي باشد، از اين        ها مي   اخلاقي آزاد شده است كه اين ويژگي      

  .تر آورده است جهت جاهليت جديد ارزش زن را در جامعه امروزي پايين
خواهـد بـا هـزار و         از سوي ديگر، در جاهليت فعلي نيز فرهنگ مادي غرب مي          

ن است و زن موجود كامل و       يك دليل ثابت كند مرد موجودي ناقص و پست و زبو          
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رسـد تحـول و بحـران عجيبـي در حـال              برتر است كه از اين جهت بـه نظـر مـي           
  . گيري است شكل

در اروپاي پيش از قرن بيستم، زن به صورت قانوني فاقد حقوق انساني بود نـه                
تـر از     اي كه كم    حقوق مساوي با مرد داشت و نه مشابه با او، اما در نهضت عجولانه             

خير به نام زن و براي زن در اروپا و آمريكا صـورت گرفتـه در صـدد آن                   يك قرن ا  
آنـان چنـان ديـدگاه      . هستند كه حقوق زن را نه برابر مرد بلكه مشابه وي سـازند            

  : افراطي داشتند كه معتقد بودند
جا كنيم و بـدين       ها را جابه    توانيم كوه   اگر ما زنان امور را در دست بگيريم، مي        «

  1.»مند براي زندگي تبديل خواهد شد يگاهي ارزشطريق زمين به جا
  : شهيد مطهري به خوبي به جاهليت دوران قديم و جديد اشاره مي نمايد

هاي قديم غالباً معلول اين جهت بود كه انسان بودن زن به فراموشـي     بدبختي«
هاي جديد از آن جهت است كه عمداً يا سهواً زن بودن              سپرده شده بود و بدبختي    

اش   يت طبيعي و فطرتش، رسالتش، تقاضاي غريزي او و استعدادهاي ويـژه           و موقع 
  2.»به فراموشي سپرده شده است

به تعبير شهيد مطهري، اين نهضت خيلي عجولانه صـورت گرفـت بـه همـين                
هـا را از زن گرفـت         جهت اين نهضت در عين اين كه به ظاهر يك سلسله بدبختي           

  . و جامعه بشريت به ارمغان آوردهاي ديگر براي او چارگي ها وبي بدبختي
نيز به خطرات اين جنـبش      » چسترتون«مندان غربي نيز مانند       برخي از انديش  

  : اند اشاره نموده
من منكر آن نيستم كه زنان قبلاً مـورد رفتـار ناشايـست و حتـي در معـرض               «

 گاه به انـدازه امـروز كـه        گرفتند ولي به عقيده من وضع آنان هيچ         شكنجه قرار مي  
  3.»بار نبوده است رواي خانه و نيز رقيب اداري مردانند رقت رمانف

                                                 
   20هي، ص. قدرت يك زن، لوئيز ال.1

    مقدمه نظام حقوق زن در اسلام، شهيد مطهري.2

   62 باقر ساروخاني، ص،شناسي خانواده  جامعه.3
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امام خميني نيز در بياني رسا به موقعيت تاريخي دوگانه زنان و هر دو جاهليت         
  : اشاره نموده است

يكي در دوره جاهليت، دوره جهالـت پـيش         : زن در دو دوره مظلوم بوده است      «
 حيـوان و يـا حتـي بـدتر از آن رفتـار              از پيدايش اسلام، زماني كه با زنـان ماننـد         

زار تـاريخي بيـرون آورد و امـا     كردند و اين اسلام بود كه زنـان را از ايـن لجـن     مي
اي ناعادلانه بـا آنـان رفتـار     دومين دوره عصر ما بود كه تحت عنوان آزادي به گونه 

  1.»نمودند و ارزش و منزلت روحي وي را تنزل دادند
  : دفرماين رهبر انقلاب نيز مي

قـدر    كنند و سر مـسأله زن ايـن           قدر جنجال مي    بينيد اين   ها كه مي    اين غربي «
داريم، بله    گويند ما احترام زن را نگه مي        مي. آورند، همين جا گرفتارند     بازي در مي  

دارنـد آن     ها نگه مـي     ها و خيابان    احترام زن را توي مجالس رسمي و توي فروشگاه        
! طـور اسـت؟     ي خانواده هم شـوهر بـا زنـش همـين          اما تو . هم به معناي تلذذ از او     

آفرينـي در   ها به دست مردها، چقـدر فاجعـه         آزاري؟ چقدر كتك زدن زن      چقدر زن 
  2.»داخل خانه

                                                 
   300، ص6 صحيفه نور، ج .1

   53 مطلع عشق، ص.2
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  نگرش مثبت به زن

هاي بلندي بـراي زنـان و حقـوق انـساني             پيامبر اسلام در عصر نزول قرآن گام      
  .آنان برداشت

نسانيت و حقوق انساني معرفي نمود تا       زن را به عنوان انسان و شريك مرد در ا         
در عصر جاهليـت بـا صـراحت        ) ص(پيامبر. سار نباشد   زن از اين كه زن است شرم      

  : نمايد اعلام مي
   1.»شما بر زنان خود حقي داريد و آنان نيز بر شما حقي دارند! اي مردم«
 زيرا آنـان در نـزد شـما در قيـد و بنـد             . ي زنان به نيكي سفارش كنيد       درباره«

   2.»هستند
  : نيز فرمود) ع(امام صادق

از حقوق زن بر عهده همسرش اين است كـه شـوهر خـوراك و پوشـاك او را                   «
خوريد بـه آنـان بخورانيـد و آن چـه خـود        يعني از آن چه خود مي3.»فراهم سازد 

  .پوشيد بر آنان بپوشانيد مي
تـرين    بـزرگ توان دريافت كه اسلام       هاي دين اسلام مي     با نگاهي گذرا در آموزه    

اسلام نه تنها اختيارداري مطلق پـدران       . ها را نسبت به زن انجام داده است         خدمت
را سلب نمود بلكه براي زن آزادگي، شخصيت و اسـتقلال فكـر بـه ارمغـان آورد و                   

  .حقوق طبيعي او را به رسميت شناخت
ات و  اسلام زن را از نظر شرافت و كرامت با مرد برابر دانست و در بسياري از آي                

بـه همـين جهـت گـاهي        . روايات به دنبال تغيير نگرش نسبت به زن برآمده است         
اي نمـوده اسـت و برتـري          براي ايجاد تعادل ميان زن و مرد به زنـان توجـه ويـژه             

                                                 
  486، ص 2 خصال، ج .1

  16628، ح 253، ص 14ل، ج يالوسا  مستدرك.2

  4529، ح 440، ص 3حضره الفقيه ج ي من لا.3
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براي نمونه، داستان مادر حـضرت مـريم        . كند  جايگاه زن را نسبت به مرد بيان مي       
نـدي را كـه قـرار اسـت بـه دنيـا             كند فرز   در قرآن كريم مطرح گرديده كه نذر مي       

هاي آن زمان او را وقف خدمت و عبادت قـرار دهـد، گمـان وي                  بياورد طبق سنت  
آن گاه كه فرزنـدش بـه دنيـا آمـد و ديـد              . نيز آن بود كه نوزادش پسر خواهد بود       

شود كه چرا نذرش تحقق نيافته اسـت و او بـه جـاي                دختر است گويا ناراحت مي    
ا آورده اسـت بـه دنبـال آن تـصور نادرسـت، خداونـد               فرزنـد دختـر بـه دني ـ       پسر،
  : فرمايد مي

  1.»دانيد پسر مانند دختر نيست دانم كه شما نمي من چيزي مي«
گويد دختر مانند پسر نيست يعني پسر اصـل باشـد و              اگر دقت شود قرآن نمي    

دختر مثل وي نيست و ارزش او را ندارد و جايگاه پـسر بـالاتر اسـت، بلكـه قـرآن        
فهمـيم منزلـت و       كند كه مرد مثل زن نيست از ايـن تعبيـر مـي              بيان مي برعكس  

  .ارزشي كه خداوند براي زن قرار داده است بسيار بالاست
در روايات نيز شاهد توجه ويژه به دختران هـستيم تـا آنـان بـه جايگـاه ويـژه                    

  : خويش برسند
  : فرمايد در سخنان خويش مي) ص(پيامبر 

هم پرعاطفه است و هم كمك كار، هـم مـونس           چه فرزند خوبي است دختر؛      «
  2.»كننده است و هم پاك و پاك

هر كس به دختر داشتن آزموده شود و با آنان به نيكـي رفتـار نمايـد همـان                   «
  3.»شوند وي از آتش جهنم مي) و مانعي براي(دختران به عنوان پوشش 

به آنـان   هر مسلماني كه دو دختر وي به بلوغ برسند و تا در خانه وي هستند                «
  4.»سازند نيكي كند آن دو دختر، وي را وارد بهشت مي

                                                 
   36 سوره آل عمران، آيه.1

   5، ح5، ص6 كافي، ج.2

   2750الفصاحه، ح  نهج.3

   2696الفصاحه، ح  نهج.1
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  : فرمايد نيز مي) ع(امير مؤمنان
شـدند،    گونه بود كه هرگاه به تولـد دختـري مـژده داده مـي               آن  ) ص(پيامبر  «
  1.»ي خداوند است بويي است و روزيِ وي نيز بر عهده دختر گل خوش: فرمودند مي

هـاي جـاهلي را ممنـوع نمـود، زيـرا امنيـت               اجاز سوي ديگر، اسلام انـواع ازدو      
گـستره  . آورد  مـي  كـرد و منزلـت زن را پـايين    حقوقي و خانوادگي زن را سلب مي  

اختيار پدران نسبت به دختران را نيز محدود نمود، در حالي كه در پيش از اسلام                
قد دادند دختراني را كه هنوز از مادر متولد نشده بودند به ع             پدران به خود حق مي    

گرديـد آن مـرد حـق         شد و بـزرگ مـي       مردي درآورند و هر زمان دختر متولد مي       
اتفاق افتاد تـا    ) ص(داستان جالبي در زمان پيامبر      . داشت دختر را براي خود ببرد     

  : آن حضرت ديدگاه اسلام را در اين زمينه مشخص نمايد
در آخرين حجي كه پيامبر اكـرم انجـام داد يـك روز در حـالي كـه حـضرت                    «

  . شكايتي دارم: سواره بود مردي سر راه ايشان قرار گرفت و گفت
  . بگو: حضرت فرمود

در يكي  » طارق بن مرقع  «در ساليان پيش در دوران جاهليت، من و         : مرد گفت 
اي احتياج پيدا كرد و       طارق در وسط جنگ به نيزه     . ها شركت كرده بوديم     از جنگ 

ند و پـاداش آن را از مـن بگيـرد؟ مـن        اي به من برسا     كيست كه نيزه  : فرياد برآورد 
دهم اولين دختري     قول مي : دهي؟ او گفت    چه چيزي پاداش مي   : جلو رفتم و گفتم   

من نيز قبول كردم و نيزه خـود را بـه   . كه براي من به دنيا آمد براي تو بزرگ كنم   
اكنون من رفتم و جريان را بـه يـاد او آوردم و طلـب خـود را درخواسـت                    . او دادم 
اكنون نزد شـما    . خواهد از من مهريه بگيرد      ما او قولش را قبول ندارد و مي       نمودم ا 

  ام تا ببينم آيا حق با من است يا با او؟  آمده
  .دختر در چه سني است: فرمود) ص(امبر يپ

  .دختر بزرگ شده و موي سپيد هم در سرش پيدا شده است: گفتند

                                                 
   62، ح97، ص101 بحارالانوار، ج.2
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بـه دنبـال    .  بـا طـارق    پرسي حق نه با توست و نه        اگر از من مي   : حضرت فرمود 
  . چاره را به حال خود بگذار كارت برو و دختر بي

وي در  . خيـره شـده و نگـاه كـرد        ) ص(مرد غرق حيرت شد و مدتي به پيامبر         
 جور قضاوتي است مگر پدر اختياردار دختر خـود           انديشه فرو رفته بود كه اين چه      

  1.»نيست
دي او در جامعه و پايان      گذاري به شخصيت زن سبب آزا       در حقيقت اين احترام   

  .دادن به دوران بردگي زنان شد
در رفتار خويش نيز به دنبـال تغييـر نگـرش جامعـه زمـان خـود                 ) ص(پيامبر  

احتـرام  ) س(آن حضرت چنان به دختر خـويش فاطمـه زهـرا          . نسبت به زنان بود   
كردند چگونه آن حضرت با مقامي كـه دارد دسـت      گذاشت كه مردم تعجب مي      مي

بوسد يا به هنگام برگشت از سفر، نخستين كسي را كه به ديدارش               ميدخترش را   
  .رود دخترش فاطمه است مي

به هر صورت، اسلام با ظهور خويش به زنان شخصيت والايـي بخـشيد كـه در                 
 يك نمونه بسيار بارز كه اسلام براي زن بـه           .سابقه بوده است    تاريخ گذشته بشر بي   

هاي سـابق     رث بردن بود كه زنان در تمام ملت       مندي وي از حق ا      ارمغان آورد بهره  
زنان نـه تنهـا از ارث بـردن محـروم بودنـد بلكـه گـاهي                 . از اين حق محروم بودند    

قـرآن در ايـن زمينـه       . رسـيدند   خودشان نيز به عنوان يـك كـالا بـه وارثـان مـي             
  : فرمايد مي

اكـراه  ايد براي شما حلال نيست كه از زنان از روي     اي كساني كه ايمان آورده    «
ايـد   آنان را تحت فشار قرار ندهيد كه قسمتي از آن چه را به آنـان داده   . ارث ببريد 

  2».مالك شويد مگر اين كه آنان عمل زشت آشكاري انجام دهند
  زن از ميـراث مانـدي خشك لب  كه  رسـم بـود از جـاهـليت در عــرب

                                                 
   55وق زن در اسلام، شهيد مطهري، ص نظام حق.1

  19 سوره نساء، آيه .2
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  ـد هـيـچدادن بـر زن و كــودك نمي  گـرچـه به ميـراث افزون در بسـيج
  بيش يا كم هر چه مانده است از پدر  ور جـا بـهره مـرد و زن بـاشـند يك 

  : فرمايد علامه طباطبايي در اين زمينه مي
 مشترك بودن دو طايفه زن و مرد در اصول وجودي يعنـي در              ،از سوي ديگر  «

و در  » اراده«،  »آزادي فكـر  «كنـد كـه زن نيـز در           داشتن انديشه و اراده اقتضا مي     
طور كه مرد در تصرف در تمـام          تيجه در داشتن اختيار، شريك با مرد باشد همان        ن

شؤون حيات فردي و اجتماعي خود جز آن مواردي كه ممنوع است استقلال دارد              
اسلام هم كه دين فطري است ايـن اسـتقلال و           . زن نيز بايد استقلال داشته باشد     

  .ترين وجه به زن داده است آزادي را به كامل
نفس و متكي بر خويش گشت،         زن به بركت اسلام، مستقل و با اعتماد به           آري،

اراده و عمل او كه تا ظهور اسلام به اراده مرد گره خورده بود از اراده و عمل مـرد                    
جدا شد و از تحت ولايت جاهلي مرد درآمد و به مقامي رسيد كـه دنيـاي قبـل از      

مقـامي  .  مقامي به زن نداده بود     اسلام با همه سابقه خود و در همه دورانش چنين         
اي از هيچ صفحه تاريخ گذشـته بـشر چنـين مقـامي               به زن داد كه در هيچ گوشه      

  1.»براي زن نخواهيد يافت
  : فرمايد امام خميني نيز مي

توانـد مـشاركت فعـال در بنـاي            زن به عنوان يك انسان مي      ،در نظام اسلامي  «
يك شيء، نه او حـق دارد خـود را          ي اسلامي داشته باشد ولي نه به صورت           جامعه

  2.»به چنين حدي تنزل دهد و نه مردان حق دارند كه به او چنين بينديشند

                                                 
  414، ص2 ترجمه تفسيرالميزان، ج.1

  92، ص3 صحيفه نور، ج.2
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  پذيرش تفاوت و اشتراك زن و مرد

زن يا مرد بودن امري طبيعي و خارج از اختيار ماست، به همين جهت، اسـلام                
ز آن دو در كند بلكه معتقد است كـه هـر يـك ا         هيچ گاه زن را با مرد مقايسه نمي       

  .جايگاه خويش، منحصر به فرد هستند
انسانيت مـشترك و  ) 1: هاي ديني، نگرش به زن و مرد از دو جهت     از نظر آموزه  

يعني گاهي به زن به     . رسد  جنسيت متفاوت، امري معقول و منطقي به نظر مي        ) 2
هاي منحـصر بـه فـرد او را در نظـر              نگريم و گاهي نيز ويژگي      عنوان يك انسان مي   

در حالت اول زن از آن جهت كه انسان است هيچ وجه تمايزي بـا مـرد                 . گيريم  يم
هـا و     ندارد ولي در حالـت دوم زن موجـود متمـايز بـا مـرد اسـت كـه از ظرفيـت                     

استعدادهاي خاصي مطابق با وظيفه آفرينش خويش برخوردار است مانند توانـايي            
ه شـده تـا وظيفـه مـادري و          عاطفي بالا كه از ابتدا با ظرافت در نهاد زن قـرار داد            

هـاي زنـان نـه تنهـا از ارزش            اين ويژگـي  . همسري خويش را به خوبي انجام دهد      
افزايـد و فقـط بـر نـوع وظيفـه و انجـام                انساني آنان نمي كاهد بلكه بر آن نيز مي        

بـه همـين جهـت اسـت كـه زنـان و مـردان عـادي،                 . صحيح آن تأثير مي گـذارد     
دهند و از آن راضـي        ژه زن و مرد را تشخيص مي      هاي وي   هاي بارز ميان نقش     تفاوت

  .هستند
منـد دربـاره تفـاوت زن و مـرد            توان نكات ارزش    هاي ديني مي    از مجموع آموزه  

  : گردد ها اشاره مي ترين آن يافت كه به مهم
هايي ميان زن و مرد وجود دارد و           پذيرفت كه به صورت طبيعي تفاوت      ـ بايد   1

گرچه برخي تـلاش    . ه تفاوتي ميان آنان وجود ندارد     نبايد تظاهر كنيم كه هيچ گون     
اند كه اثبات كنند ميان دو جنس هيچ تفـاوتي            فراواني در سطح جهاني انجام داده     
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ها يك موضوع تخيلي و ساختگي توسط ذهن بشر است و             وجود ندارد و اين تفاوت    
  . وجود ندارد واقعي ميان زن و مرد هيچ نوع تفاوت

 هـستند كـه علـل و عوامـل ايـن تفـاوت را تنهـا در                  گروه ديگري نيز در صدد    
بيولوژي زن و مرد يا فرهنگ و اجتماع آنان يا نگرش تـاريخي بـه ايـن دو جـنس                    

  .بيان كنند
دهنده برخي استعدادهاي طبيعي متفـاوت در آن          ها، نشان    اين تفاوت  ـ وجود   2

واننـد  دو جنس است تا بنابر رعايت مصالح جامعه بشري هر دو جنس زن و مرد بت      
به همين جهت است كه اسلام در برخـي وظـايف و            . وظايف خويش را انجام دهند    

  .تكاليف فردي و اجتماعي ميان زن و مرد فرق گذاشته است
سـازي آن دو را بـدون          تلاش براي مشابه    و   نگرش مشابه به زن ومرد       ـ اسلام   3

 و پـذيرش    داند  هاي خاص هر يك از آن دو جنس اشتباه مي           در نظر گرفتن ويژگي   
هاي ميان زن ومرد را در تعيين حقوق و وظايف هـر يـك از آنـان ضـروري                     تفاوت

  .شمارد مي
 يك جنس در توانايي و استعدادهايي كه با نقش او در وظايف واگذار              ـ برتري   4

هـاي فـردي و    شده بـه او تناسـب دارد موجـب برتـري مطلـق او در تمـام زمينـه             
بـودن و زن نيـز بـه خـاطر زن بـودن             پس مـرد بـه خـاطر مـرد          . اجتماعي نيست 

  .باشد تواند ادعا كند مقام اول را دارا مي نمي
ها بار ارزشي در نظر نگرفته است و ايـن            به عبارت ديگر، اسلام براي اين تفاوت      

نبايـد ايـن    . باشـد   ها به معناي برتري يك جنس و زبوني جنس ديگـر نمـي              تفاوت
  .و كمال جنس ديگر تفسير نمودها را به معناي ضعف و نقصان يك جنس  تفاوت

گو درباره اين كه زن با داشتن اين خصوصيات متفاوت،  و  در نتيجه بحث و گفت
هاي ديگر جـنس برتـر اسـت يـا بـر              جنس فروتر است و مرد نيز با داشتن ويژگي        

  .رسد عكس، يك بحث بيهوده به نظر مي
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د و در ايـن     تفاوت ميان دو جنس با در نظر گرفتن نوع آن جنس مـي باش ـ              ـ  5 
يعني آن چـه در بـاب تفـاوت         . باشد  ها تك تك افراد هر جنس مد نظر نمي          تفاوت

شود مربوط بـه مجمـوع يـك جـنس در             ها گفته مي    مرد و زن در برخي از ويژگي      
برابر مجموع جنس ديگر است نه فرد فرد يك جـنس در برابـر فـرد فـرد جـنس                    

  .ديگر

ي از افـراد يـك جـنس از         شـود برخ ـ    به همين جهت است كه گاهي ديده مـي        
به عنوان نمونـه اگـر بـه طـور          . باشند  تر برخوردار مي    ويژگي خاص جنس خود كم    

شـود    شود گاهي ديده مـي      كلي توان جسمي مردان برتر از زنان در نظر گرفته مي          
  .بعضي از زنان توان جسمي برتر از برخي مردان دارند

داند، بنـابر     قيقت انساني مي  گذاري و تكليف را انسان و ح        اسلام محور قانون   ـ  6
 نبايد برخي تلاش كنند كه وجود برخي تكاليف متفاوت ميان دو جنس زن و               ،اين

  . ديگر معرفي كنند مرد را به عنوان دو عنصر مقابل يك
اي براي تحقير زنان يا فخرفروشي مـردان قـرار            ها هرگز نبايد زمينه     اين تفاوت 

تخار افراد گردد ايمـان و عمـل صـالح آنـان            تواند باعث اف    تنها ملاكي كه مي   . گيرد
  . است

ها را مبنايي براي       از نظر اسلام هر نوع نگرشي كه بخواهد اين تفاوت          ،بنابر اين 
هـا رنـگ    از سوي ديگر، اگـر ايـن تفـاوت   . باشد تقابل زن و مرد قرار دهد باطل مي 

 و  آميز به خود بگيرد وانـسان بـودن زن بـه دليـل آداب و رسـوم نادرسـت                    تبعيض
جاهلي ناديده گرفته شود بايد مورد بازنگري و تجديد نظر قرار گيرد تا هـر گونـه                 

آميز و ناعادلانه ميان هر دو جنس برداشته شود و با نگرش صـحيح                نگرش تبعيض 
  .به جايگاه واقعي زن و مرد، جامعه بشري بتواند در بهترين شكل حركت نمايد

نقـش تكميلـي   «طراحي شده اند كه اي  زن و مرد در نظام آفرينش به گونه      ـ  7
با توجه به جايگاه و نقشي كه هر يـك از آن دو در زنـدگي بـشري                  .دارند» متقابل
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 كدام فرع ديگري نيست بلكه در روابـط خـانوادگي و اجتمـاعي             برعهده دارند هيچ  
  . هر يك از آن دو مكمل يكديگرند

خـانواده و    گرچه ميـان زن و مـرد يـك تقـسيم وظيفـه طبيعـي در                  ،بنابر اين 
باشد ولي برعهده گرفتن اين وظايف و قرار گـرفتن زن و مـرد                اجتماع ضروري مي  

در ايفاي نقش تكميلي و در جايگاه مكمل ديگري به معناي اصل قرار گرفتن يكي             
و فرع بودن ديگري نيست بلكه يا هر دو را بايـد اصـل دانـست يـا هـر دو را فـرع                        

  .محسوب نمود
ه دنبال ترويج نقش زنان و مردان در نقش تكميلي          بهترين حالت آن است كه ب     

ديگـر را   ديگر بود تا با برعهده گـرفتن وظـايف خـاص و مـشترك خـويش هـم                 هم
تكميل نمايند و نبايد به دنبال آن بود كه يكي را جـايگزين ديگـري نمـود يـا بـه                     

  . مبارزه با يك جنس پرداخت
 مناسب خويش قـرار داد      در صورتي كه بتوان هر يك از زن و مرد را در جايگاه            

توان اميدوار بود كه هيچ يك از اين          هاي واقعي آنان را تعيين نمود مي        و مسؤوليت 
  .دو جنس مورد ستم قرار نگيرند

نكته پاياني آن است كه زنان و مردان از بسياري جهات بـا هـم برابـر هـستند                   
در تمـامي امـور     از نظر اسلام زن و مرد       . ديگر باشند   بدون اين كه كاملاً مشابه يك     

  : گردد ها اشاره مي ترين آن انساني مشترك هستند كه به عمده

  اشتراك در انسانيتـ 1

نگاه اسلام به زن براسـاس ارزش انـساني افـراد اسـت كـه ايـن ارزش اساسـي                    
به همين دليل است كه در آيات و روايـات هـر گـاه             . گردد  گاه از فرد جدا نمي      هيچ

. و مرد مطرح نگرديده است     هيچ تفاوتي ميان زن   هاي انساني است      سخن از ارزش  
پايـه مـرد در تمـامي ابعـاد انـسانيت              ترديدي نيست كه اسلام زن را هم       ،بنابر اين 

اي از قرآن كـه در مـورد بهـشت سـخن              به عنوان نمونه، در هيچ آيه     . شمرده است 
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گفته است درجات مرد را بيش از درجات زن ندانسته بلكه ملاك ورود به بهـشت                
  :  ايمان و عمل صالح دانسته استرا

هركس از زن و مرد در حالي كه مؤمن هستند كارهاي شايسته انجـام دهنـد                «
آنان وارد بهشت مي گردند و به اندازه گودي پشت هسته خرمايي مورد ستم قـرار                

  1.» نمي گيرند
باشد و ممكن اسـت       ها تقوا مي    از سوي ديگر، ملاك و معيار برتري ميان انسان        

  : تر برتر باشد  با تقوا از مرد بدون تقوا يا با تقواي كمكه زن
ما شما را از مرد و زني بيافريديم و شما را به صورت گروه و قبيله قرار داديـم             «

تـرين شـما نـزد خداونـد پرهيزگـارترين            ديگر را بـشناسيد و قطعـاً گرامـي          تا يك 
   2.»شماست، خدا دانا و كاردان است

  : فرمايند هاي ديني مي آموزهامام خميني نيز بر اساس 
در . از نظر حقوق انساني تفاوتي بين زن و مرد نيست، زيرا كه هر دو انـسانند               «

هايي بين زن و مرد وجود دارد كـه بـه حيثيـت انـساني آنـان                   بعضي موارد تفاوت  
  3.»ارتباطي ندارد و مسايلي كه منافات با حيثيت و شرافت زن ندارد آزاد است

  يتـ اشتراك در شخص2

زن در اسلام داراي شخصيتي مساوي با شخصيت مرد است و اسلام با تحكـيم               
. موقعيت و شخصيت انساني زن نگرش مبتني بر شخصيت برتر مرد را باطل نمـود              

اسلام با صراحت اعلام نمود كه شخصيت زن از نظر ارزشي همانند شخصيت مـرد              
مندي شخصيت خـويش     است و بايد ماهيت و هويت زن را پذيرفت تا بتواند ارزش           

  .را اثبات نمايد

                                                 
  124سوره نساء، آيه. 1

  13 سوره حجرات، آيه.2

  49، ص3 صحيفه نور، ج.3
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  : فرمايند رهبر معظم انقلاب مي
امـا  ! كـرد  ما ديده بوديم كه گاهي مرد، زن را موجـود درجـه دو حـساب مـي                «

هـر دو از حقـوق برابـري در    . هر دو مثـل هـم هـستند   . ي دو نداريم    موجود درجه 
فرقي گذاشـته   ـ مگر در جاهايي كه خداي متعال بين زن و مرد              زمينه امور زندگي  

ـ برخوردارند،    كه آن هم روي مصلحتي است و به نفع مرد و به ضرر زن هم نيست               
  1.»بايد مثل دو شريك، مثل دو نفر رفيق در خانه با هم زندگي كنند

  اشتراك در سرنوشت و مسؤوليتـ 3

سان اسـت و زن نيـز ماننـد مـرد در              از نظر اسلام، سرنوشت زنان و مردان يك       
 زن مسؤول تمام اعمال و رفتار مثبـت         ،از سوي ديگر  . ش دارد سرنوشت خويش نق  

هـا باشـد و در برابـر تمـام گفتـار و رفتـار                 گوي آن   و منفي خود است و بايد پاسخ      
قرآن در  . خويش مسؤول بوده و پاداش يا مجازات آن را همانند مردان خواهد ديد            

  2: بيش از ده آيه به اين موضوع اشاره مي نمايد
  3.»رو عملي است كه انجام داده استهر شخصي در گ«
اي انجام دهد مـا او       هر كس از مرد و زن در حالي كه مؤمن است كار شايسته            «

اي كـه     گردانيم و پاداشي بهتـر از كـار شايـسته           را براي زندگي با سعادتي زنده مي      
  4.»كنيم انجام داده به او عطا مي

  5.»گذارم مزد نمي من عمل هيچ كس از مرد و زن را بي«
ها كه برخاسته از خواست و اراده آنـان            از نظر اسلام فقط رفتار انسان      ،بنابر اين 

  . است مورد قضاوت و ارزيابي قرار خواهد گرفت و جنسيت در آن هيچ نقشي ندارد
                                                 

   49 مطلع عشق، ص.1

  ،22/، جاثيـه  30/، يـونس  164/، انعـام  25،30،161/مـران ع  ، آل 281/بقـره : توان به عنوان نمونه به آيات ذيل اشاره نمـود            مي .2

 111/، نحل17/، غافر70/، زمر15/،طه51/ ابراهيم   

  38 سوره مدثر، آيه .3

   97 سوره نحل، آيه.4

   195عمران، آيه  سوره آل.5
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پـذيري كارهـاي    از سوي ديگر، به دليـل آن كـه زنـان و مـردان در مـسؤوليت             
نمايد  نوشت خويش ضروري مي  باشند دخالت فعال زنان در سر       سان مي   خويش يك 

  : اند به اين ضرورت اشاره كرده) ره(كه امام خميني
زن بايد در سرنوشت خـودش      . خواهيم زن به مقام والاي انسانيت برسد        ما مي «

  1.»دخالت داشته باشد

  هاي اجتماعي اشتراك در فعاليتـ 4

ار هاي اجتمـاعي برخـورد      زن و مرد به طور مساوي از حق مشاركت در فعاليت          
هـايي از فعاليـت روي        تواند به عرصـه     هستند و زن به عنوان يك انسان همواره مي        

هاي اجتمـاعي و     توانند در فعاليت    زنان مي . آورد كه شخصيت خود را در آن بازيابد       
هاي مختلف آموزشي، فرهنگي، هنـري، صـنعتي، كـشاورزي، پزشـكي و               در بخش 

  .حضور فعال داشته باشند» حفظ جهات شرعي«هاي اجتماعي با  ساير فعاليت
هاي اجتماعي را بـه قـشر يـا جـنس              نگرش جاهلي كه كليه فعاليت     ، بنابر اين 

نمود باطل شمرده شده است و زنان نيز نه تنها حـق پـرداختن                خاصي منحصر مي  
ها را دارند بلكه در بسياري از موارد، حضور آنان يك وظيفه و تكليف دينـي                  به آن 

  . رود به شمار مي
 نيروها و استعدادهاي سرشار زنان بـه عنـوان نيمـي از پيكـره بـشري                سركوبي

باعث تحقير سرشت انساني آنان گرديده و با ايجاد حـس حقـارت در ذهـن آنـان،             
ي اجتمـاعي مـورد       هاي سـازنده    توانايي اين افراد به جاي آن كه در بخش فعاليت         
  . شود نتقل ميهاي اجتماعي م استفاده قرار گيرد به مظاهر خودنمايي و خسارت

بـرد اهـداف      توانند تمام توان خـويش را در جهـت پـيش            بايد پذيرفت زنان مي   
اجتماعي در كنار انجام دادن رسالت همسري و مادري به كار گيرند و نقش مهم و       

  .اي در جامعه بر عهده گيرند برجسته

                                                 
   153، ص5 صحيفه نور، ج.1
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  : فرمايد مام خميني در اين زمينه ميا
 همان طوري كـه مـرد در        -همه شؤون  -اسلام زن را مثل مرد در همه شؤون       «

طور كه بايد از فساد اجتنـاب كنـد           همان. دهد  همه شؤون دخالت دارد دخالت مي     
   1.»زن هم از فساد اجتناب كند

هـاي    ما مفتخريم كه بانوان و زنان، پيـر و جـوان و خـرد و كـلان، در صـحنه                   «
در راه تعـالي    دوش مردان يا بهتر از آنـان          فرهنگي واقتصادي و نظامي حاضر و هم      
هاي كه توطئه دشـمنان       و از محروميت  ... اسلام و مقاصد قرآن كريم فعاليت دارند      

هـا بلكـه بـر اسـلام و مـسلمانان             ونا آشنايي دوستان از احكام اسلام و قرآن بر آن         
تحميل نمودند، شجاعانه و متعهدانه خود را رهانده و از قيد خرافاتي كه دشـمنان               

نادانان و افراد بي اطلاع از مـصالح مـسلمين بـه وجـود              براي منافع خود به دست      
  2.»آورده بودند خارج نمودند

  : فرمايد در كلامي ديگر نيز مي
دوش مردها باشند البتـه بـا         هاي اجتماعي و سياسي هم      ها بايد در فعاليت     زن«

چنـان موضـوع آزادي زن را بـراي         « و   3»حفظ آن چيزي كه اسلام فرمـوده اسـت        
كننـد اسـلام آمـده اسـت كـه فقـط زن را                انـد كـه خيـال مـي         مردم مشتبه كرده  

چرا با درس خوانـدن زن مخـالف باشـيم؟ چـرا بـا كـار كـردن او                   . نشين كند   خانه
زن هرگـز بـا مـرد فرقـي         . ها آزاد اسـت     مخالف باشيم؟ زن چون مرد در تمام اين       

  4.»ندارد
  : فرمايند رهبر انقلاب نيز مي

هـايي را كـه در جامعـه مـا دارنـد،              اندگيم  مرد بايد به زن كمك كند تا عقب       «
ها آن چيزي نيست كه امروز به تقليد از           ماندگي  جبران كند البته مراد از اين عقب      

                                                 
   300، ص6 صحيفه نور،ج.1

   172، ص21 صحيفه نور،ج.2

   67، ص15 صحيفه نور،ج.3

   103، ص4 صحيفه نور،ج.4
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بلكه مـراد معرفـت اسـت، مـراد تحـصيلات           . شود  ها در جامعه ما مطرح مي       فرنگي
هاسـت كـه      مراد اين . است، مراد پيدا شدن روح انديشه و تأمل و فكر در زن است            

خواهـد    اگر زن مي  . تواند بايد در اين زمينه به همسرش كمك كند           مرد مي  هر چه 
هاي اجتماعي سهيم باشد، در حـد اقتـضاي وضـع             كاري انجام بدهد يا در فعاليت     
  1.»زندگي خانوادگي مانع او نشود

  

                                                 
  53 ص ، مطلع عشق.1
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  گفتار اوليه

اكيد فراوان شده اسـت ولـي بـه دلايـل           گرچه بر وجود صميميت در خانواده ت      
ــر      ــه تعبي ــود دارد و ب ــانواده وج ــتلاف در خ ــنش و اخ ــروز ت ــان ب ــاگون امك گون

  .1شود زندگي گاه شيرين و گاه تلخ مي) ع(اميرمؤمنان
كنـد   آفرينـي كـه خـانواده را تهديـد مـي      هاي تنش اما هر چه وقايع يا موقعيت 

تر خواهد شد     ر آن خانواده نيز بيش    آميز د   تر باشد احتمال بروز رفتار خشونت       بيش
در تحقيقي . و ميان افزايش تنش و افزايش خشونت يك رابطه مستقيم وجود دارد   

 در اسكاتلند نشان داده شد از هر سه خشونت در خـانواده يـك   1984كه در سال  
  . مورد آن به دنبال تنش خانوادگي بوده است

هـا قـرار دارنـد        رض انـواع تـنش    تر در مع    هايي كه كم     در خانواده  ،از سوي ديگر  
تـوان يـك نتيجـه كلـي بـه            البته از اين موضوع نمي    . شود  تر ديده مي    خشونت كم 

آفـرين هميـشه بـه خـشونت خـانوادگي منجـر              هاي تـنش    دست آورد كه موقعيت   
  .شود مي

نكته ديگر آن است كه متأسفانه گاهي خشونت اگـر خيلـي شـديد نباشـد در                 
عنوان يـك نـوع رفتـار         گردد و از آن به        رو مي   وبهبرخي جوامع با پذيرش عمومي ر     

اي   شود كه بـه صـورت پديـده         ياد مي » نظارت بر تربيت خانواده   «مجاز و با عنوان     
در حالي كه بايد پذيرفت هيچ فـردي حـق نـدارد بـراي از               . گردد  طبيعي تلقي مي  

  .بين بردن تنش خانوادگي در گام اول دست به خشونت بزند
واقعيت را بايد در نظر گرفت كه روابط ميان اعضاي خانواده           از طرف ديگر، اين     

گيري از تنش يا ايجاد تنش نقش فراوان دارد و در اين روابـط، زنـان نيـز                    در پيش 
 .آميز متوسل شوند مانند مردان ممكن است به رفتارهاي خشونت
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ي  عنوان يك ابزار و سلاح برا        نبايد موضوع نفي خشونت عليه زنان به       ،بنابر اين 
  .گسترش تقابل ميان زن و مرد و يا دفاع كوركورانه از زنان تبديل شود

طور كه برخي از نظريـات فمينيـستي بـه دنبـال تغييـر دادن اصـطلاح                   همان  
گر خشونت هر يك از اعضاي خانواده نسبت          هستند كه بيان  » خشونت خانوادگي «

زنـان كتـك    «آنان براي جلـوگيري از ايـن برداشـت، از اصـطلاح             . به ديگري است  
  .كنند استفاده مي» سوء استفاده از زنان و دختران«يا » خورده

از نظر اين ديدگاه افراطي فقط يك دليل اصلي براي خشونت در جوامع وجـود             
آن دليل نيز وجود ساختارهاي اقتداري گسترده مردسالارانه است و معتقدند           . دارد

هـاي اجتمـاعي و        نـابرابري  نهاد خانواده در حكم نهاد مركزي پدرسالاري براساس       
  .استثمار زنان و دختران بنا نهاده شده است

زنان در چنين نظامي هميشه از طريق اهرم خشونت تحت سيطره مردان قـرار              
وجو   پس نبايد خشونت مردان را در عوامل شخصيتي يا اجتماعي جست          . گيرند  مي
اري و تحقيـر و     اعتب ـ  چرا كه ساختار اقتصادي و اجتماعي جوامع براساس بـي         . كرد

هاي مربوط به خـشونت        نبايد در بررسي   ،بنابر اين . استثمار زنان شكل گرفته است    
هاي فردي يـا چگـونگي روابـط ميـان افـراد در خـانواده و روابـط                    به دنبال ويژگي  

  .زناشويي بود
تـوان خـشونت را       طور كامل با واقعيت منطبق نيست و نمـي          اما اين ديدگاه به     
تبط دانست بلكه بايد آن را برآيندي از مجموعـه و عوامـل و              فقط به يك عامل مر    

شود و در اثر ادامه اين مجموعـه   شرايط دانست كه به بروز آن در زندگي منجر مي   
  .شود گردد يا در ميزان آن ثبات و دوام ايجاد مي تر مي ساز، خشونت بيش زمينه

هـاي    ي ديـد رشـته      به همين جهت است كه علل و عوامـل خـشونت از زاويـه             
شـناختي ايـن      برخـي بـا نگـاه روان      . مختلف مورد بحث و بررسي قرار گرفته است       

 ي انجمنبند طبقهآخرين  عنوان نمونه، در  به. اند پديده را مورد كنكاش قرار داده
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اين » مشكل ارتباطي همسر« موضوع (DSM IV)پزشكان آمريكا تحت عنوان روان
  : گونه مطرح گرديده است

گردد كه كانون توجه باليني الگوي ارتبـاطي          اني استفاده مي  از اين اصطلاح زم   
  : ي اين الگوها عبارت است از مشخصه. بين همسران باشد

  ـ ارتباط منفي مانند انتقاد كردن از همسر1
  گرايانه از همسر ـ ارتباط تحريف شده مانند توقعات غيرواقع2
  .گيري از همسر ـ فقدان ارتباط مانند قهر و كناره3

موارد نيز لازم است با اختلال بـاليني قابـل توجـه در عملكـرد فـردي يـا                   اين  
  .هايي در يك يا هر دو طرف رابطه همراه باشد  خانوادگي و يا بروز نشانه

هـاي    شناسان و متخصصين علوم اجتماعي نيز از زاويه نظريـه           شماري از جامعه  
  .اند ي عوامل خشونت پرداخته اجتماعي به بحث درباره

توان علل و عوامل نارضايتي       بندي كلي مي    يك نگاه ديگر و با يك تقسيم      اما در   
ساز بروز خشونت اسـت در چنـد بخـش            و كشمكش و نزاع در خانواده را كه زمينه        

 .گردد عمده قرارداد كه در اين فصل به اين علل و عوامل اشاره مي
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  در هنگام تشكيل خانواده تصورات اوليه

و شوهر از ازدواج، تشكيل يك كانون گرم و شاد است           معمولاً توقع و انتظار زن      
ديگر در خانواده     كنند روزي ناسزا گفتن و پرخاش به يك         گاه آنان تصور نمي     و هيچ 

ديگـر    اين افراد انتظار دارند بدون دشمني و بدخواهي نسبت به يـك           . آنان راه يابد  
نـان خطـور    گـاه بـه ذهـن آ        هـيچ   . بتوانند مشكلات روزمره زندگي را حل نماينـد       

گاه اگـر چنـين تـصوري       . درپي در زندگي آنان بروز كند       كند كه اختلافات پي     نمي
كنند تـا مبـادا بـه كـاخ           نيز براي آنان پيش آيد فوراً آن را از ذهن خويش دور مي            

اين افراد با اين كه اختلافات ميان پدر و مادر خود           . اي وارد آيد    سعادت آنان لطمه  
گويند كه ازدواج آنان چيز ديگـري بـوده اسـت و         خود مي اند ولي مرتب به       را ديده 
  .دانند خود را برخاسته از عشق و محبت واقعي مي ازدواج

بـه عقيـده    . در نظر آنان اختلاف بين زن و شوهر بسيار زشت و ناپـسند اسـت              
ي همـسرش   ايشان شخص نبايد حرفي بزند كه برخلاف عقيـده، توقـع يـا سـليقه              

تصور ذهنـي آن اسـت      .  با صلح و آرامش زندگي كرد      باشد و هميشه بهتر است كه     
ي امور مختلف را به ميدان كارزار تبديل نمـود و             كه نبايد اختلافات كوچك درباره    

آميـز    ديگر لطمه زد و نبايد با به كار بردن كلمات زشت و تـوهين               به شخصيت يك  
  .سعي كرد نظر خود را تحميل نمود و با نظر همسر به سادگي مخالفت كرد

شـود كـه سـنگ بنـاي          اي يافت مي    طور طبيعي به ندرت خانواده       به   ،نابر اين ب
افتد   اي اتفاق مي    اما چه حادثه  . اوليه آن براساس گسترش اختلاف و خشونت باشد       

گردد و فاصله بين آرزوهـاي تـشكيل          كه اين كانون گرم به ميدان نبرد تبديل مي        
. كردنـد    يك تصور آن را نمـي      گردد كه هيچ    آن و نابودي آن گاهي چنان كوتاه مي       

آيـا  ! آيا واقعاً امكان ندارد كاخ سعادت ذهني در واقعيت و بيرون نيز تحقـق يابـد؟               
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واقعاً امكان حذف مفهوم خشونت خانواده كه زشتي آن بسيار واضح و روشن است              
 !وجود ندارد؟
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  اختلافات خانوادگي ها در برخورد با انواع خانواده

رفت كه گرچه قصد اوليه از خانواده تشكيل يـك پيونـد            بايد اين واقعيت را پذي    
شاد و كانون گرم و پذيرش تعهد و مـسؤوليت خـانوادگي اسـت ولـي بـه هرحـال                    

، طبيعـي اسـت كـه در هـر          .زندگي زناشويي هميشه شـاد و مفـرح نخواهـد بـود           
ي   آيد و زن و شوهر ممكن اسـت دربـاره           اي اختلاف نظر و سليقه پيش مي        خانواده

در برابـر ايـن اختلافـات        دو  اين كه آن    . نظرات متفاوتي داشته باشند   يك موضوع   
 .باشد كنند بسيار مهم مي چگونه عمل مي

هـا را در برابـر اختلافـات          تـوان عملكـرد خـانواده       بندي اوليه مي    در يك تقسيم  
  : بندي نمود  گروه طبقهچهارخانوادگي در 

  هاي متظاهر خانوادهـ 1

توانند   كنند كه نمي    لاف هراس دارند، زيرا احساس مي     ها از اخت    برخي از خانواده  
اين گروه هميشه   . سردي و آرامش اختلافات خود را بررسي و برطرف كنند           با خون 

كنند نظرات و احساسات خـود را پنهـان نماينـد تـا از ايجـاد جنجـال و                     سعي مي 
  : توان به دو بخش تقسيم نمود اين دسته را مي. آشوب جلوگيري كنند

  ظاهر دوطرفهت) الف

اين بخش شامل زن و شوهري است كه از هرگونه برخورد و مـشاجره ظـاهري                
طـور    آنـان ايـن     . كنند كه هيچ مـشكلي وجـود نـدارد          كنند و تظاهر مي     پرهيز مي 
ديگـر راضـي و خرسـند         كنند كه با همه چيز موافق بوده و كاملاً از يك            وانمود مي 

اهي صحيح و اساسي جهـت مقابلـه بـا          آنان در صدد نيستند كه ر       در واقع   . هستند
خواهنـد صـورت مـسأله را پـاك كننـد و سرپوشـي                اختلافات پيدا كنند بلكه مي    

  .هاي خود بگذارند تصنعي و ساختگي بر روي ناراحتي
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تـر روي هـم انباشـته شـود سـرانجام بـا             هاي دروني بيش    هر چقدر اين رنجش   
گيـرد كـه زن و        رت مي اين انفجار هنگامي صو   . تري منفجر خواهد شد     شدت بيش 

كردنـد     جا كه مرتباً تظـاهر مـي        از آن . ديگر را ندارند    شوهر ديگر قدرت تحمل يك    
گيرنـد و     كه اختلافات خانوادگي وجود ندارد وقتي در شـرايط انفجـاري قـرار مـي              

شـود    گيرد ديگر هيچ حريمي رعايت نمي       اولين دعواي غيرقابل اجتناب صورت مي     
ترين مسايل جزيي نيـز نـزاع و اخـتلاف اوج             ر سر ساده  و معمولاً به صورت مكرر ب     

  .گيرد مي
توانست هنگام بروز  هاي ساده و كوچك را كه مي در واقع آنان اختلاف و رنجش

ي انفجـار بـا شـدت و قـدرت            گو به سادگي برطرف نمود اكنون در مرحله         و  با گفت 
ورت مشكل  اختلاف كوچك به جاي آن كه به ص       . سازند  تر آشكار مي    تخريبي بيش 

كوچكي بررسي و تجزيه و تحليل شود اكنون بـر روي هـم انباشـته و تبـديل بـه                    
فشان خاموش بدون اطـلاع قبلـي و          كوهي از رنجش و كينه شده است و اين آتش         

شـود كـه      اين وضعيت چنان فراوان تكرار مـي      . كند  فشاني مي    طور ناگهاني آتش    به
  .گيرد ي زندگي را فرا مي تقريباً همه

  طرفه اهر يكتظ) ب

آيد و به جـاي شـركت در          كاري بر مي    در اين حالت معمولاً زن در صدد پنهان       
گيـرد تـا      او تمام تقصيرها را به گردن مـي       . شود  يك درگيري و مشاجره تسليم مي     

اين گروه از زنـان بـراي ايـن كـه           . شايد موقتاً ظاهر يك رابطه صميمي حفظ شود       
آنان هميشه  . كنند  طابق ميل او رفتار مي    همسرانشان را راضي نگه دارند هميشه م      

كنند با لبخندي كه بر لب دارند تظاهر كنند كه از زندگي راضي هـستند    سعي مي 
  .و هيچ اختلافي در خانواده وجود ندارد

زماني كه ظرفيت تحمل اين زنان لبريز گردد و به اصـطلاح جانـشان بـه لـب                  
بل تحمـل نيـست و هـر نـوع          برسد ديگر هيچ نوع اختلاف و رنجشي براي آنان قا         

بديهي اسـت   . شود  آور مي   توجهي از سوي همسر براي آنان بسيار رنج         ميلي و بي    بي
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شوند، زيرا آنان هميـشه در مقابـل          تر مي   كه آنان با گذشت زمان به تدريج حساس       
اند بـدون ايـن كـه در مقابـل آن چيـزي               هاي خود گذشت نموده     شوهر از خواسته  

 واقع چنين زني ترسيده است كه با خـود صـادق باشـد و              در. دريافت نموده باشند  
ي انفجار رسيده     احساسات واقعي خود را سركوب نموده است و اكنون كه به نقطه           

  .سازد تر آشكار مي ها را با شدت بيش آن

  هاي گريزان ـ خانواده2

آورنـد،   ها براي پرهيز از برخورد و ستيز به جنگ سرد روي مي          برخي از خانواده  
 هيچ   البته اين وضعيت به   . ورزند  ديگر امتناع مي    نوان مثال از حرف زدن با يك      ع  به  

كنـد تـا بـا حـالتي صـميمانه            وجه شبيه زماني نيست كه فرد كمـي سـكوت مـي           
كساني كه از ايـن روش      . وگو را ادامه دهد و مشكل را به خوبي برطرف نمايد            گفت

دهند كانون خانواده را  جيح ميترسند و تر   كنند از برخورد رو در رو مي        استفاده مي 
كنند فقط در مورد مـسايلي        تر سعي مي    آنان بيش . ترين شعله گرم نگه دارند      با كم 
وگو دچار اختلاف نظـر       وگو كنند كه دردسرساز نباشد و اگر در جايي از گفت            گفت

  .شدند براي پرهيز از دعوا و مشاجره سكوت كرده و حرف زدن را كنار بگذارند
ن با گريز از درگيري مستقيم و ورود به جنـگ سـرد همـسرشان را                در واقع آنا  

گرچه اين روش ممكن اسـت بـه   . خواهند برسند  چه مي كنند تا به آن   مجازات مي 
  طور موقتي آرامش ظاهري ايجاد كند، اما نتيجه كار آنان اين خواهد شـد كـه نـه                   

 تـدريج    لكـه بـه   دار خواهـد شـد، ب       ، ارتباطشان خدشـه     تنها با اين احساسات منفي    
. رود  تدريج از بين مي     رنگ خواهد شد و به        احساسات مثبت نيز در زندگي آنان كم      

گيرد و احساسات منفي ابراز نـشده         با ترك اين احساسات، نفرت و بدبيني اوج مي        
آنان كه روي هم انباشته شده بود و با شيوه جنگ سرد هم خنثي نگرديده بود به                 

  . گردد خشونت تبديل ميخشم و كينه و بروز انواع 
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  جو هاي ستيزه ـ خانواده3

آيد جنـگ   ها هنگامي كه اولين اختلاف خانوادگي پيش مي   در برخي از خانواده   
بار درگيري و خشونت در خانه اتفـاق افتـد    هنگامي كه يك    . گردد  و ستيز آغاز مي   

است كـه    همين جهت     به. يابد  كه مجدداً تكرار شود بسيار افزايش مي        احتمال اين   
  .گيرد ها، درگيري حالت دايمي مي در اين خانواده

 جـاي    گيـرد و دو طـرف بـه         نظر ساده، خشونت اوج مي      در واقع در هر اختلاف      
شـوند و جنـگ را آغـاز          ديگر تبديل به حريفان جنگـي مـي         حمايت متقابل از يك   

  . كنند مي
  حملـه بـه   كند و حالت      دستي كرده و جنگ را آغاز مي        گاهي يكي از آنان پيش    

 شوهر  ، عنوان مثال   به. »حمله بهترين دفاع است   «گيرد و معتقد است كه        خود مي 
كند و با بالا      شمارد و شروع به انتقاد از وي مي         زن را براي همه مشكلات مقصر مي      

دهد تـا زن      بردن صدا و ايجاد درگيري، خشم و عصبانيت زيادي از خود نشان مي            
در ايـن   .  طور كامـل تـسليم وي شـود         باشد، بلكه به  را بترساند كه به فكر مقابله ن      

كند فـاتح و برنـده        صورت اگر زن كوتاه بيايد و تسليم محض شود شوهر تصور مي           
امـا اگـر زن     . ي اصلي اسـت     نبرد است در حالي كه واقعيت آن است كه وي بازنده          

در ها را بايد تحمل كند و جنـگ و نبـرد              كوتاه نيايد و تسليم نگردد انواع خشونت      
  .شود يابد و هيچ حريمي رعايت نمي ها ادامه مي اين خانواده

هاي اعتماد و اطمينـان را        ها پايه   استفاده از روش ايجاد وحشت در اين خانواده       
تـرين راه بـراي       تحميل عقيده شخصي بـا زور بـه همـسر مطمـئن           . كند  ويران مي 

جنگنـد و     گر مي دي  هنگامي كه زن و شوهر با يك      . نابودي كانون گرم خانواده است    
زن نيز وسيله دفاعي و حمايتي مناسب ندارد براي حمايت از خود تـا حـد امكـان                  

تدريج آخرين ذرات محبت خـود را         دارد و به      مهر و عاطفه خود را از مرد دريغ مي        
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آور را    تواند با قلبي آكنده از درد و اندوه زنـدگي رنـج             دهد و ديگر نمي     از دست مي  
   .گردد  راه نجات ميدنبال تحمل كند و به 

  هاي خردمند  ـ خانواده4

شـود و در نگـاه    هاي طلايي نيز گفتـه مـي   ها، خانواده گرچه به اين نوع خانواده    
هايي وجـود     رسد اما واقعاً چنين خانواده      اول، آرماني و به دور از واقعيت به نظر مي         

  .توانند گسترش نيز بيابند دارند و مي
دانند كه بتواننـد بـه        اي قوي مي    هر خود را به اندازه    ها، زن و شو     در اين خانواده  

آنان . راحتي مشكلات را حل نمايند و زندگي خود را به صورت اصولي پيش ببرند             
 بدون پنهان كردن و تظـاهر و         ـ       توان با ايجاد ارتباطي خردمندانه      باور دارند كه مي   

گو نشـست و راه   و  گفتبا پرهيز از هر گونه مشاجره ـ پيرامون اختلافات زندگي به 
  .حل منطقي را يافت

شـوند    ها نيستند كه باعث ايجاد درگيري مي        نظر و سليقه    در واقع اين اختلاف     
اين طـرز   . شود  ساز مي   مشكل ها در محيط خانواده است كه       بلكه چگونگي بيان آن   

اگـر زن   . گوينـد   شود نه آن چه كه مي       بيان زن و شوهر است كه باعث ناراحتي مي        
وهر احساس كند كه به مبارزه طلبيده شده است ديگر ملاحظه گفتار و رفتار              يا ش 

كننـد و   در اين حالت است كه آنان هيچ حريمي را رعايت نمي       . كند  خويش را نمي  
  . ي اعلان جنگ قلمداد شود تواند به منزله نظر جزيي مي يك اختلاف 

ز بيـان    كـه متوجـه باشـند بـا طـر           در ابتدا ممكن اسـت هـر يـك بـدون ايـن            
ي خود همسرش را ناراحت كرده است، اين اشتباه بـراي او پـيش آيـد                  ملاحظه  بي

اما در حقيقت ايـن طـرز بيـان         . هاي او مخالف است     كه همسرش با محتواي حرف    
 جـا كـه او ايـن موضـوع را درك             شـود و از آن      است كه باعث رنجش همـسر مـي       

دفاع از نظر خـودش     كند به جاي آن كه لحن صحبت خويش را عوض كند به               نمي
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پردازد كه ممكن است به واكنش همـسرش منجـر            با همان لحن صحبت قبلي مي     
  .شود

تواند با لحن     وگوي خردمندانه دوطرفه پيرامون اختلاف خانوادگي مي        يك گفت 
  . مناسب و دوستانه باشد بدون آن كه باعث ناراحتي هيچ يك از دو طرف شود

 آن است كه هميشه براي آغاز مشاجره دو دانند ي بسيار ساده كه همه مي     نكته
طرف لازم است و هرگاه در خانواده دو طرف نگاهي صحيح بـه اختلافـات داشـته                 
باشند و بهترين روش را برگزينند از تبديل شدن يك اختلاف جزيـي بـه جنجـال            

  : فرمايد اميرمومنان در اين زمينه مي. شود بزرگ و بروز خشونت جلوگيري مي
  .1» خرد، سخن گفتن درست و صحيح استهاي از نشانه«
 .2»هرگاه اخلاق و خوي نيكو گردد سخن گفتن با نرمي همراه خواهد بود«

                                                 
   4044، ح 210 غررالحكم، ص .1
  5385، ح 255 غررالحكم، ص .2
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  علل و عوامل كلامي

جويانه و با حالت امر و نهـي در           شود كه مردان به صورت سلطه       گاهي ديده مي  
كننـده اسـت، زيـرا        گويند و اين نوع سخن گفـتن هميـشه نگـران            خانه سخن مي  

شايد به همين جهت اسـت كـه        . گردد  رو مي   ي آن با احساس حقارت روبه       دهشنون
. كننـد    گفتارشـان از ايـن حالـت اسـتفاده نمـي            گـاه در    دل هـيچ     دوست و هـم     دو

  : فرماييد در اين زمينه مي) ص(پيامبر
ي زنـان بـه مـن سـفارش           برادرم جبرييل به من خبـر داد و پيوسـته دربـاره           «
مان كردم بـراي شـوهر جـايز نيـست كـه بـه همـسرش                اي كه گ     گونه  نمود به   مي

  .1»را بگويد» اف«آور  ي رنجش كلمه
حاصل در زندگي پديـد       وگوي بيهوده و بي       ها از طريق يك گفت      گاهي درگيري 

در ايـن   . شود كـه قابـل تـصور نيـست          آيد و پس از آن درگيري چنان آغاز مي          مي
نـوع برخـوردي فـراهم      گـردد و زمينـه هـر          حالت اخلاق و انسانيت فرامـوش مـي       

به ضرورت پرهيز از سخنان بيهـوده       ) ص(به همين جهت است كه پيامبر     . شود  مي
  : اند اشاره نموده

سخنان بيهوده و اضافي را ترك كن و مقداري از سخن كه نياز تو را برطـرف                 «
   2»سازد براي تو بس است مي

  .3»هاي بيهوده نهي نموده است گو و خداوند شما را از گفت«
زمينه قبلي    گوي ساده بدون هيچ پيش      و  ي يك اختلاف جزيي در يك گفت      گاه

شود و هـر دو طـرف كنتـرل زبـان خـويش را از                 تبديل به يك مشاجره و دعوا مي      

                                                 
  16627، ح 252، ص14الوسايل، ج   مستدرك.1
  31الفصاحه، ح   نهج.2
  2، ح 300، ص 5 كافي، ج .3
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شـوند سـكوت برگزيننـد تـا          در اين حالت هيچ يـك حاضـر نمـي         . دهند  دست مي 
  . هاي سوزان اين آتش فروكش كند و آرامش به كانون خانواده برگردد شعله

  : فرمايد در اين زمينه مي) ص(پيامبر
   1.»شود هركس مالك زبانش نباشد پشيمان مي«

اختيـار زبانـت    «: فرمايد  نجات در چيست؟ حضرت مي    : پرسد  راوي از پيامبر مي   
   2.»را داشته باش

  . 3»تر از زبان نيست هيچ چيزي به زنداني شدن شايسته«
   4.»اند ن اندكگزينا سكوت و خاموشي خردمندي است و خاموشي«
چيزي بگوييد تا بهره و سـود ببريـد و از شـر و بـدي خـاموش مانيـد تـا در                       «

  5.»سلامت به سربريد
  : فرمايد نيز مي) ع(امام صادق

   6.»زبانت را حفظ كن تا سالم بماني«
  : فرمايد هم مي) ع(امام كاظم

  7.»زبانت را حفظ كن تا عزيز باشي«
باشد و از ادب و نزاكت        مانه و شايسته نمي    گفتار و لحن بيان محتر      گاهي شيوه 

نشين گفت بـا      توان با بياني شيوا و دل       به عبارتي، موضوعي را كه مي     . باشد  دور مي 
گيرد و بـراي      تر تحت تاثير لحن كلام قرار مي        گويد كه همسر بيش     چنان بياني مي  

. كنـد   شود كه او را وادار به دادن پاسخ زشت مي           همسر چنان سوء تفاهم ايجاد مي     
  .گردد در اين صورت بستر مناسب براي بروز خشونت فراهم مي

                                                 
  9، ح 641، ص 2 كافي، ج .1
  107ص ، 1 مجوعه ورام، ج .2
  2499الفصاحه، ح   نهج.3
  1879الفصاحه، ح   نهج.4
  2102الفصاحه، ح   نهج.5
  2، ح 113، ص 2ج   كافي،.6
  4، ح 113، ص 2 كافي، ج .7
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آيـد    به عبارتي، در بسياري از موارد رنجشي كه از اين طرز گفتار به وجود مـي               
شود كه همسر نسبت به مفهوم سخنان همسرش تـوجهي نكنـد و فقـط                 باعث مي 

ين جهت  به هم .نسبت به لحن گفتار توجه نموده و به آن واكنش منفي نشان دهد            
ــوزه  ــه در آم ــت ك ــت     اس ــده اس ــاره ش ــه اش ــن نكت ــه اي ــي ب ــي دين ــاي دين : ه

  : فرمايد مي)ع(اميرمومنان
جـواب زشـت تـو را ناراحـت         ) شـنيدن (با زشتي به ديگران خطاب مكن كـه         «
   1.»گرداند مي

  : فرمايد نيز مي) ص(پيامبر
  2.»خداوند رحمت كند كسي كه زبان خود را اصلاح گرداند«

گر هم باشـند و بـا         نشين، نوازش   توانستند با كلام دل      كه مي  گاهي زن و شوهر   
دار و خـشن روي   صميميت و آرامي با هم صـحبت كننـد بـه گفتـار تنـد و نـيش                

ناسزاگويي با الفاظ   . كند  دار مي    طور كامل احساسات آنان را جريحه       آورند كه به    مي
را بـه كـانون   تـرين ضـربه     و بـدزباني بـيش   زدن  ورزي، طعنه   زشت و ركيك، اهانت   

آيد بنيان خانه را  كينه و نفرتي كه در اين حالت به وجود مي. آورد  خانواده وارد مي  
  . سازد اي روح هر دو را آزرده مي  چرا كه الفاظ مانند تازيانه،اندازد برمي

هـا را حـرام    با توجه به پيامدهاي مخرب اين حالات، اسلام تمـامي ايـن شـيوه      
  : ها پاك دانسته است مومن را از آنشمرده است و فرد مسلمان و 

  : فرمايد در اين زمينه مي) ص(پيامبر
   3.»بدگويي و بد زباني از صفات دين اسلام نيست«
   4.»كننده، بدگو و بدزبان نيست كننده، لعنت زن، نفرين فرد مؤمن هرگز طعنه«

                                                 
  10041، ح 438 غررالحكم، ص .1
  887، ح 398 الامالي للطوسي، ص .2
  662الفصاحه، ح   نهج.3
  2385الفصاحه، ح   نهج.4
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شـرمي حـرام نمـوده        آبرو و كـم     گوي بي   خداوند متعال بهشت را بر هر دشنام      «
   1.»ستا

   2.»زننده، خسيس و بدزبان است بدترين مردان شما كسي است كه تهمت«
  3.»گناه دو ناسزاگو بر عهده كسي است كه ناسزاگويي را آغاز كرده باشد«

  : فرمايد نيز مي) ع(اميرمومنان
  4.»سازد از گفتن سخن زشت بپرهيز كه دل را پر از خشم و كينه مي«

 لفظي كه به اين حد از خشونت رسـيده باشـد             جا كه اختلاف و درگيري      از آن 
 منطق و اخلاق را از خـانواده         كشاند و انسانيت،    بست مي   زندگي خانوادگي را به بن    

انـد تـا هـر دو         هاي ديني قرار گرفتـه      سازد، زن و شوهر مورد خطاب آموزه        دور مي 
  : متوجه وضعيت وخيم اين حالت قرار گيرند

  : فرمايد مي) ص(پيامبر
اي را از او      ه با زبان خويش، شوهرش را آزار دهد خداوند هـيچ توبـه            هرزني ك «
پذيرد تا اين كه شـوهرش        اي و نه كار نيكي از عمل او را نمي           پذيرد و نه كفاره     نمي

را راضي سازد، گرچه زن روز را روزه بگيرد و شب را به نماز بايـستد و بردگـان را                    
 راه خدا بار كند و ببخـشد و ايـن زن            آزاد كند و اموال خود را بر بهترين اسبان در         
هم چنين است مرد اگر نسبت      . گردد  در زمره اولين كساني است كه وارد آتش مي        

  5.»گر و ظالم باشد به همسرش ستم
  : فرمايد نيز مي) ع(امام باقر

هركس حتي اگر بر يك سخن نارواي زن شكيبايي ورزد خداوند او را از آتش               «
 6.»سازد ا بر او واجب ميدهد و بهشت ر جهنم نجات مي

                                                 
  3، ح 323، ص 2 كافي، ج .1
  13، ح 292، ص 2 كافي، ج .2
  3079الفصاحه، ح   نهج.3
  4173، ح 214 غررالحكم، ص .4
  4971، ح 13، ص4 من لايحضره الفقيه، ج .5
  423الاخلاق، ص   مكارم.6
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  علل و عوامل جسمي 

شود كه علت خشونت در مردان به         گاهي از نظر جسمي اين موضوع مطرح مي       
گردد كه با توجه به وضعيت هورموني، مـردان اسـتعداد             تفاوت هورموني آنان برمي   

امـا غيـر از عوامـل هورمـوني         . گري و اعمال خشونت دارند      تري براي پرخاش    بيش
  : به دو مورد مهم اشاره نمودتوان  مي

  پروري ـ تن1

پـروري بـسياري از       ي تن   در برخي از مناطق كشورمان، مردان بر اساس روحيه        
تفـاوتي زده و      خيالي و بي    آنان كاملاً خود را به بي     . گذارند  امور را به دوش زنان مي     

ي حساس و ظرافـت جـسماني زن توقعـات فراوانـي از آنـان            بدون توجه به روحيه   
  .رنددا

انـد    ها و مشكلات زندگي را كه بردوش زنان گذاشـته           گاهي مردان تمام سختي   
در اين حالت اگر كوتاهي در اين وظيفـه         . كنند   عنوان يك وظيفه آنان تلقي مي       به

گـردد و بـا       پروري مرد صورت گيرد زمينه اعتراض فراهم مـي          تحميلي ناشي از تن   
  . ع خشونت دور از انتظار نيستتوجه به فقر فرهنگي اين مردان، اعمال انوا

با تعبير بسيار زيبا و رسايي به جايگاه زنان در خانواده و ظرافت             ) ع(اميرمومنان
كند كه بيش از توانايي زن كـاري بـه او واگـذار نـشود تـا بتـوان از                      آنان اشاره مي  

  : فرمايد مي) ع(اي به فرزندش امام مجتبي حضرت در نامه. زندگي لذت برد
تواني به زن جز كارهـاي مربـوط بـه خـودش، كـار ديگـري را                    مي اگر! پسرم«

تـر و     و خـاطرش را آسـوده       مسپاري چنين كن، زيرا اين كار زيبـايي زن را پايـدار             
بو است و كارپرداز       و گل خوش    حالش را نيكوتر مي گرداند، چرا كه زن مانند گياه         
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را نيكو گردان تا زندگي      با او در هر حال مدارا كن و صحبت با او             ،بنابر اين . نيست
   1.»تو با صفا گردد

اي خـارج از وظـايف        به هر صورت از نظر اسلام، مـرد حـق نـدارد كـار اضـافه               
  .زناشويي به شريك زندگي خود تحميل كند

  هاي مزمن جسمي ـ بيماري2

هاي مزمن در يكي از اعضاي خانواده بـه نظـام خـانواده فـشار                 پيدايش بيماري 
كنند با    رد هم فرد بيمار و هم ساير اعضاي خانواده سعي مي          در چنين موا  . آورد  مي

فرد بيمار معمولاً بـا كـاهش خودمختـاري و          . وضعيت پيش آمده تطابق پيدا كنند     
  .شود رو مي فرسا روبه پذيري و برخوردهاي طاقت افزايش حس آسيب

ساير اعضاي خانواده نيز بايد موقعيـت جديـدي را تجربـه كننـد و مـسؤوليت                 
در اين حالت تمام اعـضاي خـانواده بـا تـنش و             . از بيمار را برعهده بگيرند    مراقبت  

  .رو هستند اضطراب روبه
 طور نامتناسبي بـر دوش زنـان         اما در اين مورد وظيفه مراقبت و سختي آن به         

اين حالت گاهي باعث ايجاد افـسردگي در        . افتد  مي) مادر، دختر و همسر   (خانواده  
گـري و     كشاند يا روحيه پرخاش     ي آنان را به سردي مي     ي زناشوي   زنان شده و رابطه   

سازد كه در هر دو صورت بـستر مناسـب بـراي بـروز                ور مي   خشم را در آنان شعله    
  .آيد خشونت به وجود مي

هاي جسمي مكرر شكيبايي و حوصله فرد بيمار          گاهي نيز درد شديد و بيماري     
شـوند و بـه       مگين مـي  اي كه اين افراد بـه سـرعت خـش            گونه  دهد به   را كاهش مي  

  . دهند آميز انجام مي سرعت واكنش خشونت
توان به حضرت ايوب اشاره نمود كـه از بيمـاري جـسمي رنـج                 براي نمونه، مي  

برد و در اثر ناملايمات بسياري كه از مردم ديده و رنج و آزار و اذيـت آنـان بـه                       مي

                                                 
  3، ح 510، ص 5 كافي، ج .1
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اي او نقل كرد    ستوه آمده بود به صحرا پناه برد وقتي همسرش سخن شيطان را بر            
گرچه پس از   . به شدت به خشم آمد و همسرش را به خشونت جسمي تهديد كرد            

تـوان ايـن نكتـه را          ولي مي  1.بهبودي از سوگند خويش و تهديدش پشيمان گشت       
هاي سخت و مزمن و درد شديد آمـادگي بـراي بـروز      دريافت كه در حالت بيماري    

  .تر است حوصلگي بيمار بيش خشونت در اثر بي
ساز افزايش تنش در خانواده و امكان بـروز خـشونت در              اير مواردي كه زمينه   س

  : شوند عبارتند از خانواده مي
بيني دچـار بيمـاري        طور ناگهاني و غيرقابل پيش      ـ يك عضو سالم خانواده به     1

  .شديد شود
 بـه آن     ـ زن يا شوهر زودتر از زمان معمولي و مورد انتظار براي آن بيمـاري،              2

  .ي زندگي آنان به شدت تحت تاثير قرار گيرد طوري كه چرخه وند به مبتلا ش
 در يكي از اعضاي خانواده وجود داشته باشد كه سرطانـ نوعي بيماري مانند     3

ثبات اقتصادي خانواده را تحـت تـاثير قـرار دهـد و هزينـه سـنگيني را بـه خـود                      
  .اختصاص دهد

ن انجام داد و با پيش آگـاهي        توا  ـ وقتي كه براي بهبود وضع بيمار كاري نمي        4
شـوند نـوعي    رو مـي  ضعيف مواجه بوده و با نااميدي براي بهبـود فـرد بيمـار روبـه              

  .گردد احساس منفي در خانواده حاكم مي
هنگامي كه بيماري مانند نارسايي كليه وجود داشـته باشـد كـه نيـاز بـه                   ـ5

م خـانواده و روابـط      هاي مكرر براي دياليز داشته باشد كه در دراز مدت نظا            بستري
  .دهد اعضا را تحت فشار قرار مي
هاي مستعد كننده براي بروز خشونت در خـانواده اسـت             البته اين موارد فاكتور   

توان از    هاي الهي براي بيماري مي      هاي ديني و حكمت     كه در صورت توجه به آموزه     
 .ها بر خانواده كاست شدت فشار آن

                                                 
  گر حالش خوب شود همسرش را صد به اين موضوع اشاره گرديده است كه ايوب سوگند خورده بود ا44 در سوره ص، آيه .1

 .تازيانه بزند چون در امري او را ناراحت كرده بود   
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  علل و عوامل جنسي

ايـن  . باشـد   ي مهم خانواده، تامين نياز جنسي زن و شوهر مي         يكي از كاركردها  
نياز بايد در چارچوب خانواده به بهترين شكل تامين گردد تا پيامـدهاي ناشـي از                
عدم تامين آن در محيط خانه بروز نكند و زمينه انـواع انحرافـات جنـسي فـراهم                  

  .نگردد
 باشند بستر مناسبي    آهنگ  در صورتي كه زن و مرد نتوانند در رفع اين نياز هم           

گردد كـه بـه سـردي محـيط خانـه و              ديگر فراهم مي    براي دور شدن آن دو از يك      
  . شود آمادگي براي درگيري منجر مي

گردد كه بـا شـروع        گاهي تامين اين نياز به بيرون از چارچوب خانه منتقل مي          
بط هاي شهواني و روا     گذراني  بازي، خوش   چراني، هوس   انحرافات جنسي مانند چشم   

ديگر تعلـق نداشـته و ماننـد دو           كنند كه به يك     نامشروع، زن و شوهر احساس مي     
كننـد در ايـن حالـت         غريبه هستند كه به ناچار در زيـر يـك سـقف زنـدگي مـي               

اي   تواند ماننـد جرقـه      ترين رفتار به ظاهر اشتباه از هر يك مي          ترين و كوچك    ساده
  .ها بين دو نفر باشيم اع درگيريباشد كه خانه را به آتش كشيده و شاهد بروز انو

هاي ديني بر نقش اين گونه عوامل در ايجاد           به همين جهت است كه در آموزه      
  : شود ها پرداخته مي ترين آن تنش در خانواده اشاره گرديده است كه به مهم

  ـ عدم آراستگي 1

طـور    خـواهي بـه     نـشين اسـت و زيبـايي        زيبايي و آراستگي براي هر انساني دل      
اگـر زن و شـوهر در محـيط خانـه           . در وجود هر انساني نهـاده شـده اسـت         فطري  

آراسته نباشند و به بهترين صورت ممكن چشم خويش را ارضا ننمايند عـوارض و               
  . پيامدهاي فراواني روابط گرم آن دو را تهديد خواهد نمود
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توانند به صورت مستقيم خواسـته خـود را    ها زن و شوهر نمي      در برخي خانواده  
اره ضرورت آراستگي همسر مطرح نمايند در ايـن صـورت اعتـراض آن دو بـه                 درب

گيري و انتقاد     شود و بهانه    ديگر منتقل مي    صورت غيرمستقيم به گفتار و رفتار يك      
شود تا به گمان خويش، همسر خـود را كـه در انجـام وظيفـه                  بين آن دو آغاز مي    

  . باشنداي مجازات كرده  گونه آراستگي خويش كوتاهي نموده به
گذارد و زمينه را بـراي        گاهي اين نوع مجازات نمودن غيرمستقيم اثر منفي مي        

تاكيـد  . سـازد   هاي كلامي و جسمي فراهم مـي        هاي بعدي و بروز خشونت      درگيري
هاي ديني بر رعايت آراستگي زن و شوهر در محيط خانه براي ارضاي  فراوان آموزه 

  : باشد آفرين مي آن دو و كاهش روابط تنش
  : فرمايد در اين زمينه مي) ع(امام صادق

   1.»بو هستند بهترين زنان شما، زنان خوش«
زيورآلات بگذارد گرچه بـه آويخـتن         براي زن شايسته نيست كه خودش را بي       «

بند باشد و براي او شايسته نيست كه دست خود را بدون رنـگ بگـذارد                  يك گردن 
   2.» باشدگرچه تنها حنا برروي آن بمالد حتي اگر پيرزن

  : فرمايد   نيز مي) ع(امام باقر
  3.»زنان همواره زيورآلات استفاده كنند«

  : هم فرمود) ص(پيامبر
  . خواهيد شما را به بدترين زنان آگاه سازم آيا نمي«

  .ساز ما را آگاه!  اي پيامبر خدا بله: گفتند
اشد از بدترين زنان شما كسي است كه هرگاه شوهرش نزد او نب           : حضرت فرمود 

و آراسـته  (پوشـاند   كند و در حضور شوهرش خود را مي       خودآرايي و خودنمايي مي   
   4.»)سازد نمي

                                                 
  6، ح 325، ص 5 كافي، ج .1
  2، ح 509، ص5 كافي، ج .2
  8، ح 475، ص 6 كافي، ج .3
  1، ح325، ص 5كافي، ج . 4
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  : فرمايد نيز مي) ع(امام صادق
وجـب انـس و الفـت زنـان بـا           م) از سوي مردان  (رنگ كردن مو با رنگ سياه       «

  1.»گردد شوهرانشان مي
  : گويد مي) ع(يكي از ياران امام كاظم

موهـاي  (فتم در حالي كه ديدم حـضرت بـا رنـگ مـشكي              ر) ع(نزد امام كاظم  
در رنـگ كـردن پاداشـي اسـت،         «: رنگ كرده اسـت، ايـشان فرمودنـد       ) خويش را 

از مواردي است كه خداوند با      ] پيوسته آراسته بودن  [كردن و آماده بودن مرد        رنگ
و [افزايد بسياري از زنـان بـه علـت تـرك ايـن آمـادگي                  دامني زنان مي    آن بر پاك  

  2.»دامني را كنار گذاشتند همسرانشان پاك] تگيآراس

  ـ عدم تامين نياز جنسي2

ديگـر تـاثير بـسيار زيـادي در           ع ارتباط زن و شوهر در رفع نياز جنسي يـك          نو
البته مرد و زن ممكن است در رفتارهاي جنسي متفاوت باشند و            . روابط آنان دارد  

 نيـاز بـه   ،از سـوي ديگـر  . ميل جنسي در آن دو صورت كاملاً متفاوت تامين گردد       
كند ولي    تماس جنسي در بين افراد مختلف بوده و از زماني به زمان ديگر فرق مي              

  : توان ميل جنس را به چند عامل وابسته دانست مي
  ) حالت انگيزش جنسي فرد(3ـ سائق زيستي1
  عنوان يك فرد فعال جنسي  ـ توانايي پذيرش خويشتن به 2
   گذشته ـ تجارب خوب از روابط جنسي3
  .هاي غيرجنسي با همسر ـ روابط خوب در زمينه4

ها ممكن است سبب كاهش ميـل    نبود هر يك از اين عوامل يا صدمه ديدن آن         
  .جنسي در فرد شود

                                                 
  1، ح122، ص 1 من لايحضره الفقيه، ج .1
   1، ح 480، ص 6 كافي، ج .2

3. Biological drive   
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نكته ديگري كه بايد بـه آن توجـه داشـت تفـاوت در كيفيـت و كميـت ميـل                     
داد از نظـر مـردان، تنـاوب ارتبـاط جنـسي و تع ـ            . جنسي در زنان و مـردان اسـت       

در حالي كه در زنان     . شود  ي لذت بردن عامل مهمي محسوب مي        ها به اندازه    تماس
  . معمولاً لذت بردن عامل مهم است

شـود و     تـر احـساس مـي        در مردان نياز به تعداد آميزش جنسي بيش        ،بنابر اين 
. باشـند   عنوان ابزاري براي رفع ميل جنـسي مـي          زنان نبايد گمان كنند كه فقط به      

 مرحله اوج لذت جنسي برسد ظرفيت تحمل پذيري فراواني نـسبت بـه              اگر زن به  
كند در حالي كه مرد از اين ظرفيـت           جنسي پيدا مي    تاخير در پاسخ دهي به ميل       

  . پذيري بالا برخوردار نيست تحمل
بـه  . ها اشاره گرديـده اسـت        طور دقيق به اين تفاوت      هاي ديني نيز به     در آموزه 

ات، سهم زيادي از ميل جنسي بـه زنـان اختـصاص داده             اي كه در برخي رواي      گونه
  : شده كه به كيفيت آن در نزد زنان اشاره دارد

  : فرمايد مي) ع(اميرمومنان
خداوند ميل جنسي را در ده بخش آفريد كه نه بخش آن را در زنـان و يـك                    «

هـاي نيـروي      اگر خداوند در زنان به انـدازه بخـش        . بخش آن را در مردان قرار داد      
ي آنان، حيا قرار نداده بود قطعاً براي هر مرد، نـه زن بـود كـه بـه او وابـسته                    جنس
  .1»بودند مي

  : فرمايد نيز در سخناني مي) ع(امام صادق
زن بر مرد به نود و نه بخش از لـذت جنـسي برتـري داده شـده اسـت ولـي                      «

   2.»خداوند حيا را بر زنان افكنده است
 نهاده است و هرگـاه زن تحريـك شـود           خداوند براي زن، شكيبايي ده مرد را      «

  3.»توان جنسي ده مرد خواهد بود] معادل[براي وي 

                                                 
  1، ح 338، ص 5 كافي، ج .1
  5، ح 339، ص 5 كافي، ج .2
  2، ح 335، ص 5كافي، ج . 3
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رواياتي نيز به سهم زيادتر ميل جنسي در مردان پرداخته كه به كميت و ميـل                
  : به تعداد تماس در مردان اشاره دارد

  : فرمايد مي) ع(امام باقر
 مـردان و يكـي در       خداوند ميل جنسي را در ده بخش آفريد كه نه بخـش در            «

  .1»باشد زنان مي
اي به اين نكـات ظريـف مطـرح شـده توجـه نگـردد كـدورت و                    اگر در خانواده  

 چرا كه روابط جنسي نقـش بـسيار مهمـي در نـوع              ،كند  اختلاف شديدي بروز مي   
در صورت عدم تامين كميت و كيفيـت ميـل جنـسي ممكـن              . ارتباط آن دو دارد   

ه گرفته شده و مرد نيز احساس كنـد كـه           است زن احساس كند كه حق وي ناديد       
ايـن ارتبـاط    . مورد آزار واقع شده است كه همسرش به دنبال عدم ارتباط با اوست            

  . سازد مختل جنسي تمامي روابط آنان را با تهديد مواجه مي
در يك مطالعه بر روي همسران جواني كه به مدت دو ماه رابطه جنـسي خـود                 

آهنگـي    ليل قطع يـا مهـار فعاليـت جنـسي، نـاهم           ترين د   را قطع كرده بودند شايع    
   2.زناشويي عنوان شده بود

گاهي نيز فقـدان ميـل جنـسي ممكـن اسـت بـه صـورت مجـازات و واكـنش              
اي از تبـاهي روابـط عـاطفي آنـان            آميزي نسبت به همسر باشد يا نـشانه         خصومت

فـراهم  در اين صورت نيز زمينه براي هر نوع برخورد و درگيري در خـانواده               . باشد
  .شود مي

  چون كه شـد معـلوم جرم از مـرد بود  اي بسا زن كو ز شـوهـر ســرد بــود
  ني كه ببنيد روز و شب زو رنج و درد  گفت بـايــد زن كنــد تمـكين مــرد

با توجه به تفاوت ميل جنسي زن و مرد از لحاظ كمي و كيفـي اسـت كـه زن                    
  .راهم آوردبايد آمادگي لازم را براي آميزش براي شوهر ف

  : فرمايد در اين زمينه مي) ص(پيامبر
                                                 

  4703، ح 482 ص  ،3ج   من لايحضره الفقيه،.1
  355، ص 2 كاپلان ـ سادوك، ج .2
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كند لباس شرم     بهترين زنان شما كسي است كه هرگاه با همسرش خلوت مي          «
   1.»كند و حيا را از خود دور مي

بهترين زنان شما كسي است كه هرگاه شوهر با او خلوت كرد هر آن چه از او                 «
   2.»خواست به او بذل و بخشش نمايد

كند ماننـد شـتر    شما كسي است كه هرگاه شوهر با او خلوت مي   بدترين زنان   «
  3.»خودداري ورزد] و آميزش جنسي[چموش از زير بار رفتن 

  : فرمايد نيز مي) ع(امام صادق
شـايد تـو از     : حضرت فرمود . آمد) ص(زني براي برخي از نيازهايش نزد پيامبر      «

  ! اندازي؟ افرادي هستي كه به تاخير مي
   اندازندگان چيست؟  منظورتان از تاخير! يامبر خدااي پ: آن زن گفت

خوانـد    زني كه شوهرش او را به برخي نيازهاي جنسي فـرا مـي            : حضرت فرمود 
. اندازد تا شوهرش خسته شود و بـه خـواب رود           ولي زن پيوسته آن را به تاخير مي       

  4.»كنند تا شوهرش بيدار گردد همواره فرشتگان چنين زني را لعنت مي
اي عمل كند كه در ايـن زمينـه بـه        گونه  يگر، شوهر نيز حق ندارد به     از سوي د  

يكي از حقوق زن بر شوهر آن است كه اگـر شـوهر             . همسرش ظلم و اجحاف شود    
تواند هر شب در منزل نزد حاضر زن باشد حداقل هر چهار شب، يك شب در                  نمي

  .منزل او باشد مگر اين كه زن از حق خود گذشت كند
پذيري زن در ميل جنسي را مـدت چهـار            داكثر ظرفيت تحمل  ح) ع(امام جواد 

تواند بيش از چهـار مـاه آميـزش بـا           به همين جهت، شوهر نمي     5.ماه دانسته است  
  .شود همسر خود را ترك كند و در اين زمينه با وي برخورد مي

                                                 
  2، ح 324، ص 5 كافي، ج .1
  4370، ح 389، ص 3 من لايحضره الفقيه، ج .2
  1، ح 325 ص ،5 كافي، ج .3
 2، ح 508، ص 5 كافي، ج .4
  1، ح 113، ص 6 كافي، ج .5
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درباره مردي پرسيدم كه همـسرش را ايـلا كـرد           ) ع(فردي گفت از امام صادق    
و اكنون نيـز چهـار مـاه        ) د كه آميزش با همسرش را ترك كند       يعني سوگند خور  (

  ؟) تكليف چيست،و آميزش انجام نداده(گذشته است 
شود در اين صورت اگر تصميم بـه طـلاق            آن مرد دستگير مي   «: حضرت فرمود 

دارد و اگـر      گردد و عـده زن طـلاق داده شـده را نگـه مـي                گرفت زن از او جدا مي     
  1.»دارد ي سوگندش را داده و همسرش را نگه مي هتصميم به طلاق نداشت كفار
آهنگي زن و مرد      ساز خشونت ناهم    ترين عوامل زمينه    به هر صورت يكي از مهم     

توانـد   اعتنايي به آن است كه مـي  ديگر يا عدم توجه و بي در تامين نياز جنسي يك  
بـت  سـازد و انـس و مح        دل آن دو را از هم دور مـي        . گري برجاي گذارد    آثار ويران 
كاهد و با سرد شدن روابط جنسي، ساير روابط آنان هم تحت تاثير قرار                آنان را مي  

  .گيرد مي

                                                 
   4828، ح 526، ص 3 ج   من لايحضره الفقيه،.1
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  علل و عوامل رواني

مـردم جهـان از اخـتلالات روانـي         % 1بر اساس آمار سازمان جهاني بهداشـت،        
بـا ايـن   . باشـند  نيـز داراي اخـتلالات خفيـف مـي    % 5 -15برنـد و      شديد رنج مـي   

هاي  رسد كه همسرآزاري داراي ريشه ني طبيعي به نظر ميگستردگي مشكلات روا  
البته آن  . رواني نيز باشد و در برخي موارد بر اثر اختلالات رواني مرد صورت گيرد             

ترين شكل ممكن به آزار و        گروه مردان كه داراي اختلالات رواني هستند به فجيع        
  . ي خود را بكشندپردازند و در نهايت ممكن است قربان آسيب اعضاي خانواده مي

ي مستقيم ميان شـدت خـشونت و اخـتلالات روانـي فـرد                پس يك نوع رابطه   
 افـسرده يـا مبـتلا بـه          عنوان نمونـه، افـراد سـايكوتيك،        به. گرا وجود دارد    خشونت

اختلالات شخصيتي ممكن است تصور كنند كه زن يا كودكان آنان شرور هـستند              
مـين تـصور بـه شـدت بـه مجـازات آنـان              و قصد ديوانه كردن آنان را دارند و با ه         

  .بپردازند
  :  گونه برشمرد توان اين ساز خشونت را مي ترين اختلالات رواني زمينه مهم

  ـ هذيان حسادت1

  : اين اختلالات داراي عناوين گوناگوني است
، 4، حـسادت جنـسي    3ظن زناشويي   ، سوء 2، سندروم اتللو  1سندروم شوهر حسود  

  6پريشي ن و حسادت روا5حسادت شهواني

                                                 
1. Jealous husband Syndrom  
2. Othello Syndrom   
3. Conjugal Paranoia   
4. Sexaul Jealous   
5. Erotic Jealous   
6. Psychotic Jealous  
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كند كه مرد اين هـذيان را         تمامي اين موارد بر نوعي اختلال هذياني دلالت مي        
البته اين هذيان ممكن است در زنان نيـز وجـود           . وفايي همسرش دارد    در مورد بي  

اين اختلال گرچه نادر است ولي به       . تر مردان به آن مبتلا هستند       داشته ولي بيش  
 كتـك   1 فحاشي و ناسـزاگويي بـه همـسر،        شود و موجب    صورت ناگهاني شروع مي   

اين هذيان معمولاً با مصرف الكـل تـشديد         . گردد   شكنجه و حتي قتل او مي      2زدن،  
  .گردد مي

هـا و وجـود       آوري مداركي مانند نامرتب بـودن لبـاس         اين مردان به دنبال جمع    
ايـن  . پردازند تا هذيان خـود را اثبـات كننـد           زن مي   هايي برروي دامن و لباس        لكه

كننـد و ممكـن اسـت         گيري مـي    افراد تقريباً هميشه در برابر همسر خويش موضع       
وفايي و خيانت خيالي زن به اقدامات نامتعارفي دست بزننـد             براي جلوگيري از بي   

مانند محدود كردن اختيارات زن، پافشاري بر عـدم خـروج زن از منـزل، تعقيـب                 
  .هاي او ي تلفنگير كردن پنهاني زن و خواندن دفتر خاطرات وي و پي

پردازنـد كـه ايـن        اين مردان پيوسته به طرح سؤالات ضمني از همسر خود مي          
  . هاي خشن و حملات خطرناك منجر شود سؤالات ممكن است در نهايت به نزاع

 ظـاهري بـه     شدن و براي برقراري صـلح  افراد در اثر خسته گاهي همسران اين  
نيز شوهر براي گـرفتن اعتـراف بـه         كنند و گاهي      دروغ اعتراف به گناه خويش مي     

  . كند  زدن و شكنجه وي مي گناهي كه زن مرتكب نشده اقدام به كتك
تـر نمـوده و       كند بلكه آن را وخيم      البته اعتراف زن نه تنها وضعيت را بهتر نمي        

گرداند و حتي تصميم به قتل همسر         تر مي   فرد را در اعمال خشونت خود ثابت قدم       
  .گيرد خود مي

اسـاس    هاي بي   اسلام، مرد حق ندارد به مجرد احتمال يا گمان يا شايعه          از نظر   
هاي ناروا بزند و روابط نامشروع مانند زنا به وي نسبت دهد و يا                به زن خود تهمت   

. خود متولد شده و ممكن است از او باشد از خـود نفـي كنـد                فرزندي را كه از زن    

                                                 
1. Verb abuse  
2. Physical abuse  
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 به حـدي اسـت كـه اگـر        گيري از اين موضوع     گيري اسلام براي پيش     شدت سخت 
زدن جـاري     يعنـي حـد تهمـت     » حـد قـذف   «مرد به زن خود نسبت زنا دهد بر او          

  : شود شود و هشتاد تازيانه خواهد خورد و در مواردي حكم طلاق نيز داده مي مي
: فرمـود ) ع(دهد امـام بـاقر      ي كسي كه به همسرش نسبت نارواي زنا مي          درباره

  . »شود  زده مي تازيانه«
به آن حضرت گفتم اگر زنش وي را ببخشد چه نظـري داريـد؟              : گويد راوي مي 

  1.»اي ندارد بخشش زن فايده«: حضرت فرمود
: ي مردي پرسيدم كه به همسرش گفـت         درباره) ع(گويد از امام صادق     راوي مي 

  ! اي زناكار
خورد و پـس از آن بـين زن و            ي حد كامل تازيانه مي      به اندازه «: حضرت فرمود 

حـضرت  . » طلاق انجام شود و آن زن ديگر همسر آن مـرد نيـست             شوهر جدايي و  
ولي اگر سخني به طور ناگهاني از مرد سر زده باشد بدون اين كه به معنا                «: فرمود

خواسـته همـسرش را بـه خـشم آورد از             و مفهوم آن توجه داشته باشد بلكـه مـي         
   2.»گردند ديگر جدا نمي يك

  ـ اختلال شخصيت ضد اجتماعي2

 تمايــل شــديد بــه تحقيــر ديگــران، زورگــويي و انجــام رفتارهــاي  ايــن افــراد
علاقگي بـه همـسر و انجـام انـواع            ازدواج آنان نيز معمولاً با بي     . آميز دارند   خشونت
  . ها نسبت به وي و فرزندان همراه است خشونت

اي   گونـه   روست به     آميز در اين مردان با فقدان احساس گناه روبه          رفتار خشونت 
ورزي به همسر يا فرزندان احساس شرم و پشيماني            نسبت به خشونت    گاه  كه هيچ 

  .كنند نمي

                                                 
  5066 ح ،48 ص ،4ج الفقيه، لايحضره من .1
  5073، ح 50، ص 4ه الفقيه، جلايحضر من .2
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 ظرفيـت بـوده و در صـورت شكـست،            هاي زندگي كم    اين افراد در برابر ناكامي    
در نهايت ازدواج آنان با طلاق      . كنند  آميز خود را در خانه تشديد مي        رفتار خشونت 

  . پذيرد و جدايي پايان مي

  1نشيـ اختلال شخصيت تكا3

توانند هيجانات    باشند و نمي    ريزي ناگهاني خشم خود مي      اين افراد مستعد برون   
ي كافي كنترل نمايند و به همـين جهـت در روابـط بـين فـردي                   خود را به اندازه   

  .مشكل دارند
شود   خشم در اين افراد مهارگسسته است و فقط به حملات كلامي محدود نمي            

هـاي جـدي نيـز        هـاي جـسمي و آسـيب        بلكه در بـسياري از مـوارد بـه خـشونت          
  .انجامد مي

طـور ناگهـاني      بينـي نيـست و بـه          بروز ناآرامي و خشم در اين افراد قابل پيش        
پذيري آنان نيـز بـسيار     جا كه تحريك    شوند و از آن     داراي رفتارهاي تهديدآميز مي   

 شـده و بـه       ترين موضوعي ممكن است تحريك      ترين و ساده    باشد با كوچك    بالا مي 
  . آميز در خانه دست بزنند تارهاي خشونترف

  ـ سوء مصرف مواد4

 وجـود مردانـي اسـت كـه بـه           ،تـرين عوامـل خـشونت خـانوادگي         يكي از مهم  
برنده مغز و اعصاب معتاد بوده يا بـه           گردان يا مواد تحليل      داروهاي روان  ،موادمخدر

يع بـه آزار     طـور گـسترده و شـا        اين افراد به  . اند  مصرف مشروبات الكلي روي آورده    
  .پردازند زدن وي مي همسر و كتك 

تواند عامل جدي براي تهديد زندگي خانوادگي         نوشيدن الكل از چند جهت مي     
دهـد    باشد مانند آن كه با ايجاد تيرگي شعور، فرد نسبت به كارهايي كه انجام مي              

                                                 
  . وجود دارد10ICDبندي نگرديده است ولي در   طبقهDSM IV اين اختلال در .1
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 گونه حالت هوشياري نداشته باشد و در ايـن حالـت بـه اقـداماتي خطرنـاك                   هيچ
  . زنددست ب

هـاي پنهـان و هـذيان         از سوي ديگر برخي اختلالات روانـي ماننـد افـسردگي          
شوند كه ايـن دو نيـز در افـزايش خـشونت در               حسادت با مصرف الكل تشديد مي     

هذياني نسبت به همـسر نيـز در افـراد الكلـي              هاي غير   بدبيني. خانواده نقش دارند  
  . تر از افراد طبيعي رايج است بيش

سادوك به اين موضوع   ـ   كاپلان  پزشكي ت كه در كتاب روان  به همين جهت اس   
  : تصريح گرديده است

تـر    هايي شايع   به هر صورت پديده خشونت و سوء رفتار با همسران در خانواده           «
  1.»است كه دچار معضلات سوء مصرف مواد به خصوص الكل هستند

ار و ميگـسار    خـو  هاي ديني نيز اشاره گرديده است كه به فـرد شـراب             در آموزه 
همسر ندهيد و اگر كسي به اين افراد دختري بدهـد بـا دسـت خـويش وي را بـه                    

  : ور روانه ساخته است كانوني پرآشوب و شعله
  : فرمايد در اين زمينه مي) ع(امام صادق

خوار اگر از شما خواستگاري كرد به او زن ندهيد، زيـرا كـسي كـه                  فرد شراب «
   2.» گويا او را به سوي آتش رانده استخوار بدهد دخترش را به فرد شراب

خوار درآورد رحم و پيوند       هركس دختر گرامي خودش را به ازدواج فرد شراب        «
  3.»خانوادگي دختر را قطع نموده است

                                                 
 ) 31فصل  (50، ص 3 كاپلان ـ سادوك، ج .1
  31986، ح 312، ص 25الشيعه، ج   وسايل.2
  1، ح 347، ص 5 كافي، ج .3
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  علل و عوامل روحي

هاي روحي و اخلاقي وجود دارد كه در صورت عـدم             اي از ويژگي    طيف گسترده 
دي صـميميت و عاطفـه در كـانون خـانواده     ها، بستر مناسب بـراي نـابو        رعايت آن 
گردد كه در نهايت كينـه و         شود و نهال دشمني در دل هر دو كاشته مي           فراهم مي 

هـا در     در اين هنگام است كه شـاهد بـروز انـواع خـشونت            . نشاند  تنفر را به بار مي    
  . كانون خانواده خواهيم بود

شـوند    در خانواده مي  هاي منفي كه فراهم كننده بروز خشونت          ترين ويژگي   مهم
  : عبارتند از

  ـ خشمگيني1

شناسي ناشي از عدم كنترل يا ناتواني در كنترل خـشم             خشونت از ديدگاه روان   
. است و فرد در هنگام خشم از نظر جسمي و رواني در حالـتِ تعـادل قـرار نـدارد                   

  : توان در دو بخش تقسيم نمود خشم و عصبانيت را مي
گيرد و به     ل و انديشه فرد تحت تاثير قرار نمي       ـ مرحله اول خشمگيني كه عق     1

  .دهد آگاهي دارد گويد و انجام مي  چه مي آن
اي كـه      گونـه   رسد به   ـ مرحله دوم كه خشمگيني به حد نهايي و اوج خود مي           2

گويد و چـه كـار        داند چه مي    گيرد و نمي    آگاهي و اراده شخص تحت تاثير قرار مي       
  .پوشانده است چرا كه خشم عقل فرد را ،كند مي

گر آن اشـاره گرديـده    هاي ديني به طور گسترده به خشم و آثار ويران      در آموزه 
  : فرمايد مي) ص(پيامبر: است
  1.»خشمگين مشو كه خشم مايه فساد است«

                                                 
  2471الفصاحه، ح   نهج.1
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  : فرمايد نيز مي) ع(اميرمومنان
   1.»هيچ ادب و احترامي همراه با خشمگيني وجود ندارد«
   2.»اي است  سوزانندهاز خشم بپرهيز، زيرا خشم،آتش«

  : فرمايد هم مي) ع(امام صادق
  3.»خشم كليد هر بدي است«
   4»هركس مالك خشم خود نباشد مالك عقل خويش هم نخواهد بود«

شـود ولـي      زن و هم در مرد مشاهده مـي        گري هم در    البته عصبانيت و پرخاش   
تر بـه     كمزنان خشم و عصبانيت خود را       . ميزان بروز خشم در آن دو متفاوت است       

تــر رفتــار  دهنــد در خانــه بــيش دهنــد و تــرجيح مــي طــور مــستقيم نــشان مــي 
امـا مـردان خيلـي راحـت حالـت خـشم و             . آميزي از خـود نـشان دهنـد         مسالمت
زدن بـه صـورت زن يـا سـاير            دهنـد و از ضـربه       گـري خـود را نـشان مـي          پرخاش
  . كنند هاي جسماني پرهيز نمي آسيب

اند هرگاه مرتكب اشتباهي شوند و        يدا نكرده برخي مرداني كه رشد شخصيتي پ     
درجه . شود  زن اين اشتباه را به رخ او بكشد مرد به شدت از دست زن عصباني مي               

يـك اشـتباه كوچـك او را وادار         . شدت خشم او بستگي به بزرگي اشـتباهش دارد        
كند كمي حالت تهاجمي به خود بگيرد اما يـك اشـتباه بـزرگ ايـن حالـت را                     مي

توانـد بـه علـت        كند كه چرا مرد نمي      زن از اين مسأله تعجب مي     . كند  شديدتر مي 
  . خواهي كند اشتباه بزرگي كه از خودش سرزده به راحتي عذر

ترسند كه اشتباه آنان توسط زن بخشيده نشود و به جـاي              اين گونه مردان مي   
اين كه از خطاي خويش متأسف باشند از رفتار زن در يـادآوري اشـتباه عـصباني                 

   .آيند شوند و در صدد مجازات زن برمي مي

                                                 
  6912، ح 303 غررالحكم، ص .1
  6896، ح 303 غررالحكم، ص .2
  3، ح 33، ص 2 كافي، ج .3
  13، ح 305، ص 2 كافي، ج .4
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  ـ لجاجت2

معمولاً افراد لجوج در زندگي مشترك خانوادگي بـه دنبـال تثبيـت شخـصيت               
بـزرگ و   » من«عنوان فرد برتر هستند و طبيعي است كساني كه داراي             خويش به   

اي براي مقابله كردن با كسي دارند كـه بـه ايـن               خود محور هستند نياز بيمارگونه    
توانند با رفتار لجوجانـه       كنند مي    بزرگ خدشه وارد ساخته و آنان گمان مي        »من«

  .كنند بزرگ خود را حفظ » من«خويش 
به همين جهت است كه يكي از عوامل درگيري در خانواده، روحيه لجاجت در              

  روحيه اين افـراد بـه     . گيرند  زن يا شوهر است كه ارزشي براي ديگري در نظر نمي          
آنان به شدت بـه دنبـال سـركوب         . تابند  مخالفت ديگري را برنمي   اي است كه      گونه
جـويي و پـرداختن بـه         مستقيم در فكر انتقام     هاي مستقيم و غير     آيند و از راه     برمي

  . ورزند خشونت هستند و از هر گونه اذيت و آزاري خودداري نمي
به اين روحيه مخرب در زن و شوهر اشاره فرموده          ) ص(به همين جهت، پيامبر   

  : است
   1»جوست منفورترين مردان نزد خداوند فرد لجوج و ستيزه«
   2.»بدترين زنان نيز افراد لجوج آنان هستند«

  ـ تندخويي3

گـري اسـت      يكي از عوامل مهم خشونت خانوادگي، روحيه تندخويي و پرخاش         
ي خويش را به ديگران تحميل        كند با خشونت و پرخاش خواسته       كه فرد سعي مي   

  .را ناگزير به پذيرش خواست خود نمايدكند و آنان  
تواند بازتابي از روحيه تندخويي فرد باشد، مرداني كه تنـدخويي را           خشونت مي 

گزيننـد همـواره زنـدگي آنـان در معـرض             به جاي مهر و محبت در زندگي برمـي        

                                                 
  18الفصاحه، ح   نهج.1
  16384، ح 162، ص 14 مستدرك الوسايل، ج .2
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گيري و ايراد گرفتن هـستند و   اين مردان به دنبال بهانه  . گر است   هاي ويران   طوفان
اسـازگاري و ابـراز تنـدخويي خـويش همـسرشان را مـورد تهـاجم قـرار                  با عـدم ن   

  . دهند مي
دلي و عاطفه اسـت بلكـه يـك روش             فقدان حس هم    ي  تندخويي نه تنها نشانه   

ولـي در نهايـت ايـن       . باشـد   گذاري برتري خود در خانواده نيز مـي         منفي براي پايه  
رو خواهـد شـد و        روبهتواند هميشگي باشد و با واكنش همسر در خانه            برتري نمي 

  . بنيان خانه را سست كرده و براي فرد تندخو پشيماني به بار خواهد آورد
سازد، زيرا هـيچ      ور مي   گاهي روحيه لجاجت و سركشي و مقابله را در زن شعله          

  .فردي دوست ندارد شخصيت و عزت نفس او تحقير شود
  : فرمايد مي) ص(پيامبر

  1.»ستي شوم و نامباركي ا تندخويي مايه«
  : فرمايد نيز در سخناني مي) ع(اميرمومنان

   2.»اساس سبك عقلي، درشتي كردن و تندخويي است«
  3.»شود هركس با درشتي و تندخويي رفتار كند پشيمان مي«

   تندي مكار تو در بوستان تخم     باز كه تنـدي پشـيماني آردت
  فردوسي

كـه بـه خواسـتگاري    نوشـتم خويـشاوندي دارم   ) ع(گويد به امام رضا     فردي مي 
  ) تكليف چيست؟(دخترم آمده ولي اخلاقش بد است 

   4.»اگر بد اخلاق است به او دختر مده«: حضرت فرمود

                                                 
  1698الفصاحه، ح   نهج.1
  5731، ح 265الحكم، ص   غرر.2
  10473، ح 458حكم، ص  غررال.3
  30، ح563، ص 5 كافي، ج .4
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  گيري ـ سخت4

گيري از سوي زن و شوهر شيريني زندگي مشترك را تلخ نموده و روابط  سخت
گيـري حـاكم      تنگـي ناشـي از فـشار سـخت          خستگي و دل  . سازد  آن دو را تيره مي    

  . شود شادابي از آن خانه دور گردد خانه باعث ميبر
گيـري شـوهر بـه        ممكن است در ابتدا زن با اميدواري به اصلاح روحيه سـخت           

 زن   ي صـبر و تحمـل       زندگي خويش بدون درگيري ادامه دهد اما زماني كه كاسـه          
هاي اخـتلاف و درگيـري آغـاز شـده و             كه ظرفيتي محدود دارد لبريز شود زمزمه      

ي زنـان چـون آسـيه         كند، زيرا انتظار نيست كـه همـه         خود را اعلام مي   نارضايتي  
  .همسر فرعون باشند كه بدون درگيري زندگي خود را ادامه دهند

هرگاه آتش خشم زن كه به اميد بهبودي زندگي مشترك خاموش بود ناگهـان              
افتند و در پي آسيب رساندن به         گردد در آن صورت چنان به جان هم مي          ور    شعله

  . آيند كه قابل تصور نيست  ديگر برمي  هم
  : فرمايد مي) ص(گيري است كه پيامبر گر سخت با توجه به پيامدهاي ويران

   1.»گيرند شان سخت  بدترين مردم آن كساني هستند كه بر خانواده«
   2.»سهل و آسان گيريد و سخت مگيريد«
  3.»گيري آسان گذرد هرچه آسان«
   4.»آسان گرفته شودآسان بگير تا براي تو نيز «
   5.»هركس آسان گيرد، نرم و ملايم باشد خدا جهنم را بر او حرام نموده است«

                                                 
  1812الفصاحه، ح  نهج  .1
  3213الفصاحه، ح    نهج.2
  2498الفصاحه، ح  نهج  .3
  293الفصاحه، ح   نهج.4
  2911الفصاحه، ح  نهج  .5
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  ـ رقابت ناسالم5

از » نقـش تكميلـي   «كوشند در محـيط خانـه بـه جـاي             گاهي زن و شوهر مي    
. ديگر با هم بپردازنـد      استفاده كنند و در تمام امور به مقايسه يك        » نقش تعارضي «

 منزلت و پايگـاه خـانوادگي و اجتمـاعي خـود را از ديگـري برتـر            هر يك از آن دو    
آيد با تحقيـر و       مي  كند بلكه در صدد بر      پندارد و به همين مقدار نيز بسنده نمي         مي

  .خوار جلوه دادن ديگري به ظاهر بر مقام خويش بيفزايد
اگر در اين حالت، شوهر خود را بهتر بدانـد و همـسرش را همـواره در اشـتباه                   

اين مـردان در پـي آن       . كند  ارد نوعي نگرش تحقيرآميزي نسبت به او پيدا مي        بپند
گـري،    هاي سـرزنش    هستند كه همواره همسر خود را تحقير كنند و به انواع شيوه           

  .آورند تا برتري خويش را حفظ كنند زدن روي مي انتقاد و طعنه
هر را  بر خانه حاكم شود رابطـه عـاطفي زن و شـو           » نقش تعارضي «هر گاه اين    

خواهند اظهـار نظـر همـسر         جا كه اين مردان هرگز نمي       از آن   . سازد  دار مي   خدشه
اند قطعاً در ادامه زندگي  خويش را بشنود و رابطه مشترك را يك طرفه فرض كرده

ترين مخالفت از سوي زن حالت تهاجمي گرفته و با            دچار مشكل شده و با كوچك     
  . يت موقعيت خود هستندها به دنبال سركوب زن و تثب انواع روش

خـردي       در روايات به فرومايگي اين مردان اشاره شده كه رفتار آنان ناشي از بي             
  : فرمايد مي) ص(پيامبر: ايشان است

نيز آنـان را خـوار و        دارد و جز فرد فرومايه      زنان را جز فرد بزرگوار گرامي نمي      «
  1.»گرداند سبك نمي

  : فرمايد نيز مي) ع(اميرمومنان
  2.»كند مند كسي را خوار نميخرد«

                                                 
  1520الفصاحه، ح    نهج.1
  319العقول، ص   تحف.2
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  علل و عوامل خانوادگي

گردد   ساز خشونت به ساختار نامناسب نظام خانواده برمي         برخي از عوامل زمينه   
  : شود ترين اين عوامل برشمرده مي كه مهم

  ـ ازدواج نامناسب 1

موارد فراواني بـراي ازدواج نامناسـب وجـود دارد كـه از همـان ابتـدا سـاختار                   
شتباه بوده و پايه اين خانواده بر تارهاي سستي بنيان گذارده شده و به              خانوادگي ا 

تـرين    بـه مهـم   . همين جهت امكان بروز درگيري و اختلاف در آن بـسيار بالاسـت            
  : شود  گونه تشكيل نادرست خانواده اشاره گذرا مي موارد اين

   ازدواج اجباري)الف

.  دو نفر شناخته شده اسـت      آميز بين   عنوان مشاركت نزديك و محبت      ازدواج به   
مفهوم اين زندگي مشترك در يك ارتباط جديد بر اساس صـميميت و محبـت در       

ي آرامش خواهد بود      زندگي مشترك هنگامي مايه   . يابد  يك انتخاب آزاد تحقق مي    
آهنگي زماني به وجود      اين توافق و هم   . كه ميان دو همسر توافق وجود داشته باشد       

با آزادي و اختيار كامل دو طـرف صـورت گيـرد و زن و               آيد كه انتخاب همسر       مي
  .  گونه اجباري نداشته باشند ي انتخاب همسر هيچ شوهر درباره

به همين جهت است كـه از نظـر اسـلام، اولـين شـرط صـحيح بـودن ازدواج،                    
ي عقد ازدواج اين زن است كه به          اگر دقت شود در خطبه    . موافقت واقعي زن است   

دهد و شوهر نيز كه از پـذيرش ايـن            ود پيشنهاد ازدواج مي   ي خ   همسر مورد علاقه  
  .پيشنهاد راضي است موافقت خود را اعلام نمايد

ي قلبي و بر اساس فشار ديگـران بـه ازدواج             هنگامي كه زن با مرد بدون علاقه      
اجباري تن دهد و زندگي جديد را كه بايد مشترك باشد با حالت نارضـايتي آغـاز                 

  . گيري زن و درگيري با شوهر وجود دارد براي ايجاد بهانهكند آمادگي فراواني 
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آيد   ها در صدد بر مي      در بسياري از موارد ازدواج اجباري، شوهر با انواع خشونت         
هـا و     آيد با انواع شـيوه      كه تسلط خود را بر زن حاكم كند و زن نيز در صدد بر مي              

ننـد يـك چرخـه      كاستي در وظايف خويش نارضايتي خود را اعـلام نمايـد كـه ما             
  . شود معيوب بر شدت خشونت شوهر افزوده مي

ي شخـصي زن و شـوهر در انتخـاب            به همين جهت است كه اسلام بـه علاقـه         
  : همسر اهميت زيادي داده است

آمد در حالي كه پـدرش در       ) ص(دختري نزد پيامبر  : در روايتي نقل شده است    
اكنـون كـه بـه سـن         :آن دختـر گفـت    . سن كودكي او را به كسي شوهر داده بود        

تشخيص و رشد رسيده به آن ازدواج راضي نيـست و آن را بـه مـصلحت خـويش                   
  .داند نمي

 آن ازدواج را بـه       وقتي ديد او از اين كار ناراضي است پذيرش يا رد          ) ص(پيامبر
  1.عهده دختر واگذار نمود

خـواهم بـا دختـري ازدواج         من مـي  : گفتم) ع(گويد به امام صادق     فردي نيز مي  
خواهند مرا به قبول ازدواج با دختري ديگر وادار           م در حالي كه پدر و مادرم مي       كن

  ؟ )تكيف چيست(كنند 
با دختري كه دوستش داري ازدواج كن و آن دختـري را كـه              «: حضرت فرمود 

  2.»پدر و مادرت دوست دارند رها كن

   ازدواج مجدد يا خانواده مخلوط)ب

آميـز باشـد ولـي        توانـد موفقيـت     عدي مي هاي ب   هاي دوم يا ازدواج     گرچه ازدواج 
تـري   ازدواج مجدد فرد طلاق گرفته يا بيوه شوهر مرده ممكن اسـت زمينـه بـيش             

  : براي بروز خشونت داشته باشد كه براي اين امر دلايل فراوني وجود دارد
  بخش ـ عدم توانايي شخص به تشكيل يك ارتباط جديد رضايت1

                                                 
  1874 سنن ابن ماجه، ح .1
  1، ح 401ص ، 5 كافي، ج .2
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  .شود ت كه به سادگي حل نميـ تجربيات گذشته و احساس عدم امني2
  ـ مشاجره در ارتباط با فرزندان خود يا شوهر و فرزندان مشترك3
  ـ مداخله از طرف همسران قبلي هر يك از دو طرف4
  ـ برداشت منفي از مفهوم ناپدري و نامادري5
  .ـ مقايسه زن و شوهر با همسران سابق خويش6

تـرين    ن و شوهر شود و با ساده      تواند باعث اختلافات بين ز      تمامي اين موارد مي   
  . گيرد اختلاف نيز درگيري و نزاع اوج مي

شود ولي جدال آنان با   ها سرپوش گذارده مي گاهي در ابتداي ازدواج بر اختلاف
مرور زمان علني خواهد شد كه بر سر مسايل جزيي و گاهي در حمايت از فرزندان                

  .كند خويش كشمكش زن و شوهر به شدت بروز مي

  ختلاف فاحش سن زن و شوهر ا)ج

بين افرادي كه از نظر سن اختلاف فاحشي وجود دارد غالباً تفاوت سليقه ديده              
دهـد و از انـرژي        تـري نـشان مـي       تر تمايل به فعاليت بـيش       شخص جوان . شود  مي

سـال چنـين وضـعيتي        باشـد، ولـي معمـولاٌ شـخص ميـان           تري برخوردار مي    بيش
  .تواند داشته باشد نمي

 سال باشد در واقع ازدواج بـين        15تر از     وت سني بين زن و مرد بيش      هرگاه تفا 
هـاي دو نـسل نيـز كـاملاً بـا          دو نسل رخ داده و طبيعي است كه عقايـد و سـليقه            

دنبال تغيير سبك زندگي ديگري است        تر به   گاهي فرد جوان  . كند  ديگر فرق مي    يك
گي خود فاصله بگيـرد،     دهد كه از سبك زند      و فرد با سن بالا نيز تمايلي نشان نمي        

كنـد تـصور      در اين صورت زن با توجه به شور و شوقي كه در خـود احـساس مـي                 
  . كند كه شوهر با او توافق ندارد مي

ديگر   هر صورت چون تغيير دادن هر دو فرد براي زندگي كردن در كنار يك               به  
  وجـود   اي از زنـدگي آنـان بـه         بسيار سخت خواهد بود ناسازگاري در بخش عمـده        

  .آيد كه زمينه مساعدي براي درگيري آنان خواهد بود مي
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  ها ـ ناسازگاري نقش2

هر زن و شوهري با احساس و افكار و رفتـاري متفـاوت وارد زنـدگي مـشترك                  
 و بعـضي    شوند كه از نظر هر يك از آن دو برخي رفتارهـا طبيعـي و پـسنديده                  مي

اي از مـوارد      ه در پـاره   شـود ك ـ    معمولاً ديده مي  . شود  محسوب مي ديگر نيز ناپسند    
رفتار يك همسر با رفتار ديگري تفاوت دارد در حالي كه هـر يـك از آنـان رفتـار                    

  .پندارد خويش را صحيح و رفتار ديگري را اشتباه مي
در اين حالت با ايجاد سوء تفاهم، زمينه مناسب بـراي نارضـايتي و اعتـراض و                 

ع را درك كننـد كـه بـا دو          اما هر دو فرد بايـد ايـن موضـو         . آيد  درگيري پيش مي  
اند و هدف اصلي آنان نيـز         شخصيت و سليقه متفاوت زندگي مشترك را آغاز كرده        

ديگـر     هم نزديك شوند كه كاملاً قابل انطبـاق بـا يـك             بايد اين باشد كه طوري به     
گيـرد كـه بـه         طور طبيعي زماني اين انطباق صحيح و آسان صورت مـي            به. باشند

ي مناسب در صـدد رفـع آن          ديگر را بشناسند و با شيوه       كدرستي موارد اختلاف ي     
  .باشند

هـايي    هـا و وظيفـه      ديگـر نقـش     گاهي نيز زن و مرد در ذهن خويش براي يـك          
شـان نقـش      هاي آنان در ذهـن      فرهنگ    معتقدند كه بر اساس آداب و رسوم و خرده        

. گردد  هاي ذهني اختلافات آغاز مي      بسته است كه در صورت عدم تحقق اين نقش        
كنـد كـه وظيفـه مـرد تـأمين نيازهـاي ضـروري و                  زن گمان مي   ، عنوان نمونه   به

سازي رفاه كامل در خانه است و مرد در هر حال حتي بـا كـار                  غيرضروري و فراهم  
در ايـن صـورت اگـر مـرد بگويـد           . زياد و چند شغله بودن بايد آن را فراهم سـازد          

هت ترك برخي از كارها     وظيفه وي تأمين نيازهاي ضروري است ممكن است از ج         
  . پروري متهم شود  تنبلي و تن از سوي زن مورد انتقاد قرار گيرد و به

وظيفه زن سرويس دادن به اعضاي       مرد نيز اگر تصور نادرستي داشته باشد كه       
بهترين صورت ممكن بايد اين خدمات و سرويس ارايـه گـردد و               خانه است كه به     
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صور او سازگار نباشـد زمينـه درگيـري فـراهم           در صورتي كه ارايه اين خدمات با ت       
  .شود مي

هـاي زن و شـوهر        ها و وظيفه    ي نقش   هر صورت تعارض ذهني هر دو درباره        به  
گردد، چرا كه هر يك وظيفه ذهنـي          باعث ايجاد بستر مناسب براي ناسازگاري مي      

 و پنداري براي ديگري را الزامي دانسته و عـدم انجـام آن را ناشـي از عـدم انجـام                    
  .كند وظيفه واقعي تفسير مي

 انجام كارهاي بيش از وظيفـه        ها اگر هر كدام به      در اين حالت ناسازگاري نقش    
بينـد و     خويش بپردازد ديگري خود را موظف به قدرداني و جبران محبت وي نمي            

اگر هر كدام تنها به انجام وظيفه واقعي خويش بسنده كنند ديگري ناراضي شـده               
زند و درگيري     هاي جسمي و رواني نسبت به ديگري دست مي          اعمال مجازات   و به   

  .دهد رخ مي
 عنوان نمونـه، زن در خانـه         به. ها هستيم   گاهي نيز در خانه شاهد تداخل نقش      

زمان وظيفه همسري و مادري را بر دوش دارد كه در برخي موارد انجام        طور هم   به
ماننـد  . باشـد   ديگر مي   ا يك پذير نيست يا در تعارض ب       زمان آن دو وظيفه امكان      هم

اين كه زن با انجام وظيفه خويش براي فرزند كوچك و پـرداختن بـه حجـم زيـاد          
كارهاي فرزندان ديگر ممكن است شادابي و آراستگي وي تحت تأثير قرار گيـرد و               

اعتنايي از سوي همسرش ايجاد شـود و همـين سـوء تفـاهم                براي شوهر تصور بي   
  . گردد و زمينه درگيري آن دو آماده باعث سردي روابط آن دو شود 

  هاي زن و شوهر ـ دخالت خانواده3

كنند به سه خـانواده تعلـق    بايد در نظر داشت كه هر زوج جواني كه ازدواج مي        
  . خانواده مرد و به خانواده زن ديگر، به يك به : دارند

اگر افراد جوان مايل هستند كـه پيونـد محكـم خـانوادگي داشـته باشـند و از                   
هـا در امـان باشـند         جاي پدر و مادر يا آشنايان هر يـك از خـانواده             هاي بي   خالتد
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هاي زن و مرد ضرورت دارد        داشتن صداقت براي خانواده خويشتن بيش از خانواده       
  . و هرگز نبايد خويشاوندان به همسر و خانه خود ترجيح داده شوند

ي نسبت بـه يكـي   هاي زن و مرد حالت تهاجم  در صورتي كه هر يك از خانواده      
 حـداقل    از دو زوج دارند وظيفه فرد است كه سعي كند رابطه خود را بـا آنـان بـه                  

هـا   زن و شوهر بايد نسبت به موقعيـت       . سبت به همسر خود وفادار بماند     برساند و ن  
هاي خود را     حساس باشند و با هوشياري كامل منابع تحريك در هر يك از خانواده            

  .بشناسند و با شيوه مناسب با آن برخورد كنند
» هاي سببي موافق و مخالف      فاميل«نام    در كتاب خود به   » اوسن ميليس دوال  «
  : نويسد مي

آنـان مـادرزن و     % 8/36عمـل آورده اسـت         نفـر بـه    1377در تحقيقي كـه از      «
ساير آشنايان سببي را عامل اختلاف دانـسته        % 1/18مادرشوهر را باعث اختلاف و      

گونـه      هـم هـيچ     % 8/24. انـد   خواهرزن و خواهرشـوهر را مقـصر دانـسته        % 3/20و  
   1.»اند هاي زن و مرد نداشته اختلافي با اعضاي خانواده

آشـنايان    گاهي نيز توجه زياد و ارتباط بيش از اندازه متعارف زن يا شـوهر بـه  
شود در    اعتنايي آنان به روابط خانوادگي خويش مي        توجهي يا بي    خويش موجب كم  

 سـوي    واقع آن نقش مناسبي را كه بايد در خانواده خـويش بـر عهـده گيرنـد بـه                  
ن حالت نيز با ايجاد روابـط سـرد         در اي . اند  خانواده خويشاوندي خود منتقل ساخته    

  .شود خانوادگي و نارضايتي زمينه نزاع و اختلاف فراهم مي

  ـ يادگيري در دوران كودكي4

مـردان كـه در     . تجربيات دوران كودكي نقش مهمـي در شخـصيت افـراد دارد           
ها عليه مادر يا خـواهر خـويش          دوران كودكي شاهد كتك خوردن يا انواع خشونت       

                                                 
  199 اولين سال ازدواج، مك گيتس، ص .1
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 طور قابل توجهي در زنـدگي    اين شيوه را طبيعي فرض نموده و به    اند، معمولاً   بوده
  . دهند مشترك آينده خود همسرشان را مورد ضرب و شتم و خشونت قرار مي

انـد از   ها در خانواده خـويش بـوده   دختران خردسال نيز كه شاهد انواع خشونت  
 طبيعـي   بندد كه ايـن مـوارد منطقـي و          همان ابتدا تصوراتي در ذهنشان نقش مي      

اي بدون مشكل نيست، اين موارد قابل حل نيست و بايد تحمل        خانواده  است، هيچ 
كرد و در نهايت ممكن است بپذيرند كه اين موارد را بايد ناديده گرفـت تـا بتـوان                  

معمولاً دختران در مقام يك زن براي دفاع از خود در مقابل خـشونت              . زندگي كرد 
وردار هستند و ناگزير از سازگاري بـا خـشونت          در خانه از امكانات محدودتري برخ     

شود كه پـذيرش خـشونت جزيـي از           اين تصور ذهني براي آنان ايجاد مي      . هستند
  .زندگي خانوادگي است

 هرگاه خشونت در خـانواده حـاكم باشـد فرزنـدان از آن الگـوبرداري                ،بنابر اين 
   مـردان ايـن     دست آورند كه معمـولاً      كنند كه يا خواسته خود را با خشونت به          مي

. انـد  تر زنـان آن را پذيرفتـه       گونه هستند يا در برابر خشونت تسليم باشند كه بيش         
اند بعيد اسـت كـه بتواننـد          هاي رشد يافته    مرد و زن امروزي كه در چنين خانواده       

  . گيري بدهند ي تصميم ديگر را رعايت نمايند و به همسر خويش اجازه حقوق يك
گـرا اغلـب يـا خـود قربـاني            اند كه افراد خشونت     يرفتههمين دليل امروزه پذ     به  

اند   اند و در خانواده مدت زيادي در معرض خشونت و درد قرار داشته              خشونت بوده 
  . اند  بوده يا شاهد اعمال خشونت نسبت به ساير اعضاي خانواده

 عنـوان نمونـه،      بـه . هاي ديني نيز به اين موضـوع توجـه شـده اسـت              در آموزه 
است كـه پـدر       يكي از حقوق فرزند چه دختر و چه پسر را آن دانسته             ) ص(پيامبر

با احترام برخورد كـردن بـا مـادر نقـش بـسيار             . 1احترام مادر فرزندش را نگه دارد     
مثبت در فرزند خواهد داشت كه وي نيـز در زنـدگي مـشترك آينـده خـود آن را         

                                                 
  6، حديث48، ص6 كافي، جلد.1
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ذاري همـسر را    گ ـ  رعايت كند و به همسرش احترام كامل بگذارد و زن نيز احتـرام            
  .حق خويش بشمارد

 : فرمايد مي) ص(پيامبر

   1.»گزيند بايد به او احترام ورزد هر كس همسري برمي«

  ـ تبعيض ميان دختر و پسر5

برخي بر اساس خرافات و افكار جـاهلي معتقدنـد كـه فقـط پـسران، فرزنـدان                  
بـار  كنند كه بقـاي نـسل و ت         آنان براي خويش استدلال مي    . حقيقي ايشان هستند  

اگر كسي فرزند پسر نداشـته      . پذير است   خانوادگي فقط با داشتن فرزند پسر امكان      
اصـطلاح    پندارنـد و بـه        ي فرزندانش دختر باشند او را بدون نسل مـي           باشد و همه  

  .نامند مي» كور اجاق«نادرست 
هـا بـه پـسران بـيش از           اين ديدگاه نادرست باعث شـده در برخـي از خـانواده           

هـا نيـز از داشـتن فرزنـد دختـر دچـار               ه شود و برخـي از خـانواده       دختران بها داد  
  .سرشكستگي شوند

. وجو نمود   هاي غير اسلام جست     توان در آيين    آميز را مي    ريشه اين نگاه تبعيض   
  : عنوان نمونه، در منابع يهوديان آمده است به 

 دنيا آورد آن زن شرعاً مدت هفت روز نجس خواهد بود و             هرگاه زني پسري به   «
  2.»دنيا آورد آن زن تا مدت دو هفته نجس خواهد بود هرگاه دختري به

شـود و علـت آن نيـز چنـين            برتري پسر بر دختر در سراسر تورات ديـده مـي          
  : برشمرده شده است

گاه ايشان در زمان ضعف و درماندگي اسـت و            پسر عصاي پيري والدين و تكيه     
ي پدر و مادر خـويش را بـرآورده          مند معروفي شود و آروزي ديرينه       تواند دانش   مي
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پـدر همـواره در مـورد او در         . آور براي پدر است     اي نگراني   سازد، اما دختر گنجينه   
. همسري برنگزينـد    سالي نگراني و تشويش دارد كه مبادا كسي او را به              زمان بزرگ 

  .كردند دختران به مراقبت دقيق و هميشگي نياز دارند به همين جهت گمان مي
  : ير يهوديان آمده استدر دعاي خ

خداوند تو را بركت دهد، يعني آن كه تو را صاحب پسران سـازد و از داشـتن                  «
  1.»دختران محافظت كند

در نظر هندوها نيز پسر بر دختر ترجيح دارد، زيرا دختران بايد خانواده را ترك               
م تبـار    دنيا آورند در حالي كه پسران در تداو         گويند و براي خانواده شوهر فرزند به      

 دنيا آيـد   جهت اگر از ازدواج، فرزند دختري به  همين  به. خانوادگي مشاركت دارند  
  .شوهر هندو مجاز است همسر ديگري را برگزيند

دختـر و     اعتنـايي بـه       سـاز بـي     هر صورت تبعيض ميان پسر و دختـر زمينـه           به  
 جلـوه   شود و اعمال هـر نـوع خـشونتي بـر او را مجـاز                نيازهاي وي در خانواده مي    

) ص(پيـامبر . باشـد   آميز منطبق با ديدگاه اسـلام نمـي         اين نگرش تبعيض  . دهد  مي
  : فرمايد مي 

از خداوند پروا داشته باشيد و ميان فرزنـدان خـود بـا عـدالت رفتـار نماييـد،                  «
  2.»نيكي رفتار كنند داريد با شما به   طور كه دوست مي همان

  ـ احساس تهديد6

رشان بايد در تمام موارد گوش به فرمـان آنـان و   برخي از مردان معتقدند همس 
در مـواردي كـه آنـان بـه         . آماده به خدمت باشد تا رياست آنان بر خانه ثابت شود          

شان در خطر است دست به خشونت جسمي و           گمان خويش احساس كنند رياست    

                                                 
  190اي از تلمود، ص    برگرفته از گنجينه.1
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كننـد و بـا       هاي مـد نظـر خودشـان را ايجـاد مـي             رواني زده و براي زن محدوديت     
  .كنند  اختيارات مطلق خود زن را وادار به پذيرش رياست خويش مياستفاده از

گاه دوست ندارند استعدادها و توانايي همسرشان شكوفا شود و   اين مردان هيچ
رو   اگر زن بخواهد فعاليتي خلاف نظر وي انجام دهد با مخالفت شديد شوهر روبـه              

در ايـن حالـت زن      . ودشود و شاهد بروز خشم وي و آغاز ايرادگيري او خواهد ب             مي
كنـد    شود و با فرياد اعلام مـي        هر كاري انجام دهد، از نظر شوهر مقصر دانسته مي         

گذارد خشمگين است چـرا كـه او انتظـار دارد زن              كه از وقت كمي كه براي او مي       
تمام وقت خويش را صرف او كند و هنگامي كه مرد نتواند اين حـرف خـود را بـه                    

  . دهد آن را انجام ميكرسي بنشاند توسط خشونت  
رنگ شدن رياسـت خـويش        نظرات زن را به معناي كم       اين شوهران بيان نقطه   

ي   پندارند و احساس تهديد براي رياست خود محـسوب كـرده يـا آن را نـشانه                  مي
هاي   دانند كه با توسل به خشونت، پايه        دانند پس خود را ناچار مي       سركشي زن مي  

  . و همسر خويش را نيز رام گردانندرياست مطلق خويش را محكم سازند
 مشخص گرديد مردان براي سـاكت كـردن         1»دوباش  ـ    دوباش«هاي    در بررسي 

زنان و تثبيت رياست خويش به برنـده شـدن در بحـث و مجادلـه، نمـايش دادن                   
 گونـه رفتارهـا در آينـده و بـراي نمـايش              نارضايتي خود، جلوگيري از تكـرار ايـن       

  .زنند به خشونت ميحاكميت خويش در خانه دست 
ي خانواده، خواهان انحصار قدرت هستند و زماني كه بـا             اين مردان در محدوده   

كنند  گيري از خشونت زن و فرزندان خود را به انجام دادن رفتارهايي وادار مي بهره
كنند كه حق نيـز بـا         كنند، بلكه برعكس احساس مي      تنها احساس ناراحتي نمي     نه  

  .آنان است
هاي خود به ايـن نتيجـه رسـيد، مردانـي كـه           در بررسي  1987ال  در س » گلز«

تري قرار دارنـد دچـار سـردرگمي و ناكـامي             نسبت به زنان خود در موقعيت پايين      

                                                 
1. Dobach & Dobach, page 92, 1979  
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 جا كه خشونت آخرين منبـع كـسب قـدرت اسـت بـراي اعمـال                  شوند و از آن     مي
  .شوند آن متوسل مي حاكميت و رياست خويش به 

ها، هيچ جايگاهي براي صميميت وجود ندارد  نوادههر صورت در اين گونه خا به 
. دهد  دلي را كاهش مي     و هدف اصلي تحميل نظر مرد بر خانواده است كه حس هم           

دلي بـين زن و شـوهر تأكيـد           در حالي كه در ادبيات و آيين ما بر صميميت و هم           
  .فراوان شده است

  زانكه زن در عيش مرد آمد شريك    زندگـاني با زن بـايست نـيك
  : فرمايد در اين زمينه مي) ص(پيامبر

  1.»هر آزارگري در جهنم است«
بهترين شما كسي است كه براي خانواده خود بهتر باشد و مـن از همـه شـما     «

  2.»ام بهتر هستم براي خانواده
كند، زيرا زنان همان مادران و        خداوند شما را درباره زنان به نيكي سفارش مي        «

  3.»ندهاي شما هست دختران و خاله
  : فرمايد  نيز مي) ع(امام صادق

اي كه رابطه بين خود و همسرش را نيكو سازد، زيرا             خداوند رحمت كند بنده   «
دسـت او سـپرده و او را سرپرسـت و             همسرش را به    ] و سرپرستي [خداوند اختيار   

  4.»نگاهدار همسرش قرار داده است

  ـ سرخوردگي و شكست مرد7

شي از زندگي اجتماعي خود موفق نباشند و        برخي از مردان ممكن است در بخ      
كفايتي ماننـد از      گاهي احساس بي  . احساس سرخوردگي، نااميدي و شكست كنند     

                                                 
  2171حه، ح الفصا  نهج.1
  1520الفصاحه، ح   نهج.2
  779الفصاحه، ح   نهج.3
  4540، ح 443 ص 3 من لايحضره الفقيه، ج .4
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  سازد كه اين فـرد آن را بـه          رو مي   دست دادن شغل و مقام، مرد را با تهديدي روبه         
نفـس لازم      گاهي نيز مرد در محيط شغلي خويش اعتماد به        . سازد  خانه منتقل مي  

  . كند ش و اعتبار مناسب را كسب نميو ارز
دنبال كسب شخصيت و عزت نفس خـويش و تأييـد آن               گونه موارد به      در اين 

در اين صـورت بـا      . توسط اعضاي خانه است تا موقعيت خود را در خانه حفظ كند           
ها نـسبت     ترين تعارض در خانواده بستر براي بروز انواع خشونت          ترين و جزيي    ساده

  . ده فراهم استبه اعضاي خانوا
هاي شوهران، نوعي رفتار براي جبران عزت نفس پايين يا            در واقع اين خشونت   

رفته خودشان است كه گاهي در صـورت عـدم تعارضـي در خانـه و بهانـه            از دست 
اي را بـراي ايجـاد        گيري و تمـسخر، زمينـه       براي اعمال خشونت، خود آنان با بهانه      

بست ايجاد شده خارج  اي خود را از بن       گونه  بهكنند تا     اختلاف و درگيري آماده مي    
  .نمايند
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  علل و عوامل اجتماعي

ها اعمال خشونت عليه زنان برخاسته از فرهنگ و           ها و سرچشمه    برخي از ريشه  
  توان اين   ترين اين علل را مي      عمده. كنند  اجتماعي است كه زنان در آن زندگي مي       

  : گونه برشمرد

  ـ رسوخ تفكرات جاهلي 1

د باورهاي بر جاي مانده از جاهليت قديم و جديد باعث شده كـه بـسياري                وجو
ها   ها در خانواده و جامعه به زنان تحميل شود و گاهي خود زنان نيز آن                از خشونت 

اين باورهاي ناروا و آداب و رسوم جاهلي گاهي در ميان جامعه            . را طبيعي بپندارند  
رين عوامل توجيه خشونت تبديل شـده       ت  اسلامي ما نيز رواج دارد و به يكي از مهم         

  : شود ها اشاره مي ترين آن مهم است كه به
  گزاري زن به مرد ـ ضروري دانستن خدمت1
كننده نيازهاي جنـسي      عنوان فقط تامين    ـ نگرش جنسي به زنان؛ زنان را به         2

  هاي زنان مردان دانستن و ناديده گرفتن ساير نقش
 اسيري مرد    درست كه زن با ازدواج در واقع به       عدالتي در ازدواج؛ پندار نا      ـ بي 3

  .آيد در مي
ـ ضروري دانستن تغيير يك طرفه در خانواده؛ زنان بايد خود را با خصوصيات 4

هاي شوهران منطبق كنند يا در جهـت خواسـت آنـان تغييـر       اخلاقي و درخواست  
  رفتار دهند نه برعكس

پس زنان بايـد مـردان را       ـ غيرقابل تغيير دانستن خصوصيات اخلاقي مردان؛        5
  .با همين خصوصيات غيرقابل تغيير تحمل كنند
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ـ پندار نادرست ناموسي نسبت به زنـان؛ وابـسته دانـستن شـرافت و آبـروي                 6
  خانوادگي به زنان

  ـ زيرسؤال بردن صلاحيت و شايستگي زن حتي در امور مرتبط با خودش7
فـت فكـري و     ر  هـاي مناسـب بـراي پـيش         سازي فرصت   ـ عدم ضرورت فراهم   8

  توانايي و استعدادهاي زن
  فكري با وي ـ مستقل ندانستن زن و عدم لزوم هم9

  .»نظارت بر رفتار زن«نوان جذاب ـ استفاده از خشونت تحت ع10

  ـ تهي كردن شخصيت زن2

در بسياري از جوامع، زن همواره از طريق برتـري مـردان در مراحـل مختلـف                 
طلبي مرد بر زن باعث       برتري. ته است زندگي در معرض تخريب شخصيت قرار داش      

شود كه شخص برتر همواره شخصيت خود را ويژه و استثنايي فـرض نمـوده و                  مي
  .زيردست خود توجهي ننمايد  به

سـري حقـوق      در اين جوامع، مرد علاوه بر برخورداري از حقوق رسمي از يـك            
ان داراي موقعيـت    باشد، چرا كه مردان را در مقايسه با زن          نانوشته نيز برخوردار مي   

اي كـه حـق انتخـاب در درجـه اول در              گونـه   پندارند به     و پايگاه اجتماعي برتر مي    
  .گيرد اختيار مردان است و زن در درجه دوم قرار مي

در اين حالت، با از بين بردن كرامت و عزت زن و پايمال نمودن شخصيت او و                 
او را وادار به پذيرش ايـن       آيند كه     ناچيز شمردن توانايي و ارزش زن در صدد برمي        

هاي اندك است و اين باور را به خـود تلقـين              موضوع نمايند كه موجودي با ارزش     
  .كند كه استواري جامعه به وجود مردان است نه زنان

گـردد كـه      عنوان موجودي سـربار مطـرح مـي         طبق اين نگاه، زن در جامعه به        
 وابستگي شديد در بسياري از      باشد و   بسياري از بار زندگي آنان بر دوش مردان مي        

شـود زن نـسبت بـه خـودش           رواج ايـن ديـدگاه باعـث مـي        . امكانات زندگي دارند  
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هـاي    احساس حقارت پيدا كند و در معرض ارزيابي منفي خود قرار بگيرد و انگيزه             
  . شخصيت والاي خويش از دست بدهدواقعي خويش را براي ايجاد

  كردن استعدادها و توانايي      و سركوب    در اين جوامع، نوعي حالت انفعال و ركود       
سمت تهي شـدن       جاي رشد و ارتقا يافتن به         آيد و شخصيت او به      در زن پديد مي   

  .كند و نابودي حركت مي
  : كند نهايت اين وضعيت به دو صورت جلوه مي

آميز آنـان بپندارنـد، زيـرا          زنان خود را مستحق برخي برخوردهاي خشونت       -1
بر بار زيادي از زندگي آنان كه بر دوش مردان است، اين نـوع       كنند در برا    گمان مي 

  .رسد نظر مي از رفتار از سوي آنان طبيعي به 
   مردان نيز از وضعيت تهي شدن شخصيت زنان و احساس حقارت ايشان به             -2

 .آنان سوء استفاده نمايند عنوان ابزار مناسبي براي ظلم و ستم به 

  ه براي مجازات زنانـ مجاز پنداشتن اقدام خودسران3

گاهي بر اثر آداب و رسوم و عرف نادرست جامعه تـصوري غلـط بـراي مـردان                  
رفتار زنان و دختران وابسته        شود كه شرافت و حيثيت خانوادگي فقط به         ايجاد مي 

در اين صورت مرد آزادي مطلق      . باشد و آبروي خانواده در گرو رفتار آنان است          مي
ترين حقوق زن يعنـي       بهانه شرافت به بديهي      كه به    كند  در اين زمينه احساس مي    

  .حق حيات وي تجاوز نمايد، زن، دختر يا خواهر خود را بكشد
  : جا بايد به چند نكته توجه كرد در اين

اولاً از نظر اسلام، آبرو و شرافت خانواده فقط به رفتار زنان گره نخـورده اسـت،                 
اده شـود و نبايـد در غيـرت خـانوادگي           تواند مايه ننگ خانو     بلكه رفتار مرد نيز مي    

  .تبعيضي را ميان دختر و پسر يا زن و مرد در نظر گرفت
. شود پرهيز نمود    گر مي   جا كه باعث پيامدهاي ويران      ورزي بي   ثانياً بايد از غيرت   

  : فرمايد مي) ع(در سفارش خويش به امام حسن مجتبي) ع(اميرمؤمنان
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نادرسـتي    نـان درسـت كـردار را بـه          از غيرت نابجا بپرهيز كـه ايـن حالـت ز          «
  1.»راند بدگماني مي دامن را به  كشاند و زنان پاك مي

دهد كه افراد خود مجري مجازات باشند،         ثالثاً در هيچ موردي اسلام اجازه نمي      
بلكه اجراي مجازات داراي روند خاص خود است كه بايد در دادگاهي گناه ثابـت و      

 اگـر فـردي خودسـرانه اقـدام بـه           ،نابر ايـن  ب. حكم صادر گردد و سپس اجرا شود      
 .مجازات زني نمايد خود وي بايد محاكمه و مجازات گردد

                                                 
  31البلاغه، نامه   نهج.1
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  علل و عوامل اقتصادي

ساز بروز خشونت در خـانواده شـود،          عوامل اقتصادي فراواني ممكن است زمينه     
كاري، مشكلات مسكن، تأمين هزينه فرزندان كه         مانند شرايط نامطلوب شغلي، بي    

  : شود ها پرداخته مي ترين آن مهم خش به در اين ب

  ـ فقر1

توان گفت كه در قـشرهاي پـايين و فقيـر             گرچه به عنوان يك قانون كلي نمي      
ها كه از فقيرترين افـراد جامعـه بـه            تر است، زيرا بسياري از خانواده        بيش  خشونت

 كنند و هيچ نمودي از خـشونت در ايـن           آيند با آرامش نسبي زندگي مي       شمار مي   
  .شود ها ديده نمي خانواده

 هيچ مدرك روشـني در مـورد ارتبـاط مـستقيم بـين درآمـد و                 ،از سوي ديگر  
كه بـر روي    » والين  پل«و  » برگيس«مطالعات  . بختي خانواده نيز وجود ندارد      خوش
وضـوح نـشان داد كـه مـسايل اقتـصادي در روابـط                عمل آوردند بـه        زوج به    100

عواملي ماننـد   . سيله ساير عوامل تحت تأثير قرار گيرد       و  تواند كاملاً به    زناشويي مي 
شـود    هاي معنوي زندگي باعـث مـي        شخصيت افراد، تفاهم، عشق و محبت و جنبه       

كه افراد مختلف ارزش پول را با معيارهاي مادي محض نـسنجند و پـول در نظـر                  
  .اي در زندگي نباشد كننده آنان ارزش صددرصد تعيين

پـولي و فقـر را        اراي نزاع و اختلاف هستند، معمولاً بي      ها كه د    اما برخي خانواده  
رسـد مـشكلات اقتـصادي غالبـاً از سـاير          نظـر مـي     دانند كه به      سبب ايجاد آن مي   

  . گيرد مشكلات در روابط زن و شوهر سرچشمه مي
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سـاز خـشونت      توان فقر را يكي از عوامل مهم و اساسي زمينـه            هر صورت مي    به  
 ـ      ي نـاتواني     سياري از مـوارد خـشونت مـالي را نتيجـه          خانوادگي در نظر گرفت و ب

  . هاي زندگي دانست سرپرست خانوار در تأمين هزينه
سرافكندگي سرپرست خانوار در برابر خـانواده و مـشكلات روحـي و روانـي آن       

سازد تـا بـا آن        كند كه وي را به خشونت وادار مي         اي شدت پيدا مي     اندازه  گاهي به   
 شـدت    اي بـه     بهانـه   اين حالت، اعضاي خانواده با اندك     در  . خودش را تسكين دهد   

شرايط زندگي پرتنش در اين وضعيت ممكن است سبب         . شوند  قرباني خشونت مي  
  .پذير نمايد گرانه شده و خانواده را بسيار آسيب بروز رفتارهاي پرخاش

همين جهت است كه اسلام رفع فقر افراد را وظيفه نهـاد حكومـت و سـاير                   به  
المال، خمس، زكـات      داند كه از طريق امكانات اقتصادي مانند بيت         امعه مي افراد ج 

بست اقتصادي خارج سـازند       ها بشتابند و آنان را از بن        و صدقه به ياري اين خانواده     
  .ها را در اولويت قرار دهند گونه خانواده و تأمين هزينه زندگي اين 

  گيري در هزينه سختـ 2

رفع نيازهـاي ضـروري اقتـصادي افـراد            رپرست به عنوان س   مرد وظيفه دارد به   
 .نمايـد مين  اجهـت ت ـ    گذاري آنـان را از ايـن        نوع منت    خانواده بپردازد و بدون هيچ    

ورزي نداشته باشد و يا از امكانات اقتصادي          گاه در تأمين نياز آنان روحيه بخل        يچه
اسـتفاده  اي بـراي مجـازات اعـضاي خـانواده         عنوان شيوه    كه در اختيارش است به    

شود كه اعضاي خانواده گمـان كننـد          گيري در هزينه كردن باعث مي       سخت. نكند
دلي در خانه حاكم نباشد و       گونه احساس صميميت و هم      سربار مرد هستند و هيچ    

گيري باعث    گاهي نيز سخت  . نند ك راحتي نتوانند نيازهاي خود را بر زبان جاري         به
ابـزاري  هاي مختلف     با شيوه ان اعتراض واحد    عنو  بروز واكنش منفي آنان شده و به      

  .كنند نارضايتي خود را اعلام مي
  : فرمايد ميدر اين زمينه ) ص(پيامبر
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و بـه آن    [گذارنـد     مـي ] در روز قيامـت   [نخستين چيزي كه در ترازوي بنـده        «
  1.»هزينه و خرجي است كه براي خانواده خود كرده است] دهند پاداش مي

  2.»ش دهد و بر خانواده خود سخت گيرد از ما نيستگشايهر كس خدا به او «
  : فرمايد مينيز ) ع(امام سجاد

اش  ترين شما نزد خداوند كسي است كه نـسبت بـه هزينـه خـانواده           پسنديده«
  3.»تري داشته باشد بيش] بازي ودل و دست[گشايش 

  : فرمايد  ميهم) ع(امام باقر
 ندانش گشايش و فراواني بـه     بر زن و فرز   ] در هزينه كردن  [شايسته است مرد    «

  4.»خرج دهد تا آنان آرزوي مرگ وي را نكنند 

  پرتوقعيـ 3

خـواهي زن     جـا و زيـاده      ساز خشونت خانوادگي، توقـع بـي        يكي از عوامل زمينه   
هاي نـامعقولي كـه برخـي از زنـان ممكـن اسـت                 علاقه افراطي و درخواست    .است

 و  سازندها شرمنده      درخواست  شوهران خويش را با اين     شود  باعث مي داشته باشند   
  .ساز بروز اختلاف و درگيري شوند زمينه

بـدون توجـه بـه      بـود كـه     ) ص( برخي از زنان پيامبر    نمونه بارز اين وضعيت در    
هـاي   هاي مادي زيادي داشتند و با اين درخواسـت     موقعيت آن حضرت، درخواست   

  :  آمدانني آ اي درباره ناحق و ناشايست پيامبر را آزرده ساختند تا آيه
همسرانت بگو اگر خواهان زندگي دنيا و زرق و برق آن هـستيد                اي پيامبر به  «

طـرز نيكـويي رهـا        مند سازم و شما را بـه        بهره] اي  با دادن هديه  [بياييد تا شما را     
  5.»سازم

                                                 
  .983الفصاحه، ح   نهج.1
  .241الفصاحه، ح   نهج.2
  1، ح 11، ص 4 كافي، ح .3
  1744، ح 68، ص 2ج :  من لايحضره الفقيه.4
  28 سوره احزاب، آيه .5
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  : فرمايد ميدر اين زمينه ) ص(پيامبر
كاري كند كه بـر       بهآگاه باشيد هر زني كه با شوهرش مدارا نكند و او را وادار              «

پذيرد و خـدا را در حـالي       كار نيكي را از او نمي       انجام آن توانايي ندارد خداوند هيچ     
  1.»كند كه از وي خشمگين است ملاقات مي

  2.»تر باشد اش كم ترين زنان آن كسي است كه هزينه پربركت«
  : فرمايد نيز مي) ع(امام صادق

امباركي زن نيز سنگين بودن هزينه      و از ن   هزينه بودن اوست    از بركت زن، كم   «
  3.»است
با داشتن توقع فراوان و خارج از توانايي شـوهر موجـب              زن نبايد  ،هر صورت    به

تلخي خانواده و نزاع شود يا او را وادار به امور حرام و خلاف نمايد كه عواقب ايـن                   
  .گرفتاري نيز گريبان خانواده را خواهد گرفت

  : فرمايد مي) ص(پيامبر
خاطر   دست همسر اوست براي اين كه او را به آيد كه هلاكت مرد به ني ميزما«

انجـام كارهـاي حـرام        كند تا آن كه او وادار به        نداشتن وسايل ظاهري سرزنش مي    
  4.»گردد مانند رشوه و غير آن مي

  وســـكه زن دارد هن در آـــني بق  نفقه هم بر قدر معروف است و بس

  ولخرجيـ 4

 ولخرجـي و هزينـه       انگار باشـند و تمايـل بـه         در امور مالي سهل   اگر مرد يا زن     
اي مناسب براي بـروز اخـتلاف بـين آن دو             مورد داشته باشند زمينه     هاي بي   كردن

. كانون گـرم خـانواده خواهـد زد        اي بسيار شديد به     گردد و اين امر ضربه      فراهم مي 

                                                 
  4971 ح ،15، ص 4 ج ،ن لايحضره الفقيه م.1
  357الفصاحه، ح   نهج.2
  37، ح 564، ص 5 كافي، ج .3
  47، ص 10البلاغه، ج   شرح نهج.4
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 تـوجهي بـه      شـود كـه     زننده آرامش خانواده شناخته مي      عنوان برهم    فرد ولخرج به  
كند كـه تـلاش وي    مرد گمان مي گاهي ،عنوان نمونه به  .بهينه هزينه كردن ندارد 

  .آيد شود و در صدد مجازات وي بر مي  نابود ميزنبا ولخرجي 
يـا تحميـل     كند هرگاه با مشاجره يا ناراحت كردن        گاهي نيز زن عادت پيدا مي     

ضـروري    ولخرجي و خريدهاي غيرشود از طريق  رو مي   روبه شكاري از سوي شوهر   
اي نـاراحتي وي را فـراهم         گونـه   آيد شوهرش را مجازات كند تا بـه           مي صدد بر  در

 معيـوب    ي   وي وارد يـك چرخـه       و باشـد   ولي اين شيوه مناسبي نمـي     . باشد آورده
شـود و    زيرا وقتي شوهر ولخرجي وي را ببيند خشمگين و عـصباني مـي             ،گردد  مي

اگر دوباره زن فكر كند بهانـه و فرصـتي بـراي            . گيرد  ا در مي  دوباره مشاجره و دعو   
مورد پيدا كرده اسـت بـه ادامـه ايـن             مجازات شوهر با ولخرجي و هزينه كردن بي       

كلـي از بـين       اي كه آرامش و آسـايش بـه         كند تا به گونه     چرخه معيوب كمك مي   
  .ها ممكن است ميان آن دو رخ دهد رود و انواع خشونت مي

اي ديني به زن سـفارش گرديـده كـه زن حـافظ و نگاهـدار امـوال              ه   در آموزه 
) ع(امـام صـادق  . ي خـود سـازد   روي را پيـشه  شوهر باشد و در هزينه كردن ميانـه      

  : فرمايد مي
صـورت پـسنديده خـرج         بهترين زنان شما زني است كه اگر هزينـه كنـد بـه            «
ورت پـسنديده   ص ـ  و ولخرج نيست و اگر از هزينه كردن خودداري ورزد به           كند  مي

باشد اين زنان از كارگزاران خداوند هستند و كـارگزار            دست نگه دارد و بخيل نمي     
  1.»شود خدا نوميد نمي

  

                                                 
  6، ح 325، ص 5 كافي، ج .1
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  گفتار اوليه

شـيوه     استفاده از قـدرت و زور شـوهر بـه          اگر تنش و نزاع ميان زن و شوهر با        
گمان كند كـه موضـوع را حـل نمـوده اسـت و              آميز برطرف شود و شوهر        خشونت

آميز با موفقيت عمل كـرده اسـت وي           تصور نمايد كه در استفاده از روش خشونت       
آميـزي دانـست، زيـرا        ايـن شـيوه را نبايـد روش موفقيـت         . سخت در اشتباه است   
گـرا و     اي از آثار و پيامدهاي مختلف را براي فـرد خـشونت             خشونت طيف گسترده  

تواند تمامي ابعـاد فـردي و اجتمـاعي           ن خواهد آورد و خشونت مي     ارمغا  قرباني به 
  .حت تأثير قرار دهد تآنان را

را براي اعضاي خود بر عهده      » نقش مكملي «توانست    اي كه مي    خانواده در واقع 
مند قرار دهـد بـا بـروز خـشونت و            گيرد و آنان را در مسير صحيح زندگي سعادت        

  گـردد و بـه      اصلي خود خارج مي    انون از مسير  حاكم شدن آن بر روابط افراد اين ك       
نـوعي زيـستن غيـر انـساني تبـديل            جاي زندگي سرشار از عشق و صـميمت بـه         

آورد كه افراد آن از روي ناچاري و بدون رغبت و            ميشود و محيطي را به وجود         مي
ديگر را تحمل كنند تا در اولين فرصت ممكن بتوانند بـا              باشند هم   ميل مجبور مي  

  .سيله و روشي از اين وضعيت خارج گردندهر و
ديده   ترين افراد آسيب    مظلوم ترين و   پناه  ، بي يهاي  ه  در ميان اعضاي چنين خانواد    

 شـاهد از    ،سو   كه مجبورند از يك    دانستكودكان خردسالي   توان    را مي از خشونت   
 بين رفتن آرامش و امنيت خانواده باشند و هر روز انواع خشونت والدين را نـسبت               

علت نـاتواني در تغييـر وضـعيت خـانواده احـساس               ديگر تماشا نمايند و به      به يك 
گرفتار ، رواني و اجتماعي       ساري كنند و به انواع اختلالات جسمي        درماندگي و شرم  

طور ناخودآگاه تحـت تـأثير رفتـاري و شخـصيتي             از سوي ديگر، كودكان به      . آيند
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پذيرند و در آينده نيز خود يا قربـاني            مي چنين والديني قرار گرفته و از آنان تأثير       
  .گردند گر و خشن تبديل مي شوند يا به فردي پرخاش خشونت مي

گـر و      بايد پذيرفت كه آثـار و پيامـدهاي خـشونت بـسيار ويـران              ،به هر صورت  
اين . ديگر تفكيك نمود توان از يك ها را نمي خانمان برانداز است كه هيچ يك از آن

اي كه بروز خـشونت در هـر          شبكه در هم تنيده هستند به گونه      پيامدها مانند يك    
امـا بـراي    .  را نيز تحت تأثير قرار دهد       ها و ابعاد زندگي     تواند ساير بخش    بخشي مي 

تر در اين فصل تـلاش گرديـده كـه پيامـدهاي خـشونت را در چنـد                    آشنايي بيش 
 .ها اشاره گردد ترين آن بندي نموده و به مهم بخش مختلف تقسيم
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  پيامدهاي جسمي

ترين رفتاري دانست كه  ترين و فجيع شايد خشونت جسمي را بتوان غير انساني    
 خصوص در مواردي كه فـرد قربـاني هـيچ            به. ممكن است از سوي انسان سر بزند      

  .گونه قدرت لازم را از نظر فردي و اجتماعي براي دفاع از خود نداشته باشد
از دست خويش يا وسـايل و ابـزار         گرا    تر فرد خشونت    در خشونت جسمي بيش   

در دسترس مانند كمربند، شـيلنگ، چـوب و سـاير وسـايل منـزل بـراي آسـيب                    
  .كند رساندن استفاده مي 

تواننـد در معـرض آسـيب         ها مي   در اين نوع خشونت تقريباً تمام عضوها و اندام        
هـا و     هـاي سـينه، دنـده       تر سر و صورت، گردن، قفـسه        ديدن قرار گيرند ولي بيش    

  .گيرند ها، شكم و ناحيه بين آلت تناسلي مورد هدف قرار مي تانپس
آسيب ديدن و عوارض ناشي از اين خشونت بسته به نوع ابزار مورد اسـتفاده و                

  . تواند بسيار متفاوت باشد محل صدمه ديده بدن مي
مشكل اصلي در ارزيابي خشونت جسمي و عوارض آن، تأخير در مراجعـه فـرد               

 دلايل متعددي مانند حفظ آبـروي        ياري از موارد فرد قرباني به     در بس . قرباني است 
خانوادگي و احساس شرم در فاش شدن خشونت به تحمل عـوارض خـشونت تـن                

  .دهد بدون آن كه به مراكز بهداشتي، درماني يا پليس مراجعه كند مي
گاهي نيز در صورت مراجعه وي، كادر پزشكي تمايلي بـراي تفكيـك عـوارض               

  . دهند ها نشان نمي نت و ساير آسيبناشي از خشو
طـور دقيـق ايـن عـوارض را           تـوان بـه        علت تأخير در مراجعه نمي      گاهي نيز به  

. ها نيز جذب شده است      يافته و كبودي    هاي حاد، ترميم      شناسايي نمود، زيرا آسيب   
وجود   اي از عوارض گوناگون جسمي در اثر خشونت به             هر صورت طيف گسترده     به

  : گردد ها اشاره مي ترين آن به مهمآيد كه  مي



 نفي خشونت عليه زنان از ديدگاه علم و دين 

 

160

  صدمات پوستي

سمت قرباني ممكن است دو دسـته         در اثر ضربه و كتك زدن يا پرتاب اشيا به           
  : آسيب پوستي ايجاد گردد

  ـ آسيب سطحي1

دهند   هايي كه پوست را به سرخي، كبودي يا تيره شدگي تغيير رنگ مي              آسيب
 مورد استفاده از ضربه زدن ماننـد        و گاهي ممكن است نقش و شكل دست يا ابزار         

  .قلاب كمربند را بر سطح پوست بتوان تشخيص داد

  ـ آسيب عمقي2

گاهي ممكن است در اثر ابزار مورد اسـتفاده، پوسـت از هـم گـسيخته شـود و           
  .وجود آيد خراشيدگي، بريدگي يا پارگي در آن به 

ن است رخ دهد كه     اي مانند چاقو ممك     ي نافذ و برنده     ها با هر وسيله     اين آسيب 
هاي پوست آسـيب ديـده باشـد تـرميم آن باعـث ايجـاد                 اگر تمام ضخامت و لايه    

  .گردد هايي در سطح پوست مي گاه جوش
هاي جسمي در برخي از جوامع، هزينه اقتـصادي زيـادي             حجم گسترده آسيب  

هاي ناشي از     كند به عنوان نمونه، در آمريكا مخارج درمان زخم          به آنان تحميل مي   
   1. ميليارد دلار ارزيابي گرديده است3-5ونت خانوادگي سالانه خش

  سوختگي

هاي سطحي و عميـق ممكـن اسـت           در خشونت جسمي تمامي انواع سوختگي     
ها به جز سوختگي سطحي آثار بر جاي مانده ماننـد             در تمام سوختگي  . ديده شود 

  .باشد ها قابل مشاهده مي گاه جوش

                                                 
  1997 موني و ديگران، .1
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هـاي    م مراجعه قرباني براي انجام مراقبت     گاهي در موارد سوختگي عميق و عد      
آيـد كـه ممكـن اسـت باعـث            هاي سطحي و منتشر به وجود مي        لازم انواع عفونت  

  .مرگ قرباني نيز بشود

  صدمات مغزي

شـود   بر اثر حالت خشمي كه در وي ايجاد مـي     گرا    فرد خشونت متأسفانه گاهي   
 شديد احتمال انـواع  آورد كه در اين ضربات  ضربات محكمي بر سر قرباني فرود مي      

  . هاي داخلي مغزي وجود دارد اي، گيجگاهي و خونريزي هاي داخل جمجمه  آسيب 

  هاي صورت آسيب

هـاي    در اثر ضربات مشت، لگد، كشيده زدن يا پرتاب اشيا ممكن است آسـيب             
ها،  شكستگي بيني، دندان، فك و گونه     : آيد  فراواني به اعضاي ناحيه صورت وارد مي      

چشم، پارگي پرده صـماخ و صـدمه ديـدن گـوش داخلـي بخـشي از                 پارگي قرنيه   
  .باشند هاي اين ناحيه مي آسيب

  ها شكستگي

هـا يـا     در برخي موارد، شدت خشونت به حدي است كه موجب انواع شكستگي           
افتـد و سـپس       ها اتفاق مـي     ها و دنده    تر در گونه    شكستگي بيش . شود  دررفتگي مي 
ها نيز از نـوع شكـستگي         تر شكستگي   بيش. ها در معرض خطر هستند      كتف و اندام  

  .باشند متعدد و مارپيچي مي

  هاي داخل شكمي آسيب

گر به ناحيه شكم ممكن است پارگي كبد، طحـال و             در اثر ضربات فرد خشونت    
ريزي شديد داخل شكمي نيـز        خون. ها همراه با علايم شكم حاد به وجود آيد          روده
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سازد و گاهي نيز به كما، تشنج يـا مـرگ            فرد قرباني را با خطرات جدي مواجه مي       
  .شود وي منجر مي
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  رشد جسمي نامناسب

گيرند و به نيازهـاي جـسمي آنـان توجـه      توجهي قرار مي دختراني كه مورد بي   
هـاي مـزمن از رشـد      شود به علت گرسنگي، سوء تغذيه و گرفتاري به عفونـت            نمي

  . جسمي مناسب برخوردار نبوده و معمولاً جثه كوچكي دارند
ترين نيـاز آنـان       متأسفانه بر اثر نگرش منفي به دختران گاهي نسبت به بديهي          

آميـز وجـود دارد و شـايد يكـي از دلايـل               يعني تغذيه مناسب نيز حالـت تبعـيض       
تر بودن سوء تغذيه در دختران نسبت به پسران همين نگـرش دوگانـه باشـد                  بيش

روسـتايي و عـشايري دو      كه باعث گرديده سوء تغذيه دختران در جامعه شهري و           
  : برابر پسران باشد

اسـت و در    % 6و در پـسران     % 11سوء تغذيـه در جامعـه شـهري در دختـران            
  .1باشند دچار سوء تغذيه مي% 7و پسران % 5/13جامعه روستايي نيز دختران 

  آثار جنيني

اند بـا     زنان باردار كه در هنگام بارداري مورد آزار جسمي قرار گرفته          % 15 -25
  . 2اند رو شده صي در جنين يا مشكلاتي هنگام زايمان روبهنقاي

. ترين دلايل تولد نوزدان با وزن كـم اسـت           خشونت هنگام بارداري يكي از مهم     
نوزاداني كه مادرانشان در هنگام بارداري مورد خشونت شـديد قـرار            % 50بيش از   

  .اند گرفته نارس به دنيا آمده و با وزن پايين هنگام تولد به دنيا آمده

                                                 
   مركز آمار ايران.1

 50، ص 3 ج ، كاپلان ـ سادوك.2
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  سقط جنين

در اثـر   . باشـد   ترين دلايل سقط جنين مـي       خشونت هنگام بارداري يكي از مهم     
مشت و لگد به شكم يا پرتاب اشيا به سمت زن باردار ممكن اسـت سـقط جنـين                   

  .رخ دهد
% 20 نفر از زنـان صـورت گرفـت كـه           3427در مكزيكوسيتي تحقيقي بر روي      

  چار سقط جنين يا دردهاي مزمن شده      زنان كتك خورده از ضربه به ناحيه شكم د        
  . بودند

اند كـه هنگـام بـارداري         از زنان كتك خورده بيان كرده     % 49در كاستاريكا نيز    
  .آنان اين خشونت به سقط جنين منجر شده است% 5/7اند و در  كتك خورده

البته يكي از دلايل سـقط جنـين، اعتـراض زن بـه ازدواج اجبـاري يـا علايـم                    
گيـري از شـوهر خـود بـه           ر است كه ممكن است زن براي انتقام       نارضايتي از شوه  

  .سقط جنين اقدام نمايد

  هاي ناموسي هاي خانوادگي يا قتل قتل؛ قتل

همسركشي يكي از رفتارهاي بسيار جدي و خشني است كه اغلب بـا اخـتلاف               
هـاي جزيـي و       دهد و معمولاً مناقشات و درگيري       بر سر موضوعات جزيي روي مي     

  .ترين علت همسركشي است كوچك عمده
رسـد كـه حالـت        اين اختلافات جزيي روي هم انباشته گرديده و به حدي مـي           

آورد و آنان به گزينـه همسركـشي بـه     كينه و نفرت را در ميان آن دو به وجود مي       
  .آورند عنوان آخرين حد همسرآزاري روي مي

بوده كـه   كنند كه همسر مقتول فردي ضعيف         البته گاهي برخي افراد تصور مي     
موارد مقتول نيز در نزاع و اخـتلاف        % 25قرباني خشونت شده است، اما حداقل در        
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نقش داشته است و با دامن زدن به مشاجره، زمينه را براي اين اقدام خشن فراهم                
  .ساخته است

، پرتـاب كـردن، آتـش زدن، دار         %)71(تر به شيوه ضربه زدن        همسركشي بيش 
  . دهد وي ميزدن، مسموم كردن و خفه كردن ر

يكي از برخوردهاي متداول در هنگام خشونت جسمي، فشردن گلوي زن است            
ايـن  . شـود   كه در اثر فشار شديد گردن باعث خفگي يا استرانگولايسون دستي مي           

 چرا كه ايـن     ،گيرد  روش شايع جهت قتل زنان توسط مردان مورد استفاده قرار مي          
اتل و مقتول دارد و زنـان نيـز بـه طـور             كار نياز به اختلاف نيروي بدني زياد بين ق        

به همين جهـت اسـت      . تري نسبت به شوهران خود دارند       معمولي نيروي بدني كم   
كه زنان غير از موارد نوزادكشي به ندرت از روش خفه كـردن بـا دسـت اسـتفاده                   

  .كنند مي
گاهي نيز مردان از بند، طناب، سيم برق يا تلفن، جوراب، لباس يا شـال بـراي                 

  .كنند دن زن استفاده ميخفه كر
به عنـوان  . باشد آمار قتل زنان توسط بستگان و محارم در تمامي جوامع بالا مي  

مقتولاني كه توسط نزديكان خود بـه قتـل         % 70،  1993 در آمريكا در سال      ،نمونه
  2.باشند قاتلان زنان، محارم آنان مي% 63 و در ايران نيز 1اند اند زنان بوده رسيده

تر در معرض خطـر       كنند بيش   ران خشن دارند و آنان را ترك مي       زناني كه شوه  
بيش از زنـان  % 75قتل هستند و احتمال كشته شدن اين زنان توسط شوهرانشان         

  .3كنند اي است كه منزل را ترك نمي كتك خورده
مـردان اغلـب در واكـنش بـه         . انگيزه قتل همسر در زن و مرد متفـاوت اسـت          

تر براي حفظ جـان و فـرار از           كشند ولي زنان بيش     ميوفايي زن، او را       خيانت و بي  

                                                 
 1997 موني و ديگران، .1

  .17/10/86يم خشونت بار، همشهري،  همايش ملي كنترل جرا.2

  51، ص 3 كاپلان ـ ساروك، ج .3



 نفي خشونت عليه زنان از ديدگاه علم و دين 

 

166

زنند و به ندرت شوهران خود را به علت خيانـت             خشونت دست به همسركشي مي    
  . كشند مي

در برخي جوامـع مطـرح    » هاي ناموسي   قتل«به همين جهت، نوعي قتل به نام        
 است كه بسياري از خواهران و همسران به دست برادران، پدران و شـوهران خـود               

  . رسند  به ظاهر حفظ شرافت خانوادگي به قتل مي با انگيزه
در بسياري از موارد، اتهام به برخي از زنان و دختران ناشي از بدبيني و حالـت                 

ساز اقدام آنان بـراي قتـل گرديـده           باشد كه زمينه    رواني ناسالم برخي از مردان مي     
  . است

ها واقعي نبـوده      از اين اتهام  ها آن است كه بسياري        نكته قابل توجه در اين قتل     
باشد ولي بـراي ايـن دسـته از مـردان وجـود شـواهد و               و هيچ گاه قابل اثبات نمي     

دلايل خيالي و ذهني كافي است كه در نزد خـويش يـك رابطـه ناصـحيح تـصور                   
  .نموده و اقدام به قتل كنند

اصرارفراوان بـر پـذيرش اتهـام        �  كردن   كتك و حبس   � سوء ظن و بدبيني   
  قتل � ه نامشروعرابط

% 20حـدود   (تـرين نـسبت قتـل را در زنـان             هاي ناموسي بـيش     در ايران، قتل  
  1.به خود اختصاص داده است) ها قتل

انـد و شـاخص        نسبت داده   »فرهنگ خشونت «برخي جامعه شناسان، قتل را به       
انـد كـه مـردان را بـه واكـنش       گـر دانـسته   آن را نـوعي حالـت مردانگـي پرخـاش    

سـازد و     ه هر نوع حمله و تجاوزي به حريم مردانگي آنـان وادار مـي             گرانه ب   پرخاش
گرانــه در چنــين مــواردي را ترســويي و بزدلــي و  نــشان نــدادن واكــنش پرخــاش

  .كنند غيرتي تعبير مي بي
جا و اتهام ناروا است       به هنگام طغيان خشم و هيجان فرد كه ناشي از غيرت بي           

در ايـران معمـولاً از      .  قتل تبديل شـود    تواند براي وي به عنوان آلت       هر چيزي مي  

                                                 
  125شناسي اجتماعي، رحمت االله صديق، ص   آسيب.1
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شود و در كـشورهاي غربـي، اسـلحه گـرم             ابزار و آلات برنده و كوبنده استفاده مي       
دسترسي افراد به ابزار و آلات قتل زمينه تحريك آنان          . گيرد  مورد استفاده قرار مي   

  . كند تر مي را براي استفاده و كشتن زنان و دختران بيش
 توجه داشت قتل شوهران توسط زنان اسـت كـه معمـولاً             نكته ديگري كه بايد   

تـر و   كنند كه ظريف   هايي استفاده مي    زنان براي نابود كردن همسر خويش از روش       
سر و صداتر باشد مانند مسموم كردن يا اجير كردن شخص ثالث بـراي كـشتن               بي

  . همسر
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  پيامدهاي جنسي

هاي جنسي هستند كـه       بتر در معرض آزار و آسي       معمولاً زنان و دختران بيش    
  . گذارد آثار و پيامدهاي جسمي و رواني فراوان براي آنان بر جاي مي

  بارداري اجباري

گيري درباره بارداري و تعداد فرزندان به دست          ها، تصميم   در بسياري از خانواده   
تـر مـورد توجـه قـرار          مرد سپرده شده است و نظر زنان دربـاره ايـن موضـوع كـم              

باشـد كـه وي بـدون آمـادگي           توجهي به نظر زن به حدي مـي         گاهي بي . گيرد  مي
  . گردد جسمي و رواني وادار به پذيرش بارداري مي

در مناطق مختلف كشور ما دلايل گوناگوني براي وادار كردن زنان به بـارداري               
ترين دليل، وجود نگرش منفي به فرزندان دختـر اسـت             متأسفانه شايع . وجود دارد 

 وجود داشتن چند دختر به اميد داشتن فرزند پـسر، زنـان را          كه برخي از مردان با    
  .سازند پي مجبور مي در هاي پي به بارداري

  عوارض جسمي و عفوني

بر اثر سوء استفاده جنسي از زنان و دختـران، آثـار جـسمي زيـادي بـر جـاي                    
  : ها عبارتند از ترين آن ماند كه مهم مي

  مردگي ـ خون1
  سلي ـ درد و خارش در ناحيه تنا2
  ريزي مقعدي يا مهبلي ـ خون3
  ـ انواع ترشحات مهبلي 4
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، سيفليس و   HIVهاي تناسلي و مقاربتي مانند ابتلا به ويروس           ـ انواع عفونت  5
  سوزاك

  هاي مكرر دستگاه ادراري ـ عفونت6
 .ـ اشكال در راه رفتن و نشستن7
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 پيامدهاي رواني

بـسياري از پيامـدها و      گيرنـد     در زنان و دختراني كه مورد خـشونت قـرار مـي           
گـردد كـه اضـطراب، اخـتلالات افـسردگي، اخـتلال              اختلافات رواني مشاهده مـي    

اخـتلال شخـصيت    (اي    ، اخـتلال هويـت تجزيـه      (PTSD)استرس پـس از آسـيب       
، عزت نفس پايين و سوء مصرف مـواد و الكـل بخـشي از ايـن طيـف                   )اي  چندگانه

  .باشد گسترده پيامدهاي رواني مي
هـاي اوليـه      سيع كه در سطح مطب پزشكان داخلـي مراقبـت         در يك بررسي و   

كل بيماران زن كـه در سـال گذشـته          % 5/5انجام گرفته است مشاهده گرديد كه       
اند در آنان احتمال بروز افسردگي، اضطراب، اختلال  خشونت خانگي را تجربه كرده

 .تـر بـوده اسـت       جسماني كردن، سوء استفاده از مواد و اقدام بـه خودكـشي بـيش             
قربانيان اغلب از اعتماد به نفس ضعيف و مجموعه علايم مبهم جـسماني، انـزواي               

  1.برند اجتماعي و احساس انفعال و از دست دادن كنترل خود رنج مي
تـوان ايـن گونـه        ترين پيامدهاي زنان و دختـران قربـاني خـشونت رامـي             عمده
  : برشمرد

  ـ اضطراب1

. رين پيامـد روانـي خـشونت دانـست        ت  ترين و شايع    شايد بتوان اضطراب را رايج    
شـود كـه      نگراني هميشگي قربانيان از وقوع مكرر خشونت و تحمل آن باعـث مـي             

آنان بيش از اندازه رنج ببرند و دچار احساس ذهني ناراحتي، احساس بيم و تـرس             
گـر قـرار      اين افراد هنگامي كه مورد تهاجم و حملـه فـرد خـشونت            . از آينده شوند  

                                                 
 50پزشكي هاريسون، ترجمه منصور ميرزايي، ص  روان.1
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زدگي و ترس شديد همراه بـا علايـم جـسمي ماننـد      ت وحشتگيرند دچار حال  مي
  .شوند تپش قلب، تعريق، لرزش، درد قفسه سينه و تنگي نفس مي

  ـ افسردگي2

زاي زنـدگي و شـروع        گرچه ارتباط بين فشار روانـي و حـوادث منفـي و تـنش             
حملات افسردگي نامشخص است ولي تجربيات باليني نـشان داده كـه اخـتلالات              

اين ارتباط ممكن   . گردند  زاي زندگي ايجاد مي     ب در پي حوادث تنش    افسردگي اغل 
كنـد كـه      است به صورت رابطه علت و معلولي نباشد ولي اين موضوع را تأييد مـي              

  .باشد ساز ابتلا به افسردگي مي اين گونه حوادث در زندگي فرد زمينه
روند تواند    زاي زندگي مي    توان گفت حوادث منفي و تنش        به صورت قطعي مي   

  .افسردگي را تسريع و تشديد نمايد و در بروز آن نيز نقش داشته باشد
اي مناسـب را       شرايط نامناسب ناشـي از خـشونت خـانوادگي، زمينـه           ،بنابر اين 

آورد تـا افـسردگي در آنـان          زاي مكرر براي زنان فراهم مي       هاي تنش   براي موقعيت 
  .آشكار گردد

هاي درونـي     دانند نتوانند كشمكش    مياگر اين زنان كه خود را قرباني خشونت         
خود را با موضوع خشونت حل كنند دچـار نـوعي احـساس درمانـدگي همـراه بـا                   

  . شوند ساري و حقارت مي شرم
ديدگي دايمي در خانـه برخوردارنـد         تصور آنان نيز اين گونه است كه از آسيب        

راي اين زنـان    زا ب   اين حالت تنش  . كه به ظاهر راه گريزي نيز از اين وضعيت ندارند         
  .كافي است تا بروز افسردگي در آنان آغاز و تشديد گردد

  ـ اعتياد3

انـد    در غرب در بين دختران و زناني كه مورد سوء استفاده جنسي قرار گرفتـه              
گر يـك     شواهد مختلف نيز بيان   . ميزان سوء مصرف مواد نيز بالا گزارش شده است        
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يعني مردان با   . باشد  م به خشونت مي   رابطه دوجانبه بين مصرف مواد و الكل و اقدا        
كننـد و     روي آوردن به اعتياد و سوء مصرف مواد اقدام به خشونت عليه زنـان مـي               

  . برند زنان نيز براي كاهش رنج خويش به الكل و مصرف مواد پناه مي
بايد به اين نكته توجه داشت كه گرچه ممكن است ايـن پيامـد در جامعـه مـا                   

 حاكي از افـزايش ايـن پيامـد در بـين دختـران جـوان                گسترده نباشد ولي شواهد   
  .باشد مي

  ـ خودكشي4

درباره انگيزه زنان براي خودكشي و اقدام به آن نظرات متفاوتي مطرح گرديده             
  : است

برخي معتقدند خودكشي و دگركُشي دو روي يك سكه هستند كه از رفتـاري              
 آن دو چيزي بـيش از       گيرند و در واقع     گرانه ناشي از ناكامي سرچشمه مي       پرخاش

  .باشند دو چهره از يك واقعيت نمي
گرانه بر عليه ديگري اسـت و         به اعتقاد اين افراد، دگركشي نوعي رفتار پرخاش       

اند اگر از محدوديت قوي و نـاراحتي فـردي            افرادي كه به شدت دچار ناكامي شده      
 نـابود   كنند تـا عامـل بـدبختي خـود را           رنج كشيده باشند دگركُشي را انتخاب مي      

رسان ندارند رفتـار   سازند ولي افرادي كه چنين توانايي را در نابودسازي فرد آسيب         
  . آورند كنند و به خودكشي روي مي گرانه خودگرا پيدا مي پرخاش

گـر    آيند كه شوهر خشونت     بنابر اين نظر، زنان قرباني اگر بتوانند در صدد برمي         
ضـعف و نـاتواني از ايـن روش بـه           را نابود ساخته و به قتـل برسـاند و در صـورت              

  .كنند خودكشي اقدام مي
برخي ديگر نيز معتقدند خودكشي نوعي مرگ عمدي است كه معمولاً افـرادي             

 حل بـراي مـشكلات خـود تـصور           زنند كه اين عمل را بهترين راه        به آن دست مي   
  .كنند مي
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نان ترين علل خودكشي زنان و دختران، شكست آ بر طبق اين نظر، يكي از مهم
در زندگي است چرا كه شيوه زندگي فرد، عامل بسيار مهمـي بـراي انديـشيدن و                 

  .اقدام به خودكشي است
اگر فرد در روابط خانوادگي و زناشويي خويش، خود را موفق نداند ممكن است              

بـست     حل براي خروج از بـن       به گزينه خودكشي بينديشد و خودكشي را نوعي راه        
  . زندگي خود فرض كند

 نيز نشان داده است زنان قرباني كه از اختلافات شديد خانوادگي و انواع              تجربه
برند و هيچ اميدي به نجات از وضعيت موجـود ندارنـد بـه هـر                  ها رنج مي    خشونت

انديشند كه گـاهي بـه بـدترين و شـديدترين             اقدامي براي رهايي از اين حالت مي      
  . آورند اقدام رهايي يعني خودكشي روي مي

چـارگي كـه بـر آنـان         ن زنان با احساساتي مانند نااميدي مطلق و بي        معمولاً اي 
زننـد و هنگـامي تـصميم بـه خودكـشي             شود به خودكـشي دسـت مـي         حاكم مي 

اند كه به علت احساسات عدم توانايي در مقابله با موضـوع خـشونت و عـدم                   گرفته
  . پاسخ ديگران به مشكلات وي خود را ناچار از خودكشي يافته است

داننـد    نظران، خودكشي را نوعي حالت اعتراض فعال مـي            يگر از صاحب  برخي د 
اند تا با  گر برگزيده جويي و تسويه حساب كردن به فرد خشونت كه زنان براي انتقام

ها   اين كار نوعي احساس گناه و بدنامي در فردي ايجاد كنند كه عامل تمام ناكامي              
  .هاي وي بوده است و بدبختي

  ـ محروميت عاطفي5

هـاي خـود قـرار        اعتنـايي خـانواده     تـوجهي و بـي      زنان و دختراني كه مورد بـي      
شـوند بـه      گيرند علاوه بر اين كه در رشد جسماني و هيجاني دچار مشكل مـي               مي

افـرادي كـه    . آورنـد   گري روي مي    گيري تا پرخاش    اي از گوشه    هاي پردامنه   واكنش
ز لحاظ رفتاري ممكن است     اند ا   مهري قرار گرفته    براي مدت زمان طولاني مورد بي     
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تفاوتي پيدا كنند كه هيچ نوع تفاوتي در رفتار آنـان بـا آشـنايان و                  نوعي حالت بي  
گاهي نيز اين افراد هنگـامي كـه ظرفيـت تحملـشان            . ها وجود نداشته باشد     غريبه

  .آورند گرانه روي مي هاي شديد پرخاش لبريز گرديد به واكنش
توجهي بـه نيازهـاي جـسماني، روانـي و            متأسفانه كمبود محبت و عاطفه و بي      

كننـد    اي آشكار است كه گاهي آنان احساس مـي          اجتماعي زنان و دختران به گونه     
  . كنند مورد پذيرش نيستند و به شدت احساس محروميت از محبت و عاطفه مي

سان نيست و شامل يك طيف گـسترده          ها يك   توجهي در همه خانواده     البته كم 
توجهي كامـل عمـدي از سـوي آنـان       غفلت پدر و مادر تا بي  توجهي ناشي از    از كم 

گري بـر رونـد فكـري و          تواند پيامدهاي ويران   تمامي اين موارد مي   . باشد  متغير مي 
  .اجتماعي زنان و دختران برجاي گذارد

  ـ اختلالات عصبي كودكان6

هـاي بـين زن و شـوهر و           يكي از بدترين پيامدهاي خشونت در خانواده و نـزاع         
تـرين    اختلافات ميان آنان، شيوع اختلالات عصبي در كودكان است كه مهـم           بروز  

  .شود خصوص لكنت زبان آشكار مي آن به صورت اشكالات تكلمي به
دارند    كودكان كه آسايش و آرامش در محيط خانه را دوست مي           ،از سوي ديگر  

خواهنـد در خانـه جـو         اي ندارند كه دچـار تـشويش ذهنـي شـوند و نمـي               و علاقه 
شونت و درگيري حاكم باشد در صورت مشاهده هر نوع درگيري پـدر و مـادر و                 خ

اي كـه ممكـن اسـت آثـار           شوند به گونه    خشونت در خانه به شدت دچار ترس مي       
  .گذارد جسمي و رواني فراواني در آنان بر جاي 

ها كه در آن خـشونت وجـود           كودكان اين گونه خانواده    1»فينلي«طبق تحقيق   
  2. سالگي دچار ترس زياد هستند2-12دارد در سنين 

                                                 
1. Finley  

  355 رشد و تكامل انسان، آرزومانيانس، ص .2
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  پيامدهاي خانوادگي

اي كه خشونت بر آن حاكم باشد كانون گرم و محيط صفا و صـميميت                 خانواده
. باشد بلكه نوعي مكان زيست اجباري است كه روابط سرد بر آن حـاكم اسـت       نمي

افت اي در بسياري موارد بنياني سست دارد و دوام چنداني نخواهد ي       چنين خانواده 
گري بـراي زن      رو نبوده و پيامدهاي ويران      و در صورت ادامه آن نيز با موفقيت روبه        

  :و شوهر و فرزندان خواهد داشت

  ـ تشنج در روابط؛ تزلزل در امنيت1

آميـز شـوهرش احـساس عـدم امنيـت در خانـه               زني كه در اثر رفتار خـشونت      
 بـا خـشونت بگـردد كـه         هايي براي مقابله    حل  شود به دنبال راه     كند مجبور مي    مي

  .رسد ها مقابله معقول به نظر نمي حل  بسياري از اين راه
به همين جهت،زندگي خانوادگي كه بايد بر اساس تفاهم و محبت استوار باشد             
هميشه ميدان كارزار و نبرد خواهد بود كه به طور دايم هر دو سرشـار از خـشم و                   

  .باشند ديگر مي خويي نسبت به يك درنده
كند شـوهرش را بـه نـوعي تهديـد كنـد تـا از                 كه زن قرباني سعي مي     هنگامي

شـود و تهديـد       خشونت او كاسته شود برعكس گاهي خشونت شوهر چند برابر مي          
  .كند كه به حساب آن زن خواهد رسيد مي

ممكن اسـت سـوء      اگر زن داراي فرزندان خردسالي باشد شوهر از اين موضوع         
لاوه بـر زن متوجـه فرزنـدان خردسـال نيـز            استفاده كند و تهديدهاي خـود را ع ـ       

  . گرداند مي
اي با تشنج دايم در روابـط خـانوادگي در ادامـه بـا                طبيعي است چنين خانواده   

  .باشد رو بوده و اميدي به تداوم آن نمي تزلزل و ناپداري روبه
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  ـ از هم پاشيدگي خانواده2

.  خانواده اسـت   ترين پيامدهاي خشونت خانوادگي، از هم پاشيدن كانون         از مهم 
گير فرد و جامعه خواهد بود از نتايج شوم و نامبارك             آثار گسترده طلاق كه گريبان    

  . خشونت خانوادگي است
در آمريكا كه همه ساله بيش از يك ميليون كودك شاهد طلاق والـدين خـود                

  . 1باشد ها مي اين طلاق% 22هستند كه خشونت عامل 
ا كشور هاي ديگر نيست ولي رشد طـلاق و          در ايران نيز اگر چه قابل مقايسه ب       

ها به علت خشونت و اختلافات خانوادگي در حال افـزايش             از هم پاشيدگي خانواده   
است و در حال حاضر اين موج از كلان شـهرهاي كـشور بـه شـهرهاي كوچـك و                    

  .روستاها نيز كشيده شده است

  2ـ غفلت از فرزندان3

نـه و غيرعمـدي بـه مـسايل مهـم           اين اصطلاح در برگيرنده بـد رفتـاري غافلا        
بايـد  . فرزندان مانند بهداشت، تغذيه، لباس، آموزش و نيازهاي اجتماعي آنان است          

تـرين    تـرين قربانيـان خـشونت بـوده و گـاهي بـيش              پذيرفت كه كودكان معـصوم    
  . شود ها متوجه آنان مي آسيب

ي گيرند از موقعيت اجتماعي و سـطح آموزش ـ         كودكاني كه مورد غفلت قرار مي     
آيد و نيازهاي آنان بـه        مناسب دور شده و گاهي بحران بزرگي براي آنان پيش مي          

  .شود فراموشي سپرده مي
ترين وقت پدر و مادر صرف مـشاجره و تخريـب             طبيعي است هنگامي كه بيش    

  . ماند ديگر شود زماني براي توجه به فرزندان و نيازهاي آنان باقي نمي يك

                                                 
  1997 موني و ديگران، .1

2. Child neglect   
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ديگر، ابزار خوبي به نـام فرزنـدان در اختيـار             ز يك جويي ا   گاهي نيز براي انتقام   
گاه   داند و هيچ      گيرند و هر يك ديگري را مسؤول برآوردن نيازهاي فرزندان مي            مي

  .آيند كه با تفاهم به رفع نيازهاي فرزندان بپردازند در صدد برنمي
در برخي از جوامع سوء رفتـار و مـسامحه و غفلـت در مـورد فرزنـدان دختـر                    

اي رو بـه افـزايش        كننـده   گردد و ميزان آن نيز به طـور نگـران           مشاهده مي تر    بيش
گيرد كه فقـط      طيف وسيعي از نيازهاي دختران مورد غفلت والدين قرار مي         . است

  .به مشاجره خويش توجه لازم را دارند
هاي اعتراض گونه دختـران در سـطح          در نتيجه اين غفلت، شاهد انواع واكنش      

بـاري دختـران، عـدم تـأمين          بنـدو   يكي از عوامل و علل بي     جامعه خواهيم بود كه     
  .باشد نيازهاي جسمي، رواني و معنوي آنان در خانواده مي

  ـ افت تحصيلي4

كننـد بـه علـت وحـشت، اضـطراب و             كودكان كه در خانواده خشن زندگي مي      
هـا وجـود دارد و ايـن حالـت در آنـان ريـشه                 احساس عدم امنيت كه در اين خانه      

  . مندي از زندگي در خانه ندارند دروني شده است رضايتدوانيده و 
ساري ناشـي از آثـار        گيرند كه شرم    گاهي خود آنان مورد ضرب و شتم قرار مي        

  .شود ضرب و شتم مانع حضور آنان در مدرسه مي
اي كـه در آن زنـدگي         گاهي نيز به علت عدم رضـايت و خرسـندي از خـانواده            

دهنـد و دچـار افـت          از خـود نـشان نمـي       رفـت چنـداني     كنند در مدرسه پيش     مي
 اين موضوع را تأييد نمـوده       1988 در سال    1»فينكلهر«تحقيق  . شوند  تحصيلي مي 

  .است

                                                 
1. Finkelhor 
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 پيامدهاي اجتماعي

خشونت خانگي موضوعي نيست كه پيامد آن محدود به چارچوب خانواده باشد    
گرفـت  و طبيعي است كه آثار و پيامدهاي منفي آن گريبان جامعه را نيز خواهـد                

  : گردد ترين اين پيامدها اشاره مي كه به مهم

  ـ ناهنجاري در روابط اجتماعي1

شـود او در روابـط        آميز خانوادگي نسبت به فرد قرباني سبب مـي          رفتار خشونت 
قربانيان خشونت خانوادگي   . اجتماعي خود با ديگران رفتار نابهنجاري داشته باشد       

 محل كار و اصولاً در هر جا كه به شكل           هاي خارج از خانه مانند مدرسه،       در محيط 
اي با ديگران در ارتباط اجتمـاعي قـرار دارنـد بـا مـشكلات رفتـاري                   سازمان يافته 

  . دهند مواجه هستند و از نظر اجتماعي رفتار مناسبي را ارايه نمي
زنان و كودكان قرباني خشونت در روابط با ديگران معمولاً بر سر دو طيف قرار               

  : گيرند مي

  گير و منزوي  گوشه)فال

انـد در     برخي از قربانيان خشونت به علت اعتماد به نفس اندكي كه پيدا كـرده             
روابط اجتماعي با ديگران دچار تزلزل بوده و از اطمينـان مناسـبي بـراي ارتبـاط                 

  .برقرار كردن با ديگران برخوردار نيستند
برداري و سر به زيـر       اين افراد گاهي در روابط اجتماعي، رفتاري همراه با فرمان         

كنند از عوامل تحريك      دهند و معمولاً سعي مي      بودن بيش از حد از خود نشان مي       
  .براي نزاع و دعوا در روابط اجتماعي اجتناب نمايند
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  كننده گر و تحريك  پرخاش)ب

گرانه   برخي ديگر از قربانيان خشونت در روابط با ديگران داراي رفتاري پرخاش           
اي آسيب وارده بـر       باشند تا به گونه     ده درگيري با ديگران مي    هستند و هميشه آما   

  . خود را به وسيله درگيري با ديگران جبران نمايند
نشان داده كـه نـزاع والـدين بـا          » 1982، هترنيگسون   1982امري  «تحقيقات  

سالان   كارانه در كودكان و عدم محبوبيت آنان در ميان هم           گري و رفتار بزه     پرخاش
 به طور مشخص    1988در سال   » فينكلهر« اين كودكان طبق تحقيق      .ارتباط دارد 

  .تر هستند از نظر رشد و تكامل اجتماعي از ساير افراد عقب
 بر روي پنجـاه نفـر       1960در سال   » پالمر«يك تحقيق جامعه شناختي توسط      

اي نداشتند انجام گرفت وي دريافـت   دار با برادران آنان كه هيچ سابقه مجرم سابقه 
راد قاتل در مقايسه با برادران بدون سابقه خود، در دوران كـودكي بـا كتـك                 كه اف 

  .اند رو بوده خوردن از سوي والدين و آزاررساني آنان روبه

  ـ افت و كاهش كارآيي2

دهنـد   قربانيان خشونت در محيط كار خود با رفتارهاي نابهنجاري كه انجام مي     
 ـ         دهنـد كـه در مـواردي بـه           شان مـي  در مقايسه با ديگران كارآيي پاييني از خود ن

  . بركنار شدن آنان از كار منجر شده است
هاي عملكرد فـرد قربـاني        توان گفت خشونت بر تمامي جنبه        مي ،از سوي ديگر  

نيز تأثيرگذار است و او را از شرايط عادي خـارج سـاخته و بـا درگيـري درونـي و                     
  . لازم و مفيد برخوردار باشدتواند ازكارآيي  آيد نمي وجود مي كه براي وي به بيروني

  ـ ادامه روند چرخه خشونت3

معمولاً كودكي كه قرباني خشونت در زندگي خانوادگي خود بوده اسـت بـه دو               
  : كند طريق رفتار مي
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  . گردد ـ يا بار ديگر در زندگي مستقل خود نيز به قرباني خشونت تبديل مي1
  .آيد ـ يا به صورت عامل خشونت درمي2

رت نيز خشونت موجود در نـسل قبلـي بـه نـسل بعـدي انتقـال                 در هر دو صو   
اي   كند و پديده    بدين ترتيب پديده خشونت حالت استمرار و دوام پيدا مي         . يابد  مي

  .يابد ها ادامه مي به نام چرخش خشونت در ميان نسل
آميز در خانواده، سرمشق      نشان داده است كه رفتار خشونت     » فينلي«تحقيقات  

   1.زندگي آنان قرار خواهد گرفتآينده كودكان و 

  ـ دختران فراري يا زنان خياباني4

فرار دختران و زنان جوان از خانه و خانواده به يكي از معضلات جدي اجتماعي            
هنگامي كه دختر در خانه احساس نا امنـي كنـد و در خـارج از          . تبديل شده است  

ار از خانه را بـه      كند فر   تري مي   خانه به تصور نادرست خودش احساس امنيت بيش       
  .گزيند حل مشكل خويش برمي عنوان آخرين راه

اين احساس نا امني در خانه ممكن اسـت دلايـل متعـددي داشـته باشـد كـه                   
ها، اذيت و آزار جسمي، جنسي و رواني دختر از سوي افـراد خـانواده                 ترين آن   مهم

 كـه عرصـه را      آميز پدر و مادر     به ويژه پدر و برادر است يا روابط و برخورد خشونت          
سازد و به احساسات و عواطف وي در آن خانه        براي زندگي دختر در خانه تنگ مي      

  .شود توجه نمي
جا از سوي     ورزي بي   در كشور ما برخي از عوامل مانند محدوديت نابجا و غيرت          

 آزار جسمي، ناسازگاري با والدين، فاش شدن رابطه با دوست پسر و ترس               والدين،
تر دختراني كـه از   بيش. باشند ترين عوامل فرار از خانه مي  از مهم  از ازدواج اجباري  

هـاي گونـاگون و       كنند كساني هستند كه والدين آنان درگير خشونت         خانه فرار مي  

                                                 
  355 رشد و تكامل انسان، آرزومانيانس، ص .1
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ديگر هستند و قادر به حل مشكلات خود در داخل محيط خانـه               فحاشي عليه يك  
  .باشند نمي

برنـد و خـود را قربـاني          ج مـي  ها از وضعيت موجود رن      دختران اين گونه خانواده   
دانند و تنها راه گريز و نجات خود از اين بحران و جنجـال را                 كشمكش والدين مي  

  . دانند فرار از خانه مي
توانند ناراحتي ناشي از تنبيه و خشونت را تحمل كننـد             گاهي نيز دختران نمي   

ه وجـود دارد    كنند تا به نوعي خود را از محيطي كه در آن تنبي ـ             و از خانه فرار مي    
  .نجات دهند

ترين دليـل فـرار دختـران بـه دليـل              مشخص گرديد كه عمده    1در يك تحقيق  
  . باشد مي  با برادردليل اختلاف به اختلاف با پدر و مادر و فرار از كتك خوردن و

دختـران فـراري عامـل فـرار خودشـان را خـشونت             % 34در يك تحقيق ديگر     
  . 2گيرند د سوء استفاده جنسي قرار مياين گروه مور% 90دانند و  والدين مي

دهـد    نـشان مـي   » كودك آزاري و امنيت اجتماعي    «يك تحقيق ديگر با عنوان      
آنان % 50هاي    اند و در خانواده      سالگي فرار كرده   25 تا   16دختران در سنين    % 72

  .3شده است دعوا و ضرب و شتم به صورت مكرر انجام مي
  دختري در برخي مطالعات نيز مشخص گرديده، 

هاي فساد و     از سوي ديگر، دختران فراري و طرد شده از خانه نيز به دام شبكه             
هاي فساد  هايي كه براي دختران در بيرون از خانه توسط شبكه دام. افتند فحشا مي

و انـواع   ) سـوء مـصرف مـواد و الكـل        (گسترده شـده و آنـان را بـه سـوي اعتيـاد              
  .كشاند آميزشي ميهاي  بيماري

                                                 
  زاده، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي  دكتر صمدي.1

1. www.madarzan.com 
  1384، آبان 17 مجله زنان فردا، شماره .3
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  گفتار اوليه

هـاي ديـن اسـلام مطـرح      يكي از اتهاماتي كه از سوي افـراد ناآشـنا بـه آمـوزه     
برخي . باشد  گردد موضوع تاييد خشونت عليه زن و تنبيه بدني وي در خانه مي              مي

اند اسلام نيز از اين موضوع طرفداري نموده  از افراد به ظاهر متدين نيز گمان كرده 
  .است

هاي ما كه باورهاي نادرست و رسـوخ افكـار جـاهلي بـه نـام                  در برخي خانواده  
پندارد با ازدواج و تشكيل خانواد، زن را اسير خود ساخته             اسلام رواج دارد مرد مي    

در حالي كه اسـلام     . تواند با وي هر گونه رفتاري كه خواست انجام دهد           است و مي  
اي خـاص     مد و با اختصاص سوره    با ظهور خويش در صدد ارتقاي شخصيت زن برآ        

بر تمـام باورهـاي غلـط خـط بطـلان كـشيد و بـا                » نساء«به نام زنان يعني سوره      
  .صراحت به بيان حقوق زنان پرداخت

هاي واهـي در صـدد انتـساب رفتـار غيراخلاقـي،              ورز با بهانه    اما دشمنان غرض  
 نگـاه   در حـالي كـه در     . مندانه خشونت عليـه زنـان بـه اسـلام هـستند             غيرشرافت

هـاي دينـي      در آمـوزه  . شود  هاي ديني خلاف اين پندار ديده مي        نگر به آموزه    جامع
تصريح شده كه هرگز نبايد در برنامه زندگي مشترك زن و مـرد خـشونت جـاري                 

شود كه نخستين برنامه بايد مهر و محبت، ملايمت و نرمـي و               باشد بلكه اشاره مي   
راي عقـل و منطـق اسـت نيـازي بـه            عفو و گذشت باشد، زيرا انسان سـالم كـه دا          

تواند در زندگي خانوادگي بـا عـزت و اقتـدار             مرد مي . آميز ندارد   رفتارهاي خشونت 
همراه با لطف و رحمت رفتار نمايد نه آن كـه قـدرت را در گفتـار و رفتـار خـشن       

  .جستجو كند
  : بايد از خود پرسيد
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ن ديـن اسـلام رفتـار       و امامان و پيـشوايا    ) ص(آيا واقعاً در سيره و روش پيامبر      
  !آميز در خانواده امري عادي و رايج بوده است؟ خشونت

آميز با اصل مودت و صميميت كه قرآن آن را اصل حاكم بـر                آيا رفتار خشونت  
  !روابط زن و شوهر اعلام نموده همخواني دارد؟

تواند با خشونت و زورگويي زن را در تمـام امـور وادار بـه تـسليم و                    آيا مرد مي  
  ! كند؟سكوت 

آيـا  ! مورد به خشونت دست زد؟ گيري بي اي يا بهانه توان بدون هيچ بهانه    آيا مي 
تواند احـساسات پرشـور و عاطفـه قـوي            زني كه شاهد خشونت شوهرش باشد مي      

  ! خود را نثار چنين همسري كند؟
  ! تواند لذت زندگي مشترك را بچشد و به همسرش بچشاند؟ آيا چنين زني مي
سلام با مطرح نمودن اصل آرامش و مودت پيامي بسيار رسـا            طبيعي است كه ا   

را اعلام نموده كه خانه ميدان نبرد و كارزار نيست كه در آن ميدان شاهد ضرب و                 
  .شتم باشيم

بـا وجـود عوامـل    . شود متأسفانه در جوامع غربي واقعيت واژگونه جلوه داده مي        
نـان بـا در دسـت داشـتن         ساز خشونت و تنبيه زنان در آن جوامـع، آ           متعدد زمينه 

اند كه موضوع خشونت      امكانات گوناگون و ابزارهاي تبليغاتي گسترده وانمود نموده       
در كشورهاي اسلامي به اوج خود رسيده است و بدترين نوع خشونت يعني تنبيـه               

گاهي نيز به برخورد خشن برخي مردان به        . افتد  بدني در جوامع اسلامي اتفاق مي     
جمعيـت  «در حالي كـه در اروپـا        . نمايند  كشورها استناد مي  ظاهر مسلمان در اين     

  .پردازند جويي از خود مي تاسيس شده كه به دفاع و چاره» زنان كتك خورده
اما به هر صورت امروزه بر اثر تهاجم فرهنگ غربي، موضوع خـشونت در ميـان                
مسلمانان تا حدودي سوژه مخالفان اسلام قرار گرفته كـه در سـطح جهـاني ايـن                 

  .نمايند وضوع را با تبليغات مسموم بر ضد اسلام مطرح ميم
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اي   متأسفانه برخي دشمنان آگاه و دوستان ناآگـاه نيـز بـه دنبـال ارايـه چهـره                 
نمايند كـه     باشند و با رفتار و گفتار خويش اعلام مي          واژگونه درباره اين موضوع مي    

  .چار به پذيرش آن استاي را براي مرد روا دانسته و زن نيز نا اسلام هر گونه تنبيه
ي بررسي اين موضوع و زدودن اتهام منتسب به اسلام آن است كـه نگـاه                  لازمه

هاي ديني در قرآن، روايات و كردار و گفتـار پيـشوايان دينـي                نگري به آموزه    جامع
  . گاه قضاوت را به اهل انصاف واگذار نمود داشت، آن

هاي  اش قرار گيرد و آموزهدر اين فصل تلاش گرديده كه اين موضوع مورد كنك
  .گر واقعيت در اين زمينه باشد ديني بيان
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 سرپرستي مرد بر زن

در قوانين فعلي كه سرپرستي به معناي رياست شوهر بر خانواده دانسته شـده              
  : گردد ها اشاره مي اي از آن اند كه به پاره برخي قوانين وضع گرديده

 قانون 42ماده . (وافقت او به كار بردـ زن حق دارد نام خانوادگي شوهر را با م1
  ) ثبت احوال

  )  قانون مدني1005ماده . (گاه شوهر است گاه زن اصولاً همان اقامت ـ اقامت2
 1105مـاده   . (ـ در روابط زوجين رياست خـانواده از خـصايص شـوهر اسـت             3

  )قانون مدني
لق به  گردد كه ولايت قهري نسبت به كودكان متع         ـ رياست خانواده باعث مي    4

 ) قانون مدني1199 و 1180مواد . (دار هزينه خانواده باشد پدر باشد و او نيز عهده

باشد كـه در      البته بايد توجه داشت كه برخي از اين مواد قانوني بسيار كلي مي            
عمل و اجرا نيازمند بررسي فـراوان اسـت ولـي در ايـن نوشـتار در صـدد بررسـي         

باشيم بلكه بر آن      و صحت و سقم آن نمي     موضوع سرپرستي مرد از ديدگاه حقوقي       
هستيم كه موضوع سرپرستي را از نگاه متون ديني مورد واكـاوي و كنكـاش قـرار                 

  .دهيم 

   ضرورت وجود سرپرست

ضرورت وجود سرپرست براي هر اجتماعي يك اصل عقلي و بـديهي اسـت تـا                
ف وي با برعهده گرفتن وظايف مـشخص، آن اجتمـاع را در راه رسـيدن بـه اهـدا                  

آهنگـي بـا در نظـر         نظـر و نـاهم      آهنگ سازد و در صورت بروز اختلاف          خويش هم 
گرفتن مصالح آن اجتماع بهترين نظر را برگزيند و گزينش وي نيز مورد پـذيرش               

  .همگان قرار گيرد
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خانواده نيز به عنوان يك اجتماع كوچك پيرو اين اصل عقلي اسـت و نيازمنـد                
بديهي اسـت كـه در صـورت        . باشد  خود مي در درون   » سرپرست«نقشي به عنوان    

آهنگ به نـام خـانواده وجـود نخواهـد            نبود اين نقش در خانواده، ديگر كانوني هم       
توانـد    داشت، زيرا اگر خانواده سرپرست نداشته باشد چندين حالت غيرطبيعي مي          
  : باشد مطرح گردد كه همگي ناممكن بوده يا با روند زندگي خانوادگي سازگار نمي

آل آن است كه زن و شـوهر بـه صـورت مـشترك سرپرسـتي                  شنهاد ايده ـ پي 1
تـوان    اما در عمل چنين احتمالي ناممكن است، زيرا مي        . خانواده را بر عهده گيرند    

ديگـر امـور خـانوده را         فرض نمود كه زن و شوهر با صفا و صميميت و توافق يـك             
و اخـتلاف نظـر و      اداره كنند ولي به هر صورت درباره مسايل خانوادگي بـين آن د            

توان فرض نمود كـه هـيچ نـوع اختلافـي             اي نمي   آيد و خانواده    سليقه نيز پديد مي   
توان گفت هر يك از زن و مـرد بـه نظـر خـويش                 در اين موارد نمي   . نداشته باشند 

ديگر كاري نداشته باشند و مفهوم زندگي         ترتيب اثر دهند و مانند دو غريبه به يك        
تواند پايدار باشد و به زودي اوج         اي نمي   طعاً چنين شيوه  ق. مشترك را ناديده گيرند   

  .فاصله گرفتن هر دو به جدايي و نابودي كانون خانواده منجر خواهد شد
ـ پيشنهاد ديگر نيز آن است كه زن و مـرد در اداره امـور خـانواده مـشترك                   2

. ايندباشند و براي حل اختلاف نظر و سليقه خود به فرد ديگر يا دادگاه مراجعه نم               
هـاي زنـدگي      اين پيشنهاد نيز ناممكن است كه اولاً زن و شـوهر اسـرار و ناگفتـه               

دار نمايند و ثانياً در هر       خويش را نزد ديگري فاش سازند و حريم خانواده را خدشه          
مورد اختلاف، مراجعه كردن يعني مقدار زيادي از عمر زندگي مشترك خـويش را              

ي است كه اين امر صلح و صفاي خـانواده را           طبيع. صرف مراجعه به دادگاه نمايند    
  .ريزد هاي زندگي مشترك را فرو مي نابوده نموده و پايه

اسـلام نيـز    .  اصل وجود سرپرست براي خانواده امري طبيعـي اسـت          ،بنابر اين 
. ضمن پذيرش اين اصل عقلي، نقـش سرپرسـتي را برعهـده مـرد گذاشـته اسـت                 

  : فرمايد خداوند در قرآن مي
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   1مون علي النساءالرجال قوا
  .»مردان سرپرست زنان هستند«

دانند و برخي ديگر آيه       برخي مفسران گستره آيه را شامل خانواده و جامعه مي         
 در تفسير اين آيه مفسران به دو گـروه          به عبارتي، . اند  را محدود به خانواده دانسته    

  : اند تقسيم گرديده
گـستره آيـه را بـسيار       » ميزانال«ـ گروهي مانند علامه طباطبايي در تفسير        الف

ها سرپرستي بر  اند كه در تمامي محيط فراگير و شامل خانه و جامعه در نظر گرفته   
  . طلبد اين نظر و نقد آن مجال و فرصت ديگري مي. عهده مرد است

ـ گروهي نيز مانند آقاي جوادي آملي معتقدند هنگامي كه زن در مقابل مرد  ب
طرح باشند هرگز مرد سرپرست زن نيست و زن هـم           به عنوان دو صنف از انسان م      
از ديد ايـن گـروه از مفـسران، آيـه مربـوط بـه               . باشد  در تحت سرپرستي مرد نمي    

  .سرپرستي مرد در خانواده است
اما قدر مشترك هر دو ديدگاه آن است كه مرد سرپرستي خـانواده را برعهـده                

دون سرپرسـت قـرار داد قـرآن        توان خانواده را ب     به عبارتي، از آن جا كه نمي      . دارد
  . مسؤوليت و سرپرستي را به شوهر سپرده است

 اصل سرپرستي و واگذاري آن به مرد موضوعي است كه اسـلام آن را       ،بنابر اين 
و سرپرسـتي در ايـن آيـه از سـوي           » قـوام «امـا دربـاره مفهـوم       . بيان نموده است  

اي اندك كلمـه       عده .مخالفان و موافقان اظهار نظرهاي گوناگوني مطرح شده است        
. اند را به معناي ولايت كامل و سيطره داشتن همه جانبه مرد بر زن دانسته           » قوام«

اين موضوع نيز باعث سوء استفاده مخالفان اسلام شده كه آن را مظهر بارز ناديده               
گرفتن حقوق زن در دين اسلام بپندارند و اسلام را مورد هدف تهاجم خـود قـرار                 

انـد كـه منظـور كـسي          را به درستي بيان نموده    » قوام« مفسران،   تر  اما بيش . دهند
منظور آيه نيز اين است كه مردان       . است كه تدبير و اصلاح ديگري را بر عهده دارد         
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طبيعـت  . امور همسران خويش هـستند     داران  قيام كنندگان، برپا دارندگان و عهده     
ارند و بـه بهتـرين       گونه است كه به امور همسران خويش همت بگم          مردان نيز اين  

وجه در رعايت حـال آنـان و بـرآورده نمـودن نيازهـاي مـادي و معنـوي زنـدگي                     
  . مشترك تلاش نمايند

  : فرمايد رهبر معظم انقلاب اسلامي مي
اين نه جسارت به زن اسـت و        . داند  مي» ريحان«و زن را    » قوام«اسلام مرد را    «

ه ناديده گـرفتن حـق مـرد،        نه ناديده گرفتن حق زن است و ن       . نه جسارت به مرد   
ها هـم اتفاقـاً برابـر اسـت، يعنـي             ترازوي آن . هاست  بلكه درست ديدن طبيعت آن    

وقتي جنس لطيف و زيبا و عامل آرامش و آرايش معنوي محيط زندگي را در يك                
گذاريم و اين جـنس مـديرِيت و كـاركرد و محـل اعتمـاد و اتكـا بـودن و                       كفه مي 

گذاريم، ايـن دو كفـه بـا هـم             در كفه ديگر ترازو مي     گاه بودن براي زن را هم       تكيه
  1.»نه آن بر اين ترجيح دارد و نه اين بر آن. شوند برابر مي

  : فرمايد در كلامي ديگر، ايشان مي
الرجال قوامون علي النساء، سرپرستي امور خانواده به عهـده          : فرمايد  قرآن مي «

 ـ       . مرد است  زن هـر چـه     . ه عهـده اوسـت    مرد بايد برود كار كند، معيشت خانواده ب
  2.»اما معيشت خانواده بر دوش او نيست. ثروت دارد مال خودش است

فلسفه حكم سرپرستي مرد آن است كه وي به طور طبيعـي توانـايي               ،بنابر اين 
زن نيز نيازمند محيطي آرام و      . هاي آن دارد    بهتري براي اداره خانواده و تامين نياز      

تا در پرتو آن بتوانـد بـه انجـام وظـايف خـويش              امن همراه با آسايش كافي است       
  . بپردازد

گر اين موضـوع اسـت كـه بـه چنـد نمونـه اشـاره         بررسي متون روايي نيز بيان 
  .گردد مي
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  : فرمايد در سخنان خويش مي) ص(پيامبر
رواي كـسان خـويش و        روايي است، مـرد فرمـان       هر يك از فرزندان آدم فرمان     «

  1.»اي خانه خويش استرو خانواده است و زن نيز فرمان
گو   مرد سرپرست افراد خانواده خويش است و نسبت به ايشان مسؤول و پاسخ            «
  2.»باشد مي

  : فرمايد نيز مي) ع(امام صادق
اي كه رابطه ميان خـود و همـسرش را نيكـو سـازد،       خداوند رحمت كند بنده   «

ت همــسرش را بــه دســت او ســپرده و او را سرپرســ) اداره(زيــرا خداونــد اختيــار
  3.»همسرش قرار داده است

  : اند فرموده) ص(پيامبر
تــرين بنــدگان نــزد خداونــد،  خــانواده مــرد، اســيران وي هــستند و محبــوب«

   4.»باشد نيكوكارترين آنان نسبت به اسيرانش مي
  : فرمايد مي) ع(امام كاظم

خانواده مرد، اسيران او هستند پس هر كس كه خداوند به او نعمتي داد بايـد                «
اگـر ايـن كـار را       ). و براي آنان هزينه كنـد     (دستي نشان دهد    اش گشاده   وادهبر خان 

  5.»انجام ندهد ممكن است آن نعمت از او گرفته شود
  : فرمايد مي) ص(پيامبر

بهترين مردان امت من، كساني هستند كه در مقابل خانواده خود فخرفروشي            «
گاه حـضرت ايـن       آن. ارندنكنند، نسبت به آنان مهربان باشند و به آنان ستم روا ند           

  6.»الرجال قوامون علي النساء: آيه را قرائت فرمود
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  :  حضرت فرموده است،در حديثي ديگر
باشد و من بهتـرين شـما بـراي          اش مي   بهترين شما، بهترين نسبت به خانواده     «

  1.»ام هستم  خانواده
  : فرمايد مي) ع(امام صادق

ت نيـاز دارد كـه اگـر بـه طـور            مرد براي اداره خانواده و خودش به سه خـصل         «
  : ها وادارد ها را نداشته باشد بايد با تكلف و سختي خود را به آن طبيعي هم آن

  رفتاري ـ خوش1
  دستي ـ گشاده2
  2.»ـ غيرت بر حفاظت و نگهداري از آنان3 

  : نيز در رساله حقوق خويش فرموده است) ع(امام سجاد
ي آرامـش و انـس تـو      را مايـه اما حق همسرت اين است كه بداني خداند وي   «

قرار داده و بداني كه اين نعمتي از سوي خداونـد بـراي توسـت پـس او را گرامـي                     
گرچه حق تو بر او لازم است ولي حق او بر تو اين             . بداري و نسبت به او مدارا كني      

است كه به او مهرباني نمايي، زيرا او اسير توست و او را غذا و لباس دهي و هرگاه                   
   3.»كرد او را ببخشاييناداني 

ها درباره چگونگي رابطـه زن و   هاي ديني و بيان رساي آن با توجه به اين آموزه 
هاي نادرست از موضوع سرپرسـتي        مرد در محيط خانه، متأسفانه برخي با برداشت       

  : اند مرد، در مسير باطل گام نهاده
تـر    بـيش ـ افراد تندرو با عقايد فمنيـستي معتقدنـد تـا يـك قـرن پـيش در                   1

كشورهاي جهان چنين بوده است كه مرد سرپرست خـانواده باشـد و شـوهر نيـز                 
تـرين وظيفـه زن نيـز در خـانواده اطاعـت              مهم حاكم خانه شمرده شود و اولين و      

اي كه حدود يك صد سال پيش بـه           توصيه. محض و كوركورانه از شوهر بوده است      
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وهر تو سـرور توسـت، كـاري    به دستور خداوند و بشريت، ش«: شد اين بود زنان مي 
  . »مكن كه اين حكم الهي را به تو يادآور شوند
كـرد حقـوق فـردي خـود را از دسـت              براساس اين نگرش، زني كه ازدواج مـي       

داد و از حقوق اجتماعي هم كه محروم بود و تمام قوانين به نفع شـوهر وضـع                    مي
بع محـض شـوهر     اختيـار تـا     شده بود و زن بايد مانند يك موجود غيرمستقل و بي          

  . باشد
هاي كهنه برآمد تا به اصطلاح        نهضت جهاني زنان به دنبال شكستن تمام سنت       

بـه گمـان ايـن نگـرش، يكـي از           . سد بزرگ در راه آزادي زنان را از سر راه بردارد          
ترين موانع بر سر راه رشد و آزادي زنان، سپردن نقش سرپرستي خانواده به                بزرگ

ارزه نمود و شوهر را نبايد به عنوان حاكم بزرگ خانـه            مرد است پس بايد با آن مب      
  . پذيرفت كه بتواند براي خانه تصميم بگيرد

پيامد اين نگرش نابودي مفهوم طبيعي خانواده اسـت كـه در غـرب شـاهد آن                 
  .ايم و انواع روابط نامتعارف جايگزين مفهوم خانواده گرديده است بوده

ي نيز تفسيرهاي شخصي از سرپرستي در       ـ برخي از مردم ناآشنا با مباني دين       2
آميز خود را با اين موضوع  آنان بسياري از رفتارهاي خشونت. اند ذهن خود پرورانده

رواي   كنند كه وظيفه آنان، سرپرسـتي خـانواده اسـت و خـود را فرمـان                  توجيه مي 
تابنـد و      گونه اظهار نظر مخالف را برنمي       مطلق كانون خانواده فرض نموده كه هيچ      

  .نمايند به شدت با آن مقابله مي
در حالي كه اسلام با سپردن مسؤوليت سرپرستي خانواده به مرد هرگـز اجـازه               
نداده است كه مردان از سرپرستي، تفـسيري شخـصي داشـته باشـند و بـر طبـق                   

  .سليقه فردي خود حاكميت مطلق در خانه برقرار نمايند
گيـري از هـر       و پـيش  » مردسرپرستي  «براي روشن شدن ديدگاه اسلام درباره       

گونه برداشت نادرست و سوء استفاده احتمـالي از آن در خـانواده بايـد بـه برخـي                   
  : نكات توجه ويژه نمود
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ـ سرپرستي خانواده كه به جهت رعايت مصلحت به مرد سپرده شده است به              1
گردد كه براي برپاِيي و حفظ تداوم خانواده بـه وي             عنوان يك وظيفه محسوب مي    

بـه  . ر گرديده است تا با تلاش خويش بتواند سعادت خانواده را تـامين نمايـد     واگذا
عبارتي، مرد بايد بيش از زن بكوشد و بايد بيش از زن بتواند تحمل تامين هزينـه                 

پس سرپرستي خانواده به معنـاي فـراهم آوردن بـسترهاي           . زندگي را داشته باشد   
مـدير خـانواده   . وسط مرد اسـت مناسب براي حفظ، رشد و ارتقاي كانون خانواده ت 

بايد تمام تلاش خويش را در اين راه صرف نمايد و شايـستگي خـويش را در ايـن                   
  .زمينه اثبات نمايد

به همين جهت است كه شرط سرپرستي و مديريت، لياقـت مـرد در تـامين و                 
اداره زندگي برشمرده شده است و اگر مـردي از ايـن شـرط برخـوردار نباشـد زن                

  .واست طلاق دهدتواند درخ مي
هاي گوناگوني را براي انتخاب مرد به عنـوان سرپرسـت             ـ گرچه برخي ملاك   2

اند ولي بايد دانست كه سرپرست خانواده بودن براي مرد يك             خانواده مطرح نموده  
شود و در اين آيه نيز برتري خاصـي بـراي مـرد               مزيت و امتياز ويژه محسوب نمي     

  .است ز نظر شخصيت انساني برتر از زن ندانستهندارد و مرد را ا نسبت به زن وجود
تواند از اين سرپرستي مزيتي به دست آورد و بگويـد چـون                مرد نمي  ،بنابر اين 

  .باشم من سرپرست خانواده هستم بر تمام افراد خانواده برتر مي
  : فرمايد آقاي جوادي آملي در اين زمينه مي

است كه زن در مقابل شوهر و       الرجال قوامون علي النساء مربوط به آن جايي         «
عـلاوه  . آيد  شوهر در مقابل زن باشد در آن صورت سخن از قوام بودن به ميان مي              

  ... ي كمال و تقرب الي االله نيست بر آن كه قوام بودن نشانه
اين چنين نيست كه از . مديريت، فخر معنوي نيست بلكه يك كار اجرايي است

ورد و بگويد من چـون سرپرسـتم پـس          اين سرپرستي بخواهد مزيتي هم بدست آ      
افضل هستم بلكه اين يك كار اجرايي است، يك وظيفـه اسـت نـه فـضيلت، روح                  
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قيوم و قوام بودن وظيفه است و اين چنين نيست كه قـرآن بـه زن بگويـد تـو در                     
گويد تو سرپرستي زن و منزل را به عهده           تحت فرمان مرد هستي، بلكه به مرد مي       

  . بگير
 گـاه    ه را به صورت تبيين وظيفه تلقي كنيم نه اعطاي مزيـت، آن            اگر ما اين آي   

  1.»شما به امر خانواده قيام كنيد! شود كه اي مردها روشن مي
ها و اسـتعدادهايي كـه بـا نقـش مـرد در خـانواده                  با توجه به توانايي    ،بنابر اين 

 گاه موجـب     تناسب دارد سرپرستي خانواده به وي سپرده شده و اين موضوع هيچ           
ها نسبت به زن و ساير افـراد خـانواده          ي زمينه   فضيلت و برتري مطلق مرد در همه      

  .باشد نمي
اي خاص، چـارچوب مشخـصي را در          ـ اسلام براي سرپرستي به عنوان وظيفه      3

تواند از اين موضوع سوء اسـتفاده نمايـد و بـا               مرد نمي  ،بنابر اين . نظر گرفته است  
مل نمايد و با زورگويي زن را در خانه به          سليقه شخصي خويش و به دلخواه خود ع       

  .اسارت خويش درآورد
  : فرمايد رهبر معظم انقلاب مي

نـه خيـر،    . اين طور هم نيست كه بگوييم همه جا خانم بايد از آقا تبعيت كند             «
الرجال قوامون علي النساء معنـايش      . چنين چيزي نه در اسلام داريم و نه در شرع         

يا مثل برخـي از ايـن       ! نه. مه امور تابع شوهر باشد     زن بايستي در ه    كهاين نيست   
هاي بدتر از اروپا و مقلد اروپا بگوييم كه زن بايستي همه كـاره باشـد و              اروپا نديده 

. بالاخره دو تـا شـريك و رفيـق هـستند        . مرد بايد تابع باشد، نه اين هم غلط است        
 سـليقه و خواسـت      يك جا مرد كوتاه بيايد، يك جا زن كوتاه بيايد، يكي اين جا از             

  2.»ديگر زندگي كنيد خود بگذرد، ديگري در جاي ديگر، تا بتوانيد با يك
  : فرمايد آقاي جوادي آملي نيز مي

                                                 
  366 زن در آيينه جلال و جمال، ص .1

   51 مطلع عشق، ص .2
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الرجال قوامون علي النساء به اين معنا نيست كه زن اسير مـرد اسـت و مـرد                  «
زل خواه بخواهد به من   . تواند به دلخواه خود عمل كند       قوام، قيوم و مدير است و مي      

گويـد شـما بـه ايـن مـديريت بـه              ها مي   برود و خواه نخواهد، بلكه قرآن هم به زن        
ي   گويد تو موظفي و اين وظيقـه        سرپرستي داخلي احترام بگذاريد و هم به مرد مي        

  ... توست نه مزيت تو و به اين وظيفه عمل كن
د هرگز الرجال قوامون علي النساء نيامده است فتواي يك جانبه بدهد و به مـر              

   1.»خواهي بكن روا هستي و هر چه مي بگويد تو فرمان
  : فرمايد علامه طباطبايي نيز در تفسير الميزان مي

هـاي مـالي    اين سرپرستي به خاطر تعهداتي است كه مردان در مورد پرداخت     «
قيمومت مرد بر زنـش بـه ايـن نيـست كـه             . در برابر زنان و خانواده به عهده دارند       

زن و تـصرفاتش در آن چـه مالـك آن اسـت بكنـد و معنـاي                  سلب آزادي از اراده     
قيموميت مرد اين نيست كه استقلال زن را در حفظ حقوق فردي و اجتماعي او و                

  .دفاع از منافعش را سلب كند
توانـد حقـوق فـردي و         هم مي . چنان استقلال و آزادي خود را دارد        پس زن هم  

توانـد بـراي      اع نمايد و هم مـي     تواند از آن دف     اجتماعي خود را حفظ كند و هم مي       
رسـاند متوسـل      هـايش مـي     هايش مقدماتي كه او را به هـدف         رسيدن به اين هدف   

  2.»شود
 دليل شرعي نداريم كه در خانواده هميشه يكي حاكم باشد و ديگري             ،بنابر اين 

. بـردار محـض باشـد       روايي مطلق كند و ديگري فرمـان        محكوم، يكي ادعاي فرمان   
داند كه هر گونـه رفتـاري بـا           لك خود بپندارد خود را مجاز مي      وقتي مرد، زن را م    

  .وي بنمايد و اين رفتار خود را نيز طبيعي تلقي نمايد
  : فرمايد رهبر معظم انقلاب مي

                                                 
  366 ص ، زن در آيينه جال و جمال.1

  544، ص 4 ترجمه الميزان، ج .2
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هـاي زن را درك كنـد،         از طرف مرد، وظيفـه ايـن طـور اسـت كـه ضـرورت              «
اختيـار  نباشـد و خـود را صـاحب          احساسات او را بفهمد، نسبت به حـال او غافـل          

  .العنان او در خانه نداند مطلق
زن و شوهر دو نفرند، دو شريكند، دو رفيقند، هر كـدام يـك وسـعي از لحـاظ                   

! نه... دانستند  ها مي   در قديم، بعضي مردها خود را مالك زن       ... فكري و روحي دارند   
حق اسـت نبايـد    حق هستيد او هم ذي  قدري كه شما در محيط خانواده ذي   همان

تـر اسـت،    ور بگوييد و تحميل كنيـد، چـون بـه حـسب جـسم، او ضـعيف        به زن ز  
كنند كه بله، حالا بايد زور بگويند، صدايشان را كلفـت كننـد و                ها خيال مي    بعضي

  1.»دعوا كنند و تحميل كنند
ـ سرپرستي مرد در خانواده به معناي آن نيـست كـه زن از صـفحه اجتمـاع                  4

اع كارهـاي سـازگار بـا سـاختار خـود را            تواننـد در اجتم ـ     محو گردد بلكه زنان مي    
مـردان   بـسياري  دار شوند و از نظر علمي، فرهنگـي، اجتمـاعي و معنـوي از               عهده
  . تر باشند رفته پيش

 تصور نادرستي كه در اثر نهضت زنانه در قرن اخير اوج گرفته و آثـار                ،بنابر اين 
بودن مردان،  آن از غرب به ساير كشورها نيز منتقل گرديده كه به علت سرپرست              

گـاه نبايـد      اند اين تصور به كلي باطل اسـت و هـيچ              زنان از رشد و ترقي باز مانده      
ماندگي زنـان در نظـر        موضوع سرپرست بودن مردان را به عنوان عاملي براي عقب         

  . گرفت
 البته بايد به اين نكته توجه داشت كه دو گروه دشمنان آگاه و دوستان ناآگـاه                

اي وانمـود كننـد سرپرسـت قـرار           اند تا به گونـه      فاده نموده از اين موضوع سوء است    
  . اي در عدم رشد فردي و اجتماعي زنان بوده است دادن مردان عامل برجسته

گروه اول يعني دشمنان آگاه با برگزيدن راه افراط در صدد حـذف سرپرسـتي               
  . نمايند مردان هستند تا به ظاهر زنان بتوانند راه رشد خويش را سپري 
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وه دوم يعني دوستان ناآگاه نيز بـا برداشـت غلـط از مفهـوم سرپرسـتي راه                  گر
پيمايند كه هر گونه فعاليت فردي و اجتماعي متناسب بـا موقعيـت و            تفريط را مي  

نمايند و در صـدد ناديـده گـرفتن تمـامي حقـوق فـردي و                  ساختار زن را نفي مي    
  .باشند اجتماعي زنان مي

 اصول سرپرستي 

قوانين حقوقي كه براي تعيين سرپرستي مرد وضع كرده اسـت           اسلام علاوه بر    
هـاي   اي عادلانه اجرا شود، از نظر اخلاق نيـز بـا بيـان آمـوزه         تا سرپرستي به شيوه   

مناسب در صدد تشويق مردان بوده تا متوجه مـسؤوليت مهـم خـود باشـند و بـه                   
  . دار آن شوند خوبي عهده

كه كليد سعادت خـانواده در رعايـت        يابيم    با نگاهي گذرا در متون ديني در مي       
هـا    تـرين آن    هاي ديني پيرامون موضوع سرپرستي است كه اكنـون بـه مهـم              آموزه

  : گردد اشاره مي

  ـ رعايت عدالت و انصاف1

ترين شرايط سرپرستي، رعايت عدل و انصاف است و مـرد بايـد بـا                 يكي از مهم  
در نظـام   . م دهـد  رعايت عدالت و حدود الهي، وظيفـه سرپرسـتي خـويش را انجـا             

حتـي  (اخلاقي اسلام به رعايت عدالت در تمام امـور و نـسبت بـه تمـام اشـخاص                 
  : سفارش گرديده است) دشمن و قاتل

   1ان االله يامر بالعدل
  .»نمايد خداوند امر به عدالت مي«

   2يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط
  .»ل و داد باشيدبر پا كنندگان عد! ايد اي كساني كه ايمان آورده«

                                                 
  90 آيه، سوره نحل.1

  8 آيه ، و سوره مائده135آيه  ، سوره نساء.2
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  1قل امر ربي بالقسط
  . »بگو پروردگارم به عدل و انصاف فرمان داده است«

  : فرمايد نيز در سخنان خويش مي) ع(امير مؤمنان
  2.»در آن چه سرپرستي آن به تو سپرده شده است عدالت را رعايت كن«

و هاي كامل شدن ايمان فرد آن است كه عدالت را در هنگام خـشم                 از نشانه « 
  3.»خشنودي رعايت كند

ترين مردم كسي است كه در حال توانـايي و قـدرت داشـتن، انـصاف را                   عادل«
   4.»رعايت كند

   5.»ورزي است زكات قدرت، انصاف«
   6.»سازد ورزيدن محبت و علاقه را هميشگي مي انصاف«
   7.»گرداند دل مي ديگر هم ها را با يك ورزي قلب انصاف«
دلـي    سـازد و موجـب وحـدت و هـم           را برطـرف مـي    هـا     ورزي اخـتلاف    انصاف«
   8.»شود مي

   9.»گردد ورزي مودت پا برجا و استوار مي با انصاف«
هرگاه زن احساس كند كه همـسرش عـدل و انـصاف را در روابـط خـانوادگي                  

كند و    كند طبيعي است كه علاقه و محبت پايدار خويش را نثار وي مي              رعايت مي 
  .داند تار را وظيفه خود ميگذاري در رفتار و گف احترام

                                                 
  29 آيه ،ره اعراف سو.1

  10208 ح ، غررالحكم.2

  1472 غررالحكم، ح .3

  9105 غررالحكم، ح .4

  7821 غررالحكم، ح .5

  9114 غررالحكم، ح .6

  9115 غررالحكم، ح .7

  9116 غررالحكم، ح .8

  9119 غررالحكم، ح .9
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ورزي داشته باشد غيرمستقيم به       از سوي ديگر، مرد هر اندازه كه روحيه انصاف        
همان اندازه بر ميزان مقبوليت و پذيرش سرپرستي خويش در خانواده اقدام نموده 

اما زماني كه زن احساس كند مرد در سرپرستي خـانواده از صـفت عـدل و                 . است
ت ديگر به صورت قلبي و واقعي پذيراي سرپرستي آن مـرد            انصاف دور گرديده اس   

  . نخواهد بود

  ورزي   ـ احسان2

مرد نه تنها بايد در سرپرستي خويش، عدل و انصاف را رعايت نمايـد بلكـه در                 
برخي موارد بايد از حق خود بگذرد و با روحيه احسان و ايثـار نـسبت بـه همـسر                    

  . خويش برخورد نمايد
  : فرمايد خداوند در قرآن مي

  1و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجة و االله عزيز الحكيم
اي بر عهده مردان است، ماننـد حقـوقي كـه بـراي               براي زنان، حقوق شايسته   «

مردان بر عهده آنان است و مردان را بر آنان فزوني است و خداونـد توانـا و حكـيم              
  .»است

ر اين آيه براي مـردان بيـان شـده اسـت            اي كه د  »درجه«ابن عباس در تفسير     
  : گويد مي

منظور اين است كه مرد بخشي از حقوق خود را ببخـشد ولـي تمـام حقـوق                  «
همسرش را رعايت نمايد، زيرا خداوند نخست فرموده زن و مـرد حقـوقي هماننـد                

پوشـي از     دارند سپس مردان را دعوت نموده كه فضيلت و فزوني خود را بـا چـشم               
  2.» بر زنان اثبات كنندبرخي حقوق خود

                                                 
  228 آيه ، سوره بقره.1

  276، ص 2البيان في تفسير القرآن، ج   جامع.2
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  گذاري به زن  ـ احترام3

مرد در صورتي در سرپرستي خويش موفق خواهد بـود كـه همـسر خـويش را                 
گرامي بدارد و از تخريب شخصيت وي نزد خانواده و خويشاوندان خود خـودداري              

هاي ديني به اين موضـوع اشـاره گرديـده            به همين جهت است كه در آموزه      . ورزد
  : است

  : فرمايد مي) ص(رپيامب
فرومايـه زنـان را خـوار        دارند و فقـط افـراد       زنان را تنها بزرگواران، گرامي مي     «
  1.»شمارند مي

  : فرمايد هم مي) ع(امام باقر
تـر همـسرش را گرامـي         به درستي كه بزرگوارترين شما كسي است كه بـيش         «
  2.»بدارد

  : فرمايد نيز مي) ع(امام صادق
  3.»به وي احترام بگذاردهركس همسري برگزيند بايد «

گذاري و گرامي داشتن همسر در روايات وجود دارد           بسياري از مصاديق احترام   
  : گردد ها اشاره مي كه برخي از آن

  : فرمايد در سخنان خويش مي)ص(پيامبر: ـ پرهيز از توهين1
   4.»زيبايي مرد در زبان اوست«
 در خانـه از او دوري       بـه او بـد نگويـد و جـز         ... حق زن بر شوهر آن است كه        «
  5.»نگيرد

                                                 
  1520ه، ح الفصاح  نهج.1

  4777، ح 506، ص 3 من لايحضره الفقيه، ج .2

  5913، ح 61، ص 5الشيعه، ج   وسايل.3

  1325الفصاحة، ح   نهج.4

  1390 نهج الفصاحة، ح .5
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سخن نيك بگوييد تا بهره ببريد و از سخن شر و بد خاموش مانيـد تـا سـالم                   «
   1.»بمانيد
   2.»ورود به بهشت بر هر فرد بد زبان حرام شده است«
نمـود بـه      برادرم جبرييل به من خبر داده پيوسته دربـاره زنـان سـفارش مـي              «
اي ناشايـست   كلمـه (روا نيـست كـه بـه زن   اي كه گمان كردم كه براي شوهر      گونه
   3.»بگويد» اف«) مانند

  : فرمايد نيز در اين زمينه مي) ع(امير مومنان
   4.»كند خردمند كسي را خوار نمي«
   5.»از گفتن سخن زشت بپرهيز كه دل را پر از خشم و كينه كند«
  6.»گردد هركس مالك زبانش نباشد پشيمان مي«
  : فرمايد مي) ع( مومنانامير: ـ پرهيز از تندخويي2
   7.»اساس سبك عقلي، درشتي كردن و تندخويي است«
  8.»شود هركس با تندي و درشتي رفتار كند پشيمان مي«
  : فرمايد مي) ص(پيامبر: جويي ـ پرهيز از لجاجت و ستيزه3
  9.»جوست منفورترين مردان نزد خداوند، مرد لجوج و ستيزه«
  : فرمايد مي) ص(امبرپي: ـ پرهيز از تكبر و فخرفروشي4
بهترين مردان امت من، كساني هستند كـه در برابـر خـانواده خـود، تكبـر و                  «

  10.»فخرفروشي نكنند

                                                 
  2101القصاحة، ح   نهج.1

  1330الفصاحة، ح   نهج.2

  16627، ح 252، ص 14الوسايل، ج   مستدرك.3

  319العقول، ص   تحف.4

  4173 غررالحكم، ح .5

  9، ح 641، ص 2 كافي، ج .6

  5731 غررالحكم، ح .7

  10473 غررالحكم، ح .8

  10473 غررالحكم، ح .9

  216الاخلاق، ص  مكارم. 10
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  گيري ـ آسان4

مرد نبايد تصور كند كه سرپرستي وي در صورتي مورد پذيرش همسر و سـاير               
گيري بـر تمـام امـور آنـان نظـارت كنـد و                گيرد كه با سخت     افراد خانواده قرار مي   

  . واهد مته بر خشخاش بگذارد و مو را از ماست بكشدبخ
پوشي و تغافـل در برخـي         هاي ديني سفارش به چشم      به همين جهت در آموزه    

گيـري بـر      گيري در امور و شوهر را نيز به آسان          موارد شده است و افراد را به آسان       
  .اهل خانه توصيه نموده است

  : فرمايد در اين زمينه مي) ص(پيامبر
  1.» مردم آن كس است كه بر اهل خانه خود سخت گيردبدترين«
  2.» گيريد و سخت مگيريد سهل و آسان«
  3.»گيري، آسان گذرد هر چه آسان«
  4.»آسان بگير تا براي تو نيز آسان گرفته شود«
هر كس آسان گيرد و نرم و ملايم باشد خداوند آتـش جهـنم را بـر او حـرام                    «
  5.»كند مي

  : مايدفر نيز مي) ع(اميرمومنان
زنان در نظر مردان براي خودشان سود و ضرري ندارند و آنان نزد شما امانت               «

  6.»الهي هستند پس به آنان آزار و زيان نرسانيد و بر آنان سخت و تنگ نگيريد

                                                 
  1812الفصاحه، ح   نهج.1

  216الاخلاق، ص   مكارم.2

  3213الفصاحه، ح   نهج.3

  2498الفصاحه، ح   نهج.4

   2911الفصاحه، ح   نهج.5

  16622، ح 251 ص ،14الوسايل، ج   مستدرك.6
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  ـ مدارا نمودن 5

هاي ديني به مدارا نمودن مرد در كانون خانواده سـفارش گرديـده تـا          در آموزه 
مرد هر اندازه كه بتواند روحيه مـدارا را در خـويش            . ا بماند سلامت خانواده پا برج   

تقويت نمايـد و رفتـار خـود را بـر اسـاس آن تنظـيم كنـد بـه همـان ميـزان بـه                          
  .بختي خانواده كمك نموده است خوش

  : فرمايد در سخناني مي) ع(امير مومنان
  1.»سلامت زندگاني در مدارا نمودن است«
 و با آنان به خوبي سخن بگوييد شايد آنان نيـز            در هر حال با زنان مدارا كنيد      «

  2.»رفتار خود را خوب كنند
در هر حال با همسرت مدارا كن و با او به نيكي رفتار نما تا زنـدگي لبريـز از                    «

  3.»صفا و صميميت بشود

  ورزي  ـ مودت6

باشـد كـه فقـط        سرپرستي مرد بر خانواده مانند مديريت يك مـدير اداره نمـي           
. مند باشد يـا نباشـد       ردن به وي سپرده باشد خواه به كار خود علاقه         وظيفه اداره ك  

بستگي نداشته باشد     طبيعي است كه هرگاه مرد به كانون گرم خانواده علاقه و دل           
كند و    گونه ميل و رغبتي در ارايه سرپرستي مناسب در خانواده احساس نمي             هيج  

پيونـد و كـشش     . بـود نقش سرپرستي وي برخاسته از درون و اعماق وي نخواهـد            
گردد كه مرد نقش سرپرستي خانواده را بـا تمـام             قلبي ميان زن و شوهر باعث مي      

  .كند تا وظيفه خود را به خوبي انجام دهد وجود بپذيرد و با جان و دل تلاش مي
به همين دليل است كه قرآن يكي از اهداف تشكيل خـانواده را ايجـاد مـودت                 

  : شمارد ميان زن و شوهر بر مي

                                                 
  101 81 غررالحكم، ح .1

   4903، ح 554، ص 3 من لايحضره الفقيه، ج .2

   4914، ح 556، ص 3 من لايحضره الفقيه، ج .3
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هاي خداوند اين است كه براي شما از جنس خودتان همسراني آفريد              از نشانه «
قطعـاً در   . تا در كنارشان آرامش يابيد و در ميان شما دوستي و مهربـاني قـرار داد               

  1.»انديشند هايي است براي مردمي كه مي اين كار نشانه
  : فرمايد در سخنان خويش مي) ع(امام صادق

  2.»از اخلاق پيامبران است) مسرانو ه(ورزي به زنان محبت«
تر باشد دوستي و محبـت وي         هر كس محبت و دوستي وي نسبت به ما بيش         «

  3.»تر است نسبت به زنان نيز بيش
كنم مردي بر ايمانش افزده شود مگر آن كه بر محبت وي به زنان                گمان نمي «

  4.»نيز افزوده شود
  : فرمايد نيز مي) ص(پيامبر

بنگـرد و زن نيـز بـه او بنگـرد           ) آميـز   با نگاه محبت  (خودهرگاه مرد به همسر     «
  5.»نگرد ي رحمت بر آنان مي خداوند به ديده

اي نبـرده كـه بهتـر از زن           مرد مسلمان پـس از اسـلام آوردن، سـود و فايـده            «
  6.»حالش نمايد مسلماني باشد كه هرگاه به او نگاه كند خوش

  فرمايد هم مي) ع(امير مؤمنان
رگز فاطمـه را بـه خـشم نيـاوردم و او را در كـاري مجبـور                  ه! به خدا سوگند  «

نساختم تا اين كه خداوند جان وي را گرفت و فاطمه نيز مرا به خشم نياورد و در                   
نگريـستم غـم و انـدوه از مـن            هيچ امري نافرماني مرا نكرد و هرگاه كه به وي مي          

  7.»بست رخت برمي

                                                 
   21 آيه، سوره روم.1

  1، ح 320، ص 5 كافي، ج .2

   24933، ح 24، ص 20 وسايل الشيعه، ج .3

  2، ح 320، ص 5 كافي، ج .4

  621الفصاحه، ح   نهج.5

  1، ح 327، ص 5افي، ج  ك.6

  134، ص 43 بحارالانوار، ج .7
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  گزاري  ـ خدمت7

ر و محبت و عاطفه لبريز گردد سرپرستي مرد         هنگامي كه كانون خانواده از مه     
كند كه    گيرد بلكه وي سعي مي      گيري به خود نمي     فقط جنبه فرمان دادن و سخت     

  . در تمام امور خانه ياور زن و همكار وي باشد
 مرد اين نوع خدمت كـردن را بـه عنـوان نقطـه ضـعفي بـراي                  ،در اين صورت  

  .پندارد نوان نوعي ثواب ميگيرد بلكه آن را به ع شخصيت خود در نظر نمي
  : فرمايد مي) ص(به همين جهت است كه پيامبر

  1.»گردد كني صدقه محسوب مي  خدمتي كه به همسر خود مي«
بر من و حـضرت فاطمـه وارد        ) ص(كند كه پيامبر    نيز نقل مي  ) ع(حضرت علي 

حـضرت  . كـردم   شد در حالي كه فاطمه نزديك نشده بود و من نيز عدس پاك مي             
  : حضرت فرمود! بله، اي پيامبر خدا: گفتم! اي علي«: فرمود

هـيچ  : باشد  گويم جز آن نيست كه فرمان پروردگارم مي         گوش كن و آن چه مي     
مردي نيست كه در خانه به همسرش كمك كند مگر آن كه براي هر مويي كه بـر       

داري آن سال و برپايي نماز شـب در آن سـال              بدنش است عبادت يك سال و روزه      
دهد كه به افراد شـكيبا،        باشد و خداوند از پاداش آن مقدار به وي مي            مي براي وي 

  . داود، يعقوب و عيسي داده است
هر كس در حال خدمت كردن به خـانواده باشـد و آن را عـار و ننـگ                ! اي علي 

نويسد و براي وي در برابر هر شـبانه           نداند خداوند نام وي را در ديوان شهيدان مي        
نويسد و  نويسد و براي هر گام، پاداش حج عمره را مي     هيد را مي  هزار ش )ثواب(روز،  

  . كند براي هر رگي كه در بدنش است شهري در بهشت به وي عطا مي
گزاري خانواده بهتر از هزار سـال عبـادت، هـزار             يك ساعت در خدمت   ! اي علي 

  . حج و هزار عمره است
  .بهتر از آزاد كردن هزار بنده و شركت در هزار جنگ است

                                                 
  1435 نهج الفصاحه، ح .1
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  .  بهتر از هزار بيماري است كه آنان را عيادت كرده باشي
  . اي است كه به جا آورده باشي بهتر از هزار نماز جمعه

  .اي است كه در آن شركت كرده باشي بهتر از هزار تشييع جنازه
  . اي است كه آنان را سير نموده باشي   بهتر از هزار گرسنه

  . ا پوشانده باشياي است كه آنان ر بهتر از هزار برهنه
  . بهتر از هزار اسبي است كه آنان را در راه خدا داده باشي

  . دستان صدقه داده باشي بهتر از هزار دينار است كه در راه خدا به تهي
  . بهتر از قرائت تورات، انجيل، زبور و قرآن است

  . بهتر از هزار اسير است كه خريده باشي و آزاد كرده باشي
رود   دستان داده باشي و اين فرد از دنيـا نمـي            ر است كه به تهي    بهتر از هزار شت   

  . بيند مگر آن كه جايگاه و مقام خويش را در بهشت مي
كسي كه از خدمت به خانواده عار و ننگ نداشته باشد بـدون حـساب               ! اي علي 

شود و خدمت به خانواده كفاره گناهان كبيره است و آتـش خـشم                وارد بهشت مي  
  .افزايد ها مي كند و مهريه حورالعين است و بر خوبي و درجه ش ميخداوند را خامو

گو، شـهدا و پيـامبران كـه          كند جز افراد راست     به خانواده خدمت نمي   ! اي علي 
  1.»خواهد خداوند براي آنان خوبي دنيا و آخرت را مي

                                                 
  14706، ح 48، ص 13الوسايل، ج   مستدرك.1
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 تنبيه بدني 

د ناآشنا  امروزه بر اثر تبليغات مسموم غرب، اين موضوع در ذهن بسياري از افرا            
با اسلام نفوذ كرده كه اين دين، تنبيه بدني زن را پذيرفته است و به شوهر، پدر و                  

ترين حقوق زن را پايمال نمايند و به تنبيه بـدني      برادر حق داده كه يكي از بديهي      
  . آنان اقدام نمايند

هـاي    گاهي نيـز در جوامـع اسـلامي، برخـي باورهـاي نـاروا در ميـان خـانواده                  
رود   وجود دارد مانند برداشت غلط از حق سرپرستي مرد كه گمـان مـي             مسلمانان  

توسـط پـدر و     ) همـسران، دختـران و خـواهران      (ورزي و تنبيه بدني زنـان       خشونت
سرپرست خانواده مجاز شـمرده شـده و بخـشي از وظيفـه سرپرسـتي ايـن افـراد                   

  . باشد مي
ه مـردان   گاهي بر اساس عرف غلط در برخي جوامع اسـلامي، اقـدام خودسـران             

تواند براي دفـاع از آبـروي         شود و مرد مي     براي مجازات زنان روا و جايز شمرده مي       
خانوادگي خود، همسر، دختر يا خواهرش را كتك بزند يا بكشد، زيرا در نگاه ايـن                

آنـان در ايـن زمينـه       . افراد، آبروي خانوادگي در گرو تنبيه يا نـابودي زنـان اسـت            
تـرين حـق زن        به بهانه حفـظ شـرافت، بـديهي        كنند كه   احساس آزادي مطلق مي   

افراد گاهي اين گونه استدلال       اين  . يعني حق سلامت و حق حيات را پايمال كنند        
  . كنند كه روش آنان براي حفظ پايداري بنيان خانواده است

تصور اوليه اين مردان آن است كه عزت و قدرت سرپرستي در گرو خـشونت و                
توانـد بـا برخـورداري از لطـف و            نواده است و مرد نمي    برخورد ناشايست با افراد خا    

اگر از آنان پرسيده شود كه      . رحمت داراي اقتدار لازم بري سرپرستي خانواده باشد       
دهيـد، بـه راحتـي        زنيد و مورد تنبيه بدني قرار مي        چرا همسران خود را كتك مي     
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شونت در  دهند چون اين نوع رفتار حق طبيعي مرد است و استفاده از خ              پاسخ مي 
  .باشد جهت نظارت بر رفتار زن مجاز مي

 گونه است كـه دشـمنان آگـاه و           آيا واقعاََ ديدگاه اسلام همان    : حال بايد پرسيد  
مغرض در صدد ارايه آن هستند و دوستان ناآگـاه نيـز گـاهي بـا رفتـار نادرسـت                    

 رفتـار   زنند؟ يا آن كه ديدگاه اسلام كاملاً با ايـن نـوع             تأييد بر آن مي     خويش مهر   
  مخالف است؟

هاي دين اسلام برگرفته از تفكر بشري نيست بلكه از منبـع              جا كه آموزه    از آن   
گيرد،   وحي سرچشمه گرفته است و در تمامي امور واقعيت و مصالح را در نظر مي              

ها، ديدگاه    ها رفت و با كنكاش در آن        براي فهميدن واقعيت بايد به سراغ اين آموزه       
  .ينه به دست آورداسلام را در اين زم

كارهاي مقابله    ابتدا به موضوع خشم به عنوان عامل اصلي بروز تنبيه بدني و راه            
اي نمـوده     با خشم پرداخته سپس به متون روايي دربـاره روابـط زن و مـرد اشـاره                

 سوره نساء كه مورد استناد به عنوان دليـل شـرعي بـراي تنبيـه                34گاه به آيه      آن
  .شود بدني زن است پرداخته مي

  هاي فرونشاني آن  خشم و راه

شود كه اگر مرد مرتكب خطـايي شـود و زن        شناسي جنسيتي بيان مي     در روان 
شـود و     اين خطا را به رخ او بكشد و مرد را سرزنش كند، مرد بسيار عـصباني مـي                 

يك خطـاي كوچـك مـرد را وادار         . درجه خشم او بستگي به بزرگي خطايش دارد       
به خود بگيرد اما يـك خطـاي بـزرگ ايـن حالـت را               كند كمي حالت تهاجمي       مي

  .سازد كند و او را به تنبيه بدني زن نيز وادار مي شديدتر مي
توانـد بـه علـت خطـاي          كنند كه چرا مـرد نمـي        زنان از اين موضوع تعجب مي     

زن در اين   . بزرگي كه از خودش سر زده به راحتي اعتراف كند و عذرخواهي نمايد            
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ه باشد كه بيان خطاي مرد و اصرار بر اعتراف گرفتن از وي             شرايط بايد توجه داشت   
  .سازد او را به طوفاني سهمناك تبديل مي

شود ولـي ميـزان بـروز آن     البته در هر دو جنس عصبانيت و خشم مشاهده مي       
مردان خيلي زود و راحـت بـا حركـات و رفتـار             . باشد  سان نمي   ميان دو جنس يك   

تـر از     امـا زنـان بـيش     . هند  ود را نشان مي   گري و خشم خ       مستقيم خويش، پرخاش  
بـه  . نماينـد  هاي غيرمستقيم براي بروز خشم و عصبانيت خـود اسـتفاده مـي             روش

همين جهت است كه مردان در حالت خـشم از ضـربه زدن بـه صـورت يـا سـاير                     
  .كنند اعضاي بدن پرهيز نمي

 ميان آنـان    دلي در   اگر اين مقدار از عصبانيت بروز كند به مرور زمان ميزان هم           
تـوان   آيد كه ديگر نمي اي پايين مي يابد و عاطفه در بين آن دو به اندازه         كاهش مي 

  . هاي جسماني نبود شاهد تكرار تنبيه بدني و آسيب
شناسان به مفهـوم نـاتواني در         به همين جهت است كه خشونت از ديدگاه روان        

د كه فرد از نظـر      دانن  كنترل خشم در نظر گفته شده است و خشونت را حالتي مي           
جسمي و رواني در حد تعادل قرار ندارد و عدم تعادل در كنترل خشم عامل اصلي                

در روايت نيز اشاره گرديده كه خشم كليـد هـر شـر و              . گردد  خشونت محسوب مي  
  1.بدي است

  : هر فردي در هنگام عصبانيت و خشم سه راه پيش روي خود دارد
  ـ آشكارسازي خشم1
  ـ فروخوري خشم 2
  .  فرونشاني خشمـ3

داد و   راه اول يعني واكنش نشان دادن و آشكار كردن خشم خويش به صـورت             
گيـرد و     فرياد كردن، زد و خورد كردن با ديگران مورد پذيرش هيچ كس قرار نمي             

  .نمايد آنان را نيز وادار به واكنش مي

                                                 
  3، ح 33، ص 2 كافي، ج .1
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گيري از گسترده شدن دامنه خشم از افرادي كه مـورد خـشم               البته براي پيش  
در ) ع(اميرمومنـان . گيرند خواسته شده كه از مقابه كـردن پرهيـز نماينـد             رار مي ق

  : فرمايد  سفارش به فرزندش مي
 1»يابي ات دست با كسي كه بر تو خشم گرفته به نرمي رفتار كن تا به خواسته«

توان گفت شايد بسياري از افراد نتوانند نسبت بـه گفتـار و               اما به طور كلي مي    
مگين آرام باشـند پـس بـروز خـشم و آشكارسـازي آن پيامـدهاي                رفتار فرد خـش   

هـاي دينـي،      به همين جهت اسـت كـه در آمـوزه         . ناگواري برجاي خواهد گذاشت   
گر آن اشاره     تلاش فراوان صورت گرفته تا به نامناسب بودن اين گزينه و آثار ويران            

  : فرمايد مي) ص(پيامبر. گردد
  2.»خشمگين مشو كه خشم مايه فساد است«

  : فرمايد نيز در سخنان خويش مي) ع(اميرمومنان
و (سـوزاند   از خشمگين شدن بپرهيزيد، زيرا خشم آتشي است كـه قطعـاًً مـي             «

   3.»)كند نابود مي
   4.»از خشم بپرهيز كه اول آن ديوانگي و آخرش پشيماني است«

  : فرمايد هم مي) ع(امام صادق
الك عقل خود نخواهـد     خشم خويش نباشد م   ) و كنترل كننده  (هر كس مالك  «

   5.»بود
خوري خشم نيز كه گاهي به صـورت برافروختگـي صـورت و               راه دوم يعني فرو   

. و بسيار خطرناك است  گاهي نيز به صورت خودخوري خواهد بود راهي پر آسيب
خورند پس از مدتي كـه صـبر آنـان لبريـز شـد و                 كساني كه خشم خود را فرو مي      

                                                 
  5837، ح 392، ص 4 من لايحضره الفقيه، ج .1
  2471الفصاحه، ح   نهج.2

  6896 غررالحكم، ح .3

  6898 غررالحكم، ح .4

  13، ح 305، ص 2 كافي، ج .5
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روند و كنتـرل خـود را بـه           چنان از كوره در مي    ظرفيت دروني آنان تكميل گرديد      
زنـد از چنـان شـدتي         دهند و واكنـشي كـه از آنـان سـر مـي              اي از دست مي     گونه

بـه عبـارتي، در ايـن حالـت         . بينـي نبـوده اسـت       شود كه قابل پـيش      برخوردار مي 
رساني آنان شديدتر از گروه اول خواهد بود و كنترل ايشان نيز از گـروه اول                  آسيب
  .گردد ر ميدشوارت

  : گويد مي» هاريت گلد هورلويز«دكتر 
اين فرو خوردن خشم در برابر اعضاي خانواده هر چند در كوتاه مدت كارساز              «

زند و ممكن است در       انجامد و از جايي ديگر سر مي        است اما به ختم مشكلات نمي     
   1.»روابط با همسر يا فرزندان اشكالاتي بروز كند

  : گويد نيز مي» ورا پيفر«
خورند و از خـشم خـود بـه صـورت سـازنده               آنان كه خشم خويش را فرو مي      «

شوند و اين خشم ممكـن اسـت در زمـاني و              برند، كوهي از خشم مي      استفاده نمي 
مكاني كاملاًً نامناسب منفجر گردد و يـا ايـن كـه بـه افـسردگي و بيمـاري خـتم                     

  2.»گردد
 براي فـرد و خـانواده    طبيعي است كه دو راه آشكارسازي خشم و فروخوري آن         

  . سازد هاي جدي رو به رو مي  باشد و محيط خانوادگي را با آسيب ساز مي مشكل
. بنابر اين، شيوه مناسب تنها گزينش راه ميانـه يعنـي فرونـشاني خـشم اسـت                

 جا كه خشم مانند يك گردباد و طوفان سهمناكي است كه در صـورت                يعني از آن  
توانـد بـا آرامـش بـه          كش خواهـد كـرد و فـرد مـي         اعتنايي به آن به زودي فرو        بي

اش برسد پس بهترين راه مديريت خشم، فرونشاني و كنترل آن است كـه                خواسته
  . هاي ديني به آن اشاره گرديده است در آموزه

  : فرمايد در اين زمينه مي) ص(پيامبر

                                                 
  64هاي خشم، هاريت گلدهورلونر، ص   شعله.1

  182هاي مقابله، ورا پيفر، ص   استرس و روش.2
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توانـد آن را بـروز        اي علي، هركس خشم خويش را فرو نشاند در حالي كه مي           «
دهـد كـه طعـم آن را           خداوند در روز قيامـت، امنيـت و ايمـاني را بـه او مـي                دهد
 1.»يابد مي

  2.»ترين شما كسي است كه به هنگام خشم، خودش را كنترل كند پرتوان«
تـر    ترين مردم كسي است كه نسبت به خشم خـويش فرونـشاننده             دور انديش «
  3.»باشد

  : فرمايد نيز در سخنان خويش مي) ع(امام صادق
خـودش  ) و كنترل كننده  (ز ما نيست كسي كه هنگام خشمگين شدن، مالك        ا«

   4.»نباشد
 خواهيد شما را به آن كس كه از همـه نيرومنـدتر اسـت آگـاه سـازم، آن                    مي«

  5.»دارد كسي كه هنگام خشم بهتر خود را نگاه مي
  : هاي خداوند به حضرت موسي در تورات آمده است در خطاب

ام باز گيـر تـا        كسي كه تو را بر وي مسلط ساخته       خشم خود را از     ! اي موسي «
  6.»خشم خود را از تو باز گيرم
كارهـاي    هاي ديني سفارش فراوان به دورانديـشي و راه          از سوي ديگر، در آموزه    

تـرين آن اشـاره       مناسب فرونشاني در حالت خشمگيني شـده اسـت كـه بـه مهـم              
  : گردد مي

  ـ سكوت در برابر ديگران1

  : فرمايد  كار مي ي اين راه درباره) ص(پيامبر

                                                 
   5765، ح 352، ص4 الفقيه، ج  من لايحضره.1

  67، ح 150، ص 74 بحارالانوار، ج .2

  95الفصاحه، ح   نهج.3

  2، ح 637، ص 2 كافي، ج .4

  463الفصاحه، ح   نهج.5
  7، ح 303، ص 2 كافي، ج .6
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   1.»هرگاه خشمگين گشتي سكوت كن«
  2»هرگاه خشمگين شدي خاموش باش«

  ـ ذكر گفتن2

  : فرمايد در اين زمينه مي) ص(پيامبر
   3.»هرگاه خشمگين گشتي مرا ياد كن! اي فرزند آدم: خداوند فرمود«
بگو تـا خـشم     » لاحول و لاقوة الا باالله العلي العظيم      «هرگاه خشمگين گشتي    «

  4.»تو آرام گردد

  ـ تغيير وضعيت دادن3

  : فرمايد كار مي ي اين راه درباره) ص(پيامبر
اي برخيز و از شر       اي بنشين و اگر نشسته      هرگاه خشمگين گشتي اگر ايستاده    «

  5.»شيطان به خداوند پناه ببر

  ـ بردباري نشان دادن4

  : فرمايد مي) ع(امام سجاد
اش او را     دارد كه هنگام خشمگين شـدن بردبـاري          يمردي مرا به شگفتي وا م     «

   6.»دريابد و فراگيرد

  ـ نيكورفتاري5

  : فرمايد در اين زمينه مي) ع(امير مومنان

                                                 
  272، ص 70 بحارالانوار، ج .1

  225الفصاحه، ح   نهج.2
  125، ص 3المنثور، ج   الدر.3

  13383 ح 15، ص 12الوسايل، ج   مستدرك.4

  265، ص 8البيان، ج   روح.5

  3، ح 112، ص 2 كافي، ج .6
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ات دست    با كسي كه تو را به خشم آورده است نرم و ملايم باش تا به خواسته               «
   1.»يابي
ه زودي او را بـا      با كسي كه تو را به خشم آورده است نرم و ملايم باش، زيرا ب              «

  2.»سازد تو نرم و ملايم مي

  ـ ايجاد مهر و محبت6

  : فرمايد مي) ع(امام صادق
بهترين زنان شما كـسي اسـت كـه اگـر خـشمگين شـود يـا شـوهرش از او                     «

و (گـذارم   دست من در دست توست، چشمانم را برهم نمـي         : خشمگين باشد بگويد  
  3.»تا تو از من راضي شوي) خوابم نمي

   دينيبررسي متون

» حـسن معاشـرت   «ترين اصل در روابط زن و شوهر، اصـل          از نظر حقوقي، مهم   
  :  قانون مدني به آن اشاره گرديده است1103است كه در ماده 

  .»حسن معاشرت يكي از تكاليف مشترك زن و شوهر است«
ها اشاره    ترين آن   باشد كه به مهم     اين ماده قانوني برخاسته از آيات و روايات مي        

  : گردد مي
در قرآن ابتدا به حقوق مشترك زن و شوهر پرداخته و سپس بـه يكـي از ايـن        

  : تصريح نموده است» حسن معاشرت«حقوق يعني 
  4لهن مثل الذي عليهن بالمعروف

                                                 
   5837، ح 392، ص 4 من لايحضره الفقيه، ج .1

  4984 ح ، غررالحكم.2

  4369، ح 389، ص 3ه، ج  من لايحضره الققي.3

  228 آيه ، سوره بقره.4
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ي مردان است مانند حقـوقي كـه بـراي            اي بر عهده    براي زنان حقوق شايسته   «
  . »ي آنان است مردان بر عهده

حقوق ثابت و مشتركي به واسـطه ازدواج ميـان زن و            كند كه     اين آيه بيان مي   
علاوه بر حقوق و وظـايف      . گردد و حقوق زوجيت يك سويه نيست        شوهر ايجاد مي  

اختصاصي كه هر يك از زن و شوهر دارند يك سري حقوق و وظايف مشترك نيز                
زن و شـوهر نـسبت بـه         رفتـاري   ترين آن، خـوش     باشد كه مهم    ي آنان مي    بر عهده 

قرآن پايه و   . ست تا آنان بتوانند در محيطي صميمي با هم زندگي كنند          ديگر ا   يك
  : قرار داده است» معروف«اساس روابط زن و شوهر را بر اصل 

  1عاشروهن بالمعروف
  .»با زنان، به صورتي پسنديده و شايسته رفتار كنيد«

  : فرمايد علامه طباطبايي مي
اي   آن را عمل شناخته شده    معروف به معناي هر عملي است كه افكار عمومي          «

اي كه اهل هر اجتماعي از نوع زندگي اجتمـاعي            بداند و با آن آشنا باشد و با ذائقه        
آن عملي معروف است كه هـم       . آورد سازگار باشد و به ذوق نزند        خود به دست مي   

طبق هدايت عقل صورت گرفته باشد و هم با حكـم شـرع و يـا قـانون جـاري در                     
هـاي    م با فضايل اخلاقي منافات نداشته باشد و هـم سـنت           جامعه مطابق باشد و ه    

  2.»جامعه آن را خلاف ادب ندانند
 شيوه پسنديده، ترغيب و تشويق مرد به رفتار شايسته و پسنديده بـا              ،بنابر اين 

باشد حتي در موارد طلاق كه معمولاً پيوند زناشويي در حال             زن در تمام موارد مي    
اضطراب و افسردگي، تنهايي و ترس نوميدي       گسسته شدن است و خشم و نفرت،        

  : نمايد دهد قرآن به برخورد شايسته سفارش مي رخ مي

                                                 
  19 آيه ، سوره نساء.1

  348ـ 349، ص 2 ترجمه تفسير الميزان، ح .2
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با رجوع به   (نزديك شدند آنان را   ) عده نگه داشتن  (و هرگاه زنان به پايان زمان     «
  1.»داريد يا از آنان به طرزي شايسته جدا شويد به صورتي شايسته نگه) زوجيت

جـا    به اندازه توان خود، در همان       ) داشتن  ان عده نگه  تا پاي (زنان طلاق داده را   «
سكونت دهيد كه خود سكونت داريد و به آنان آسيب و زيان نرسانيد تـا عرصـه را                  

  2.»)و زندگي را بر آنان سخت و دشوار سازيد(بر آنان تنگ كنيد
از نوع رجعي كه براي شوهر در آن حق رجـوع و بازگـشت بـه همـسر                  (طلاق«
به طور شايسته   )همسرش را (يا بايد ) ي رجوع   شوهر در هر مرتبه   (دوبار است ) است

  3.»وي را با نيكي و خوشي رها سازد) با ترك رجوع(نگه دارد يا
خـود  ) داشـتن   عـده نگـه   (و هنگامي كه زنان را طلاق داديد و به پايـان زمـان            «

بـا تـرك    (داريـد يـا     به طور شايسته نگـه    ) با رجوع به زوجيت   (نزديك شدند آنان را   
 به نيكي و خوشي رها كنيد و آنان را بـراي آزار رسـاندن و زيـان زدن نگـه                     رجوع

نداريد تا بر آنان ستم نماييد و هـركس چنـين كنـد قطعـاً بـه خـود سـتم كـرده                       
  4.»است

در زنـدگي مـشترك زناشـويي در        : توان نتيجـه گرفـت      از مجموع اين آيات مي    
آيـد بايـد      ق به وجود مـي    ها، ضرورتي براي جدايي و طلا       مواردي كه بر اثر اختلاف    

رها ساختن همراه با محبت و احترام و ترك هـر گونـه خـشونت، ظلـم و سـتم و                     
طبيعي است كه هرگاه زندگي مـشترك داراي چنـين اختلافـي            . احترامي باشد   بي

گـذاري زن و      دهد قطعـاً محبـت و احتـرام         نباشد و به خوبي به روند خود ادامه مي        
گونه خشونت، ظلم و ستمي نبايـد در ايـن كـانون              تر باشد و هيچ     شوهر بايد بيش  

گونه توجيه عقلي و شرعي بـراي اذيـت و آزار وجـود               وجود داشته باشد، زيرا هيچ      
  . ندارد

                                                 
  2 آيه ، سوره طلاق.1

  6 آيه ، سوره طلاق.2

  229 آيه ،سوره بقره. 3

  231 آيه ، سوره بقره.4
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  كه زن در عيش مرد آمد شريك    زندگـي بـا زنـان بايـست نيك
هاي فراواني دربـاره روابـط        نيز آموزه ) ع(و امامان ) ص(در روايات و سيره پيامبر    

هـا بـه فهـم دقيـق ديـدگاه اسـلام كمـك                شوهر وجود دارد كه گاهي از آن      زن و   
  : نمايد مي

  رفتاري ـ خوش1

  : فرمايد در اين زمينه مي) ص(پيامبر
هركس با فردي كه ناچار به معاشرت با وي است به نيكي رفتار ننمايد تا خدا                «

  1.»راه رهايي و خروجي براي او قرار دهد خردمند نيست
  2.»باشيد ترين شما نسبت به همسرانشان مي وش اخلاقبهترين شما، خ«
  3.»سازد اخلاقي مودت و محبت را استوار مي خويي و خوش نيك«
   4.»زدايد ها را مي رويي كينه گشاده«
  5.»تر است تر است نزد من محبوب  اخلاق هر كس از شما خوش«
بختــي مــرد، خــوش اخلاقــي وي اســت و  ســعادت و خــوش) هــاي نــشانه(از «

  6.»بدبختي وي نيز بداخلاقي اوست) هاي نشانه(از
  : فرمايد نيز مي) ع(اميرمؤمنان

  7.»شود با خوش اخلاقي، زندگي خوش و خرم مي«
حق زن بر شـوهرش چيـست؟ حـضرت         : گفتم) ع(گويد به امام صادق     راوي مي 

  8.»رويي ننمايد او را از لحاظ خوراك و پوشاك تامين نمايد و با او ترش«: فرمود

                                                 
  2292 ح ،الفصاحه  نهج.1

  1165 سنن ترمذي، ح .2

  1375 ح ،الفصاحه  نهج.3

  1370 ح ،الفصاحه  نهج.4

  907 ح ،الفصاحه  نهج.5

  3043 ح ،الفصاحه  نهج.6

  5377 غررالحكم، ح .7

  5، ح 511، ص 5 كافي، ج .8
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   خوييـ نرم2

  : فرمايد در سخنان خويش مي) ص(پيامبر
) و خـشونت  (مايه خجستگي و مباركي است و تندخويي      ) و ملايمت (خويي  نرم«

  1.»مايه شؤم و نامباركي است
خـويي محـروم گـردد از     خويي، فزوني و بركت است و هر كـس از نـرم     در نرم «

  2.»ها محروم گرديده است نيكي و خوبي
  3.»سازد خويي وارد مي اي نيكي بخواهد به آنان نرم نهخداوند هرگاه بر اهل خا«

  : فرمايد نيزمي) ع(اميرمؤمنان
   4.»باشد خويي كليد و مايه رشد است و اخلاق خردمندان مي نرم«
  5.»كند را كم مي) از سوي ديگران(ورزي خويي مخالفت نرم«
  6.»شود خويي منجر به صلح و سلامتي مي نرم«
  7.»خويي است ار بردن نرمسرچشمه هر تدبيري، به ك«

  : فرمايد هم مي) ع(امام صادق
هـا از آنـان دور        خويي از آنان دور باشد نيكي و خـوبي          اي كه نرم    افراد هرخانه «
  8.»گردد مي

  تـواني كـه پيـلي بـه مــويــي كـشـي    به شيرين زباني و لطف و خوشي
  من اوستچو با دوست سختي كني دش    به نرمي ز دشمن توان كند پوست

                                                 
  4، ج 119، ص 2 كافي ج ،1698الفصاحه، ح   نهج.1

  7، ح 119، ص 2 كافي، ج .2

    151الفصاحه، ح   نهج.3

  4956 غررالحكم، ح .4

  4977 غررالحكم، ح .5

   4979م، ح  غررالحك.6

  7830 غررالحكم، ح .7

  8 ح 119، ص 2 كافي، ج .8
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  ـ نيكي كردن3

  : فرمايد در اين بخش مي) ص(پيامبر
  1.»نسبت به زنان نيكي ورزيد، زيرا آنان، نزد شما امانت و عاريه هستند«
كند، زيرا آنان، زنان، مـادران،        خداوند شما را درباره زنان به نيكي سفارش مي        «

  2.»هاي شما هستند دختران و خاله
تـر از اعتكـاف در        ونـد متعـال محبـوب     نشستن مرد نزد همسرش پـيش خدا      «

  3.»مسجد من است
  : فرمايد نيز مي) ع(اميرمؤمنان

خداوند را در آن چه بر شما واجب كرده و شما را بـه آن فرمـان داده پيـروي       «
   4.»نيكي كردن به زنان است) كه يكي از آن موارد(كنيد
  5.»آيد ها به تصرف در مي با نيكي كردن دل«

  : فرمايد هم مي) ع(امام صادق
  6.»افزايد اش نيكي ورزد خداوند بر عمرش مي هر كس به افراد خانواده«
  7.»شود اش نيكي نمايد بر رزقش افزوده مي هر كس به افراد خانواده«

  ـ شكيبايي و بردباري4

  : در اين قسمت فرموده است) ص(پيامبر

                                                 
  896، ص 2القرآن، ج   احكام.1

  779الفصاحه، ح   نهج.2

  121، ص 2 مجموعه ورام، ح .3

  1486 و 1484، ح 517، ص 1 ج ، من لايحضره الفقيه.4

   8782 غررالحكم، ح .5

   11 ح 105، ص 2 كافي، ج .6

  117ح ، 407، ص 66 بحارالانوار، ج .7
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 آگاه باشيد هركس بر خوي زن بد اخلاق خـويش صـبر و تحمـل نمايـد و از                  «
خداوند انتظار پاداش شكيبايي و تحمل خويش را داشته باشد خداوند به او پاداش              

  1.»دهد شكرگزاران را مي
هر مردي كه بر بد اخلاقي همسرش شكيبايي ورزد خداوند پاداشـي هماننـد              «

دهد و به هر زني كه بـر بـد اخلاقـي شـوهرش                پاداش صبر حضرت ايوب به او مي      
  2.»سيه را خواهد دادشكيبايي نمايد مانند پاداش آ

تحمـل و   ) نـاروا (هر كس نسبت به همـسرش حتـي بـه شـنيدن يـك كلمـه               «
سـازد و بهـشت را بـر او واجـب             شكيبايي ورزد خداوند او را از آتش آزاد و رها مي          

شود و دويست هزار بـدي از   نمايد و براي آن مرد دويست هزار نيكي نوشته مي           مي
رود و خداونـد در       ويست هزار درجه بالا مي    گردد و مرتبه وي د      او پاك و زدوده مي    

  3.»نويسد برابر هر مويي كه بر بدن اوست عبادت يك سال را مي

  ـ عفو و گذشت5

  : فرمايد مي) ص(پيامبر
  : سه چيز در دنيا و آخرت از اخلاق پسنديده است! اي علي«
ــ ارتبـاط داشـتن بـا        2. ـ گذشت كردن از كسي كه به تو ستم نموده اسـت           1

ـ بردباري ورزيدن نسبت به كسي با تو بـا          3. با تو قطع رابطه كرده است     كسي كه   
  4.»ناداني برخورد كرده است

پرسيدم حق زن بر شوهرش چيست كـه اگـر          ) ع(از امام صادق  : گويد  راوي مي 
شكم او را سير كنـد  «: حضرت فرمود. ان را انجام دهد شوهر نيكوكاري خواهد بود      

و اگر ناداني كرد او را مورد       ) اك او را تامين كند    خوراك و پوش  (و بدنش را بپوشاند   

                                                 
  4971، ح 115 ص ،4 من لايحضره الفقيه، ج .1

  30، ح 248، ص 100 بحارالانوار، ج .2

   216مكارم الاخلاق، ص . 3

  5765، ح 356، ص 5من لايحضره الفقيه، ج . 4
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پدرم زني داشـت كـه او را اذيـت          : حضرت در ادامه فرمود   . عفو و گذشت قرار دهد    
  1.»بخشيد كرد و پدرم آن زن را مي مي

  ـ پرهيز از خشونت و تنبيه بدني6

  : فرمايد در اين بخش مي) ص(پيامبر
، خسيس و بـد زبـان باشـد و          بدترين مردان شما كسي است كه تهمت زننده       «

  2.»همسرش را كتك بزند
   3.»به صورت او نزند... حق زن بر شوهر آن است كه«
زند در حالي كه خودش بـه كتـك           من در شگفتم از كسي كه زن خود را مي         «

   4.»زنانتان را با چوب نزنيد كه قصاص دارد. خوردن سزاوارتر است
ي مالك آتـش جهـنم را         رشتههر مردي كه به همسرش سيلي بزند خداوند ف        «

دهد كه در گرماي آتش جهنم هفتاد سيلي به او زده شود و هـر مـردي                   فرمان مي 
دسـتش بـا   ) و آن را بكشد(از شما كه دستش را بر موهاي زن مسلمانش قرار دهد       

  5.»كوب خواهد شد هايي از آتش جهنم ميخ ميخ
ت كه دستش را    هيچ زني نيس  ! سوگند به كسي كه مرا به پيامبري برانگيخت       «

دراز كند تا موهاي شوهرش را بگيرد و يا لباس او را پاره كند مگر آن كه خداونـد                   
  6.»كند كوب مي دو دست او را ميخ

: حق زن بر همسرش چيست؟ حضرت فرمود      ! اي پيامبر خدا  : همسر معاذ گفت  
و خورد به او بخوراند       به صورتش سيلي نزند و به او بد نگويد و از آن چه خود مي              «

   1.«پوشد به او بپوشاند و با او قهر نكند از آن چه مي

                                                 
  1ح ،510، ص 5 كافي، ج .1

  24958، ح 34، ص 2الشيعه، ح  وسايل. 2

  1390الفصاحه، ح  نهج. 3

  16618، ح 250، ص 14الوسايل، ج  درك. 4

  16619، ح 250، ص 14درك الوسايل، ج . 5

  1661، ح 250، ص 14الوسايل، ج  درك. 6
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شكايت ) ص( گاه به پيامبر    مردان از زدن زنان منع شدند آن      : گويد  ام كلثوم مي  
هرگـز بهتـرين مـردان      «: كردند و پيامبر بين آنان و زدن زنان را رها كرد و فرمود            

  2.»زنند نمي) همسرانشان را(شما
من همسري دارم   ! اي پيامبر خدا  : گفتم) ص(امبرگويد به پي    يكي از اصحاب مي   

من از وي فرزنـدي دارم  : گفتم. او را طلاق بده : حضرت فرمود . كه به بد زبان است    
: حضرت فرمود ) ترسم  و از اين بابت مي    (است) زيادي(و وي نيز داراي خويشاوندان    

كـي و   بده و وي را نصيحت كن اگر در اين زن ني          ) ترك بد زباني را   (به وي فرمان  «
  3.»پذيرد ولي او را مانند زدن كنيزان مزن خوبي باشد كه آن را مي

كشد كه همسرش را در اول روز هماننـد زدن            آيا هر يك از شما خجالت نمي      «
   4.»بندگان كتك بزند و سپس در آخر روز با وي آميزش نمايد

   5!»كشد زند سپس او را به آ غوش مي آيا كسي از شما همسرش را مي«
گاه در آخر روز بخواهـد        ك از شما همسرش را مانند زدن بنده نزند آن         هيچ ي «

   6.»با وي آميزش نمايد
آن حضرت، هرگز هيچ خادمي را نزد و هرگز         : گويد  مي) ص(يكي از زنان پيامبر   

  7. كس و چيزي را با دستش نزد  هيچ
  از مجموع روايات و سيره و شيوه زندگي پيامبر اسـلام و امامـان معـصوم ايـن                 

ورزي نـسبت بـه زن نـه تنهـا در             شود كه كتك زدن و خـشونت        گونه استنباط مي  
ورزي نـسبت بـه زن        فرهنگ ديني جايگاهي ندارد بلكه آن را در منافات با مـودت           

  .اند دانسته مي

                                                                                                                   
  396، ح 142، ص 2اللئالي، ج  ، عوالي148، ص 1البيان، ح  مختصر مجمع. 1

  155، ص 2المنثور، ج  الدر. 2

  155، ص 2الدرالمنثور، ج . 3

  26، ص 3المعاني، ج  ، روح155،ص 2الدرالمنثور، ج . 4

  1، ح 509، ص 5كافي، ج . 5

  5204صحيح بخاري، ح . 6

  2214سنن دارمي، ح . 7
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 سوره نساء را كه در رابطه با زنـان سـركش در             34 نبايد موضوع آيه     ، بنابر اين 
 و حكم كلي دانست كـه اسـلام طرفـدار           زندگي مشترك است به عنوان يك قانون      

بلكـه  . ترويج خشونت خانوادگي است و مجوز تنبيه بدني زنان را صادر نموده است    
بو به ظرافت اين موجود اشاره نمـوده و           برعكس، اسلام با تشبيه زن به گلي خوش       

  .از شوهر خواسته همچو باغبان پاسدار و نگاهبان اين نعمت خدادادي باشد
  : فرمايد قلاب اسلامي ميرهبر معظم ان

زن گل است حالا شما ببينيد اگر مردي بـا          » المراة ريحانة «: در روايات داريم  «
اعتنايي رفتار كند و پاس گـل بـودن او را نـدارد، چقـدر                 يك گلي با خشونت و بي     

هـا،    خواهي مردها از زن     روي كردن، زياده    ظالم و بد است مثل تحميل كردن، زياده       
  .زياديجا و  توقعات بي

...  قهرمان يعني همين كارپرداز امـروز زنـدگي          »المرأة ريحانة و ليست بقهرمانه    «

تان را روي دوش او بگذاريد        ي كارهاي زندگي    اين زن كارپرداز شما نيست كه همه      
  1»اين يك گلي است در دست شما! نه. و بعد هم او را مواخذه كنيد

  از روي منع و خشم و جنگبر زنان   گرفتـند از جهـالـت كـار تـنـگ مـي

   سوره نساء34بررسي آيه 

پندشـان  ] در مرحلـه اول [و زناني كه از سركشي و نافرماني آنـان بـيم داريـد      «
اگـر اثـر   [هـا از آنـان دوري گزينيـد و    در بستر و خوابگـاه  ] در مرحله دوم  [دهيد و   
ند بـردار شـد     بزنيد سپس اگـر فرمـان     ] به قصد تاديب، به آرامي    [آنان را   ] نبخشيد

  2.»بر آنان مجوييد كه خدا بلند مرتبه و بزرگ است] براي ستم[هيچ راهي 
ورزي خـاص و دوسـتان ناآگـاه بـا رفتـار ناپـسند                غرض برخي دشمنان آگاه با   

گونه وانمود نمايند كه دين اسلام بـا بيـان ايـن              اند كه اين      خويش در صدد برآمده   

                                                 
  50مطلع عشق، ص . 1

  34 آيه ،سوره نساء. 2
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 تنبيه بدني را نـسبت بـه زنـان    آيه اجازه كامل به مردان داده تا هر نوع خشونت و      
روا دارند و به آنان فرمان داده تا زنان را در زير تازيانه، مشت و لگد سـياه و كبـود                     

  .سازند
براي رفع اين اتهام و نسبت ناروا و فهم دقيق و مناسب از آيـه بايـد بـه چنـد                     

  : نكته توجه نمود
هايي بـروز     هـ طبيعي است كه در هر زندگي مشترك زناشويي، اختلاف سليق          1

آيه فوق در بسيار از مسايل اختلافي كـه بـين زن و شـوهر عـادي اسـت                   . كند  مي
ها صادر ننموده است و هيچ حقي بـراي مـرد             ساكت بوده و هيچ حكمي درباره آن      

بلكـه  . قرار نداده است كه در اين گونه اختلافات، به نفع او حكم صادر كرده باشـد               
اشاره گرديد وظيفه مـرد اسـت كـه         » يسرپرست«برعكس همان طور كه در بحث       

هاي زندگي زناشويي را بدون نيـاز بـه اسـتفاده از زور و                بسياري از مشكلات و گره    
توان جسماني و اعمال خشونت و با استفاده از عقل و درايت و مـديريت شايـسته                 

  .خويش برطرف نمايد
از پوشـي      از مرد به عنوان سرپرست خواسته شده كـه بـا چـشم             ،از سوي ديگر  

برخي حقوق خويش و رعايت اصل احـسان كـانون خـانواده را از بـروز اختلافـات                  
سوز در امان دارد نه آن كه با برافروختن شعله آتش،             هاي خانمان   جدي و درگيري  

  .اختلافات را تشديد نمايد
ـ مردان نبايد از موقعيت و وظيفه سرپرستي خويش سوء اسـتفاده نماينـد و               2

  : آميز خويش قرار دهند و بگويند ر خشونتاين آيه را مستند رفتا
حق مرد در تاديب و تنبيه زن يك حق طبيعي براي سرپرست است و وظيفـه                
مرد است كه با تنبيه زن، از فروپاشي كانون خانوداده جلوگيري نمايد و ادعا كنند               

بـرداري از خـود وادار كنـد          اگر مرد نتواند با تنبيه بدني، زن را به اطاعت و فرمـان            
  .س سرپرستي مرد مفهومي نخواهد داشتپ



 تنبيه بدني: فصل پنجم
 

 

227

بايد اين پندار غلط و ناهنجاري رفتاري در تنبيه بـدني زن را محكـوم نمـود و                  
) حتي از ديدگاه موافقان تنبيه زن     (دانست كه از نظر اسلام موضوع تنبيه بدني زن        

در همه موارد مطرح نيست، زيرا خانه ميدان كارزار نيست بلكه برعكس، با توجـه               
ه و شيوه زندگي پيشوايان ديني حتي يك مورد تنبيه بدني از سـوي آنـان                به سير 

سفارش دين اسلام به ايجاد فضاي مودت و محبت در كانون           . مطرح نگرديده است  
  . خانواده است
 نمي توان در برابر مجمـوع آيـات و روايـات فـراوان و سـيره زنـدگي                   ،بنابر اين 

ز آن حكـم كلـي تنبيـه زن را در تمـام             پيشوايان، فقط به اين آيه استناد نمود و ا        
  . موارد برداشت كرد

  : سؤالي به عنوان استفتا از امام خميني شده است
هـاي جزيـي و       هايش را كه مرتكب خلاف      تواند همسر و بچه     آيا پدر خانواده مي   

شوند تنبيه نمايد؟ اگر به هـيچ وجـه نتوانـد             كلي، ديني، اجتماعي و خانوادگي مي     
  ايد ترك و يا طرد آنان جايز است يا نه؟آنان را تنبيه نم

قطع رحم جايز نيست و تنبيه اولاد به مقداري كـه           : اند  ايشان در جواب فرموده   
   1.موجب ديه نشود و متعارف باشد مانع ندارد ولي زدن زن جايز نيست

نماينـد و حالـت       ي زناني است كه حقوق شوهران را رعايت نمـي           ـ آيه درباره  3
اگر در مورد ايـن گونـه زنـان در آخـرين            .  در اين زمينه دارند    سركشي و نافرماني  

كارهاي ايجاد برقراري حالت عادي در خانواده به مرد اجازه تنبيه بـدني               مرحله راه 
داده است اين حكم به معناي ناديده گرفتن حقـوق زنـان نيـست، زيـرا در قـرآن                   

ه و رعايـت    درباره مردان سركش نيز كه حقوق همـسران خـويش را ناديـده گرفت ـ             
  .كنند چنين حكمي وجود دارد نمي
تـرس  ) از حقوق همـسرداري   (گرداني وي   اگر زني از سركشي شوهرش و روي      «

داشته باشد پس هيچ گناهي بر آن دو نيست در اين كه به طور شايسته در ميـان                  
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گرچـه در ايـن     (خودشان صلح و آشتي برقرار كنند و صلح و آشـتي بهتـر اسـت و               
و اگـر   ) ورزند  و از عفو و گذشت بخل مي      (ورزي هستند   رض بخل افراد در مع  ) موارد

 چـه    بپرهيزيد قطعاََ خداوند همواره به آن     ) از سركشي (شما شوهران نيكي ورزيد و    
  1.»دهند آگاه است انجام مي

 موضوع سركشي مردان نيز مطرح گرديـده اسـت كـه اگـر              ، در قرآن  ،بنابر اين 
 آنان باشد لازم است بـا آنـان برخـورد           ناسازگاري و زير پا گذاشتن حقوق از سوي       

در اين موارد اگر زن از همسر خويش شكايت كند وظيفه حاكم شرع اسـت               . گردد
وي را ) ي شـوهر سـركش   گرچه با تعزير و اجراي حكم تازيانه برا  (كه از هر طريقي   

  .به پذيرش وظايف يا جدايي از همسر وادار نمايد
ب كه به واسـطه پيمـان زناشـويي بـر       ـ در بسياري از موارد، ميان حقوق واج       4

گيـرد    هايي كه زن به لحـاظ عرفـي برعهـده مـي             شود و وظيفه    عهده زن نهاده مي   
به عبارتي، تصور اوليه بسياري از افـراد ايـن اسـت            . شود  تفاوتي در نظر گرفته نمي    

شود كـه زن بـا توجـه بـه            هاي عرفي مي    كه حقوق شوهر شامل بسياري از وظيفه      
 . آن وظايف را برعهده گرفته است،عرف جامعه خويش

بر اساس اين برداشت نادرست، گاهي تصور ذهني بسياري از مـردان آن اسـت               
گيرنـد و وظـايف فراوانـي بـر دوش زنـان              كه حقوق خود را گسترده در نظـر مـي         

ها، زن را نافرمان دانـسته و در صـدد اصـلاح              نهند كه در صورت عدم انجام آن        مي
  . آيند  او برميبردار نمودن وي و فرمان

داري   شستن، پختن، تميـز كـردن منـزل، بچـه         (داري  به عنوان نمونه، امور خانه    
البته گرچـه در روايـات بـه صـورت مـستحبي            . باشد  از وظايف واجب زن نمي    ...) و

ها را برعهده گيرد ولي شوهر حق ندارد بـه زن             اشاره گرديده كه بهتر است زن آن      
 را وظيفه زن بداند بلكه بـر عكـس ايـن وظيفـه              داري حكم كند و آن      در امور خانه  

  . مرد است كه امور خانه را براي زن آماده كند
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ي واجب زن است و وي بايد در ايـن مـورد از               اما تامين نياز جنسي مرد وظيفه     
شوهر اطاعت و پيروي كند مگر اين كه مانع شرعي و عقلي داشته باشد، زيـرا زن                 

 ،بنـابر ايـن   .  نسبت به اين حق متعهد شده اسـت        با پيمان ازدواج، وفاداري خود را     
 و سركش كسي است كه حقـوق واجـب شـوهرش را سـبك شـمارد و                  1زن ناشزه 

گزيننـد و تـسليم       نافرماني كند مانند زناني كه پيوسته از شـوهر خـود دوري مـي             
شوند و تامين نيـاز جنـسي آنـان را وظيفـه خـود                هاي جنسي شوهر نمي     خواسته

  .كنند زمينه با كمال غرور و تكبر با شوهر رفتار ميدانند و در اين  نمي
گانـه پنـددهي،      كارهـاي سـه     گونه زنان در پي ارايه راه          آيه فوق نيز درباره اين      

  : گزيني و تنبيه بوده است دوري

  مرحله پنددهي ـ1

در اين مرحله سعي بر اين است كه با پند و اندرز از همسر سركش و نافرمـان                  
صحيح زندگي زناشويي برگردد و وظيفه خويش را بـه خـوبي            بخواهد كه به روش     

خواهد از هنجارشـكني دسـت بـردارد و           شوهر در اين مرحله از زن مي      . انجام دهد 
 اين مرحله را مربـوط      2برخي از مفسرين  . شود  وظايف زناشويي را به وي يادآور مي      

 دادن، زن اند كه ممكن است با پنـد  هاي سركشي زن دانسته     به آغاز و شروع نشانه    
  .متوجه اشتباه خويش بشود و رفتار خود را اصلاح نمايد

  گزيني ـ مرحله دوري2

هنگامي كه پند و نصيحت موثر واقع نشد و زن به رفتار ناشايست خويش ادامه   
كار دوم براي اعلام نارضايتي مرد نسبت به رفتار نادرست زن آن اسـت كـه                  داد راه 

  : اند ج شيوه دوري گزيدن اشاره نمودهاز وي دوري گزيند كه مفسرين به پن
  .ـ از آميزش جنسي با وي خودداري ورزد1

                                                 
   گـذر نافرمـاني كـه   توزي و لجاجت و نافرماني همراه است نه حالـت زود  دانند كه با كينه برخي نشوز را يك آسيب رواني مي   . 1

  .گردد زودي برطرف مي    به
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  .گيري نمايد ـ از بستر و خوابگاه وي كناره2
  .ـ در بستر و خوابگاه وي باشد ولي به وي پشت كند3
غـذا خـوردن و      ـ نزد زن نرود و در بستر وي نخوابد و با وي در سخن گفتن،              4

  . معاشرت دوري گزيند
  .  را در خانه نگاهداري كند و رفت و آمد وي را محدود نمايدـ وي5

تـوان فهميـد منظـور از طـرد           مي  1،اما از آن مفهومي كه در روايات وجود دارد        
كردن و دوري گزيدن مفهوم سوم است كه فقط در بستر خواب، به زن پشت كند،           

د ندارد و   ترين راه تنبيه است كه در آن شدت و سختي وجو            زيرا اين شيوه مناسب   
شود تـا شـايد از رفتـار ناشايـست خـويش دسـت           باعث تحريك احساسات زن مي    

هاي مطرح شده ممكن است باعث شدت بخشيدن بـه رفتـار              بردارد اما ساير روش   
  .ناشايست زن گردد

  ـ مرحله ضرب3

دو نظر متفاوت وجود دارد كه بـه         ي زدن و تنبيه بدني زن       در اين بخش درباره   
  : گردد آن اشاره مي

  نظر موافقان 

هاي قبلي درباره همسر سركش موثر واقع نـشد و وي بـه               يك از شيوه    اگر هيچ 
  : البته بايد توجه داشت. رفتار خويش ادامه داد موضوع زدن مطرح گرديده است

اسـت   اولاً اين سه مرحله براي برگرداندن زن سركش به وظـايف واجـب خـود              
ارهـاي مناسـب بـه ترتيـب مطـرح          ك  پس سه شيوه مطرح گرديـده بـه عنـوان راه          

كارهـاي    علاوه بر ايـن كـه اگـر از راه         . ها لازم است    اند كه رعايت ترتيب آن      گرديده
كارهـا نيـز      توان زن را متوجه تكاليفش كرد استفاده از آن راه           مناسب ديگر نيز مي   

   .مانعي ندارد
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 ـ                به عبارتي، سه راه    ه كار پيشنهادي در آيـه از نـوع دسـتورات ارشـادي اسـت ن
كـار   يعني لازم نيست كه سه مرحله اجرا شود و اگر بتـوان بـا راه  . مولوي و تعبدي 

  .كار استفاده نمود تر ديگري مشكل را حل نمود بايد از آن راه مناسب
ثانياً اسلام به هيچ وجه در صدد بدتر كردن وضعيت رابطه زن و شوهر در ايـن                 

  . تر گردد حالت نيست تا شكاف عاطفي ميان آنان عميق
به همين جهت است كه موافقان تنبيه بدني زن معتقدند اين زدن بـه معنـاي                
نوعي شيوه براي اعلام تنفر نـسبت بـه رفتـار زن سـركش اسـت و زدن واقعـي و                     

  .خشونت مد نظر نيست بلكه به عنوان نوعي علامت تنفر است
كـار نمـادين      به عبارتي، برخي هدف اصلي اين آيـه در زدن را بيـان نـوعي راه               

دانند كه به منظور ابراز ناراحتي شوهر مطـرح گرديـده             نسبت به زنان سركش مي    
به همين جهت فقط معتقدند كه      .است تا زن از وضعيت سركش خويش آگاه گردد        

اي كـه زن را       زدن نبايد دردناك و شديد باشد بلكـه زدن ملايـم باشـد بـه انـدازه                
  .متوجه اشتباهش بكند

باشد   تنبيه بدني كه مد نظر دشمنان اسلام مي به هيچ عنوان موضوع    ،بنابر اين 
مطرح نيست، زيرا براي اين زدن قيد شده كه نبايد اثري بر بدن برجاي بگـذارد و                 

آلود نمايد و نبايد زدن با ابزارهايي مانند چوب، تازيانه يـا              عضوي را بيازارد يا خون    
  : فرمايد مي) ع(امام رضا. عصا باشد

  1.يا چيزي شبيه آن است كه زدني نرم باشدمسواك ) چوب(منظور زدن با 
 موضوع زدن نيز حدودي دارد كه هرگز با آن چه در اذهـان عمـومي                ،بنابر اين 

باشد، زيرا اسلام هرگز به مـرد حـق           با تبليغات مسموم مطرح گرديده سازگار نمي      
زدن مـورد نظـر در      . جويي به تنبيه بدني زن بپردازد       نداده است كه به خاطر انتقام     

                                                 
  ، منظور از چوب يا مسواك همان چوب نازك اراك است كه در گذشته از آن براي مسواك زدن استفاده                   244الرضا، ص     فقه. 1

  .شده است مي   
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تر حد ممكن باشـد        نوعي زدن به قصد آگاهي دادن زن است كه بايد در پايين            ،هآي
  .و به قدري خفيف باشد كه هرگز آسيبي بر بدن وارد نسازد تا موجب ديه گردد

رساني بـه      طبيعي است كه از نظر اسلام، هيچ فردي حق آسيب          ،از سوي ديگر  
يير رنگ پوسـت فـرد      ترين آسيب كه موجب تغ      ديگري را ندارد و در صورت جزيي      

  .گردد آسيب ديده شود به پرداخت ديه محكوم مي
 قـانون مجـازات     484بر اساس روايات كه در باب ديه مطـرح گرديـده و مـاده               

  : اسلامي بر اساس آن وضع گرديده است مقدار ديه اين گونه تعيين شده است
  : ديه ضربتي كه در اثر آن رنگ پوست تغيير كند به قرار زير است

  شش دينار: ـ سياه شدن صورت بدون جراحت و شكستگي الف
  سه دينار: ـ كبود شدن صورت ب
  يك و نيم دينار: ـ سرخ شدن صورت ج
ـ در ساير اعضاي بدن در صورت سياه شـدن سـه دينـار و در صـورت كبـود                      د

  .شدن يك و نيم دينار و در صورت سرخ شدن سه ربع دينار است
ين زن و مرد، كوچك و بزرگ نيـست و هـيچ            فرقي در حكم مذكور ب    : 1   تبصره

تمام صورت يا قسمتي از آن نيست و نيز فرقي بين آن كه              فرقي ميان تغيير رنگ   
  .اثر جنايت مدتي بماند يا زايل گردد نيست

در . ممكن است گفته شود اين نوع زدن مفيد نيست و اثربخشي لازم را نـدارد              
 قش ، جسمي و رواني برجاي بگذارد    اگر زدن با شدت باشد و آثار      : جواب بايد گفت  

تواند مهر و محبـت و عاطفـه وي را نـسبت بـه                بستن اين خاطره در ذهن زن مي      
توان با خشونت، مهـر و محبـت در            گاه نمي   شوهر براي هميشه از بين ببرد و هيچ       

دل كسي كاشت بلكه بـرعكس خـشونت باعـث خـشكاندن ريـشه مهـر و محبـت               
بخـشي باشـد و بـه دنبـال آن، دو      واند نوعي آگـاهي ت اما زدن نمادين مي  . گردد  مي

واكنش از سوي زن احتمال دارد اتفاق بيفتد كه آيه قرآن به هر دو احتمال اشـاره            
  : نموده است
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ـ زن متوجه اشتباه خويش شود و به حقـوق واجـب شـوهر وفـادار و متعهـد              1
 ديگـر هـيچ   بردار شـوهر باشـد كـه    پذيرد و در اين مورد فرمان ها را مي گردد و آن 

كارهـاي    توجيهي براي ستم نمـودن مـرد وجـود نـدارد و بـه عبـارتي موضـوع راه                  
  .گردد گردد و كانون خانواده به حالت عادي برمي پيشنهادي آيه منتفي مي

دهـد و كـانون خـانواده گرفتـار           چنان به سركشي خويش ادامه مـي        ـ زن هم  2
كنـد در ايـن       شاره مـي   سوره نساء به آن ا     35گردد كه در آيه       كشمكش شديد مي  

تـوان انتظـار      صورت اصلاح اين خانواده از عهده زن و شـوهر خـارج اسـت و نمـي                
 بايد از سـوي    ،كاري يافت بنابر اين     داشت از درون خانواده بتوان براي نجات آن راه        

هر يك از زن و شوهر، حكمي مشخص گردد تا تكليـف ايـن خـانواده را مـشخص                   
  .نمايند

  نظر مخالفان

را در آيه قـرآن بـه معنـاي زدن          » ضرب«تر مفسرين و فقها مفهوم        گرچه بيش 
انـد امـا      دانند و نوع زدن نيز را به قصد آگاهي دادن زن و نمادين مطرح كـرده                 مي

ايـن گـروه بـه دو شـيوه اسـتدلال        . باشـند   مـي » زدن« نيز مخالف معنـاي      1برخي
  : اند كرده
در » ضرب «،به عبارتي. است» دوري گزيدن«در آيه به معناي » ضرب«ـ واژه1
نظر كردن نيز در نظر گرفت و لفـظ           توان به معناي اعراض كردن و صرف        مي آيه را 

فقط به معنـاي زدن نيـست، زيـرا زدن بـراي وادار كـردن زن بـه انجـام                   » ضرب«
يابي بـه مقـصود خـود     وظايف راه حل مفيدي نيست بلكه برعكس، مرد را از دست    

  .رساند خواه نميكند و او را به نتيجه دل دور مي

                                                 
  االله موسوي لاري و از اهل سنت به شيخ محمد طاهر بـن عاشـور در تفـسير التحريـر و                        وان به آيت  ت  از ميان اهل شيعه مي    . 1

  . التنوير اشاره نمود  
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در قرآن در چندين آيه به كار رفته شده         » ضرب«شاهد ديگر آن است كه واژه       
سان نيست و حداقل در پنج معناي متفاوت بـه كـار              كه معاني آن در همه جا يك      

  : رفته است
پوشي كردن و ناديده گـرفتن، روي         قرار دادن، وضع كردن، مقرر نمودن، چشم      

  . برگرداندن و دوري گزيدن
غير از زدن در نظر گرفت و با توجـه           در آيه را به معنايي    » ضرب«توان  پس مي 

ترين مفهوم براي آن، اعراض كردن و دوري گزيدن           گانه فوق، مناسب    به معاني پنج  
باشـد و     كـار بـراي اختلافـات زن و شـوهر مـي             باشد، زيرا آيه در صدد ارايه راه        مي
كـار   شويي كمك نمايد و هرگز راه خواهد به برگرداندن زن سركش به حقوق زنا     مي

كـار    رسـد و ترتيـب منطقـي بـا دو راه            سوم يعني زدن راه حل منطقي به نظر نمي        
كار سوم پس از آن كه پشت كردن در بستر موثر واقـع               بلكه آيه در راه   . قبلي ندارد 

گويد كه بر زن سركش و نافرمان خشم گيرد ولي او را نزنـد، زيـرا                  نشد به مرد مي   
كند  دند كه اگر آيه به معناي زدن باشد به صورت واجب امر به زدن نمي        همه معتق 

فهميم كه ايـن      مي) ع(و ائمه ) ص(شمارد ولي از روايات پيامبر      بلكه آن را مباح مي    
علاوه بـر ايـن كـه       . امر مباح، ناخوشايند و مكروه است كه نبايد آن را به كار بست            

 را ادامـه دهـد متوسـل شـدن          اگر زن هر روز به صورت مكرر حالت سركشي خود         
مرد به تنبيه بدني و زدن نيز بايد هميشه ادامه يابد و هر روز شاهد كتك خوردن                 

  وي باشيم؟
توان فهميد كه آخرين مرحلـه واكـنش مـرد در             پس با كمي تأمل و درنگ مي      

اعتنـايي كامـل و    برابر زن نافرمان و سركش زدن وي نيست بلكه قطع ارتباط، بـي            
انديـشي زن     وي است تا زن را به فكر فرو ببـرد و موجـب عاقبـت              خشم گرفتن بر    

 چرا كه اين نـوع رفتـار مـرد از لحـاظ             ،گردد و او را به بازنگري در رفتارش وادارد        
  .رواني براي زن ناخوشايند است
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باشد كـه اولاً      با توجه به مطالب گذشته، جواب اين شيوه استدلال مشخص مي          
انـد و     را در آيه فوق به معناي زدن دانسته       » ربض«تر مفسرين و فقها مفهوم        بيش

اند كه اين زدن نوعي حالت نمادين بـراي اظهـار             براي آن حدودي مشخص نموده    
بـه همـين جهـت در       . نارضايتي شوهر نسبت به رفتار زن نافرمان و سركش اسـت          

اشاره گرديده بود كه با چيـزي بـسيار ظريـف و ملايـم ماننـد                ) ع(روايت امام رضا  
  .اك و شبيه آن باشدچوب مسو

ثانياً تصور مخالفان زدن آن است كه آيه در صدد بيان اين موضوع است كه بـا                 
در حـالي كـه     . بـرداري از شـوهر نماييـد        زدن و تنبيه بدني زن را وادار بـه فرمـان          

. توان زن را وادار به ادامـه زنـدگي زناشـويي نمـود        گاه با خشونت و تنبيه نمي       هيچ
تـر باشـد و تكـرار گـشت           ت كه هر چه سركشي زن بيش      پس منظور آيه اين نيس    

گاه زدن نبايد از حالت نمـادين         تر گردد بلكه هيچ     شدت تنبيه و زدن مرد هم بيش      
كار موثر واقع نشد با انتخاب حكـم از           بخشي خارج گردد و اگر اين نوع راه         و آگاهي 

  .گردد سوي هر يك از زن و شوهر تكليف اين خانواده مشخص مي
محدود به زمـان خـاص و محـيط حجـاز و            » زدن«معتقدند حكم به    ـ برخي   2

شناسـي زمـان نـزول        شرايط اجتماعي و مردم   : گويند  آنان مي . عربستان بوده است  
اگر بپذيريم تنبيه بدني هم روا بوده است در آن زمـان و            . آيه را بايد در نظر گرفت     

وده اسـت، زيـرا   نب ـ هـا جـاري   ها و مكان    در آن محيط بوده است و براي همه زمان        
  .نيز از ميان خواهد رفت هرگاه وضعيت و شرايط نزول آيه از بين رفت حكم

هاي انديشه و تفكر مردم تكامل نيافتـه          پس اگر در عصر و زماني كه هنوز پايه        
بود، امكان داشت سركشي زن را با تنبيه بدني مهار كرد و آن را اصـلاح نمـود در                   

در . راي برخورد با حالـت سركـشي زن برگزيـد         عصر حاضر شيوه متفاوتي را بايد ب      
كـار طـرد و دوري        انـد راه    شرايط موجود كه زنان به مرحله رشـد و تعقـل رسـيده            

تواند ثمربخش باشد و به صورت   گزيدن مرد براي كنترل سركشي و طغيان زن مي        
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عاملي تاثيرگذار زن را وادارد كه از ادامه رفتار خويش دست بكشد ولي زدن زن او                
  . كند ادار به لجاجت و سركشي ميرا و

برداشت نادرست و مسموم از مفهوم آيه باعـث ايـن گونـه      : در جواب بايد گفت   
استدلال گرديده است، زيرا اولاً موضوع سركشي و عـدم رعايـت حقـوق واجـب از                 

به بيان ديگر، آيه در صدد ارايه       . باشد  سوي زن محدود به زمان يا مكان خاص نمي        
باشـد و موضـوع آيـه          زنان غيرمتعهد نسبت به وظايف زناشويي مي       ي  كار درباره   راه

يعني وجود چنين زناني هميشه بدون توجه به زمان يا مكان خاصي وجود خواهد              
  .داشت

كار با هم اجرا شـود بلكـه هريـك از             ثانياً آيه در صدد آن نيست كه هر سه راه         
كار ديگر    ام نياز به راه   ها بايد به ترتيب اجرا گردد و در صورت ثمربخشي هر كد             آن

  .باشد نمي
كار به عنوان يك امر ارشادي اسـت   ثالثاً همان طور كه اشاره گرديد اين سه راه   

تري وجود  كار مناسب نه يك امر تعبدي و مولوي كه حتماً بايد اجرا گردد و اگر راه    
زد نمـودن     هـدف از ايـن آيـه، گـوش        . تـوان از آن اسـتفاده نمـود         داشته باشد مي  

  .باشد ي زن و اصلاح رفتار وي ميسركش
  

  چـو راهي ببايد بهين برگزين    نگه كن سرانجام خود را ببين
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  ، ثريا مكنون، تهران، انتشارات پژوهشگاه علوم انساني)در ايران
  بر كرانه خانواده، مريم ميرحسيني، قم، انتشارات فيضيه  ـ72
   انتشارات انجمن اوليا و مربيان، تهران، محمود محمديان،بلوغ؛ تولدي ديگر  ـ73
   انتشارات كنكاش، اصفهان، صفدر صانعي،اسلامبهداشت ازدواج از نظر   ـ74
   انتشارات نسم كوثر، قم، قنبر فراهاني،بهداشت خانواده و روابط زناشويي  ـ75
  بهداشت رواني؛ ازدواج و همسرداري، احمد حسينيا، تهران، انتشارات مفيد  ـ76
بهشت جوانان؛ يا آن چه بايد يك زن و مـرد بدانـد، اسـداله محمـدنيا، قـم،                     ـ77

  نتشارات نصايحا
  بهشت خانواده، جواد مصطفوي، قم، انتشارات دارالفكر  ـ78
  بهشت خانواده، غلامحسين فرحي، قم، نشر فراگفت  ـ79
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  يوسفيان، قم، انتشارات دارالعلم. بهشت خانواده با زنان شايسته، الف  ـ80
 داغي، تهـران،    ي مهدي قراچه    بهترين دوران زندگي زن، زيتا آنت وبر، ترجمه         ـ81

  انتشارات قطره
  درماني بخت شويم، محمدرضا تقدمي، مشهد، انتشارات كتاب بيا با هم خوش  ـ82
 ،الاسـلام    مريم معـين   ،پاسخ به صد سؤال مهم درباره عشق و روابط زناشويي           ـ83

   انتشارات فرا روان ،تهران
  الاسلامي پدر، مادر، فرزند، حسين شيخ  ـ84
  پدر و فرزند، محمدتقي حكيم  ـ85
، محمدتقي مصباح يـزدي، قـم، انتـشارات مؤسـسه           5ها ج     ها و پاسخ    پرسش  ـ86

  آموزشي و پژوهشي امام خميني
  الاسلام پرورش كودك از نظر اسلام، جعفر شيخ  ـ87
پژوهشي درباره خشونت عليه زنان ايـران، مهرانگيـز كـار، تهـران، انتـشارات                 ـ88

  گران و مطالعات زنان روشن
ي محمـد جعفـر پوينـده،         ، آنـدره ميـشل، ترجمـه      پيكار با تبعيض جنسيتي     ـ89

  تهران، انتشارات آگاه
  الزهراء پيمان زناشويي، مصطفي زماني، قم، انتشارات فاطمه  ـ90
   انتشارات شاكر، قم، محمد شريفي،پيوند زناشويي  ـ91
المللي جايگاه و نقش زن از        تأملي بر جايگاه زن؛ مجموعه مقالات كنگره بين         ـ92

ميني، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، تهران، مؤسـسه           ديدگاه امام خ  
  چاپ و نشر عروج

  تجلي زن در آثار مولوي، زليخا ثقفي، تهران، انتشارات ترفند  ـ93
، )با تاكيد بر هويت تـاريخي زن مـسلمان        ( تحليلي بر سرگذشت تاريخي زن      ـ94

  شهين ايرواني، تهران، انتشارات دريا 
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ز حجاب در عـصر حاضـر، محمدرضـا اكبـري، اصـفهان،             تحليلي نو و عملي ا      ـ95
  انتشارات پيام عترت

تربيت كودك از ديدگاه اسلام، مجيد رشيدپور، تهران، انتشارات انجمن اوليا             ـ96
  و مربيان

  تربيت كودك در جهان امروز، احمد بهشتي  ـ97
  تربيت فرزند از نظر اسلام، حسين مظاهري  ـ98
   اسلام، عبدالرشيد ترشيذ، تهران، نشر احسانتصويري جامع از ازدواج در  ـ99

تفاوت زن و مرد در ديـه و قـصاص، ابـراهيم شـفيعي سروسـتاني، تهـران،                    ـ100
  انتشارات سفير صبح

  تعادل و استحكام خانواده، مجيد رشيدپور، انتشارات اطلاعات  ـ101
ق تمكين بانو، رياست شوهر از ديدگاه قانون مدني و جامعه، غلامرضا صـدي              ـ102

  اورعي، تهران، انتشارات روابط عمومي شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان
ي حميـد الماسـي،       شناسي تاريخي خانواده، مارتين سـگالن، ترجمـه         جامعه  ـ103

  تهران، نشر مركز
  شناسي خانواده، باقر ساروخاني، تهران، انتشارات سروش جامعه  ـ104
گـران و مطالعـات        نـشر روشـن    شناسي خانواده، شهلا اعزازي، تهران،      جامعه  ـ105

  زنان
ي فـرنگيس اردلان،      شناسي خانواده و ازدواج، آندره ميـشل، ترجمـه          جامعه  ـ106

  تهران، انتشارات دانشگاه تهران
    شناسي خشونت در خانواده، نيره توكلي، تهران، نشر توسعه جامعه  ـ107
 نجـم عراقـي،      منيژه ي شناسي زنان، پاملا آبوت و كلر والاس، ترجمه         جامعه  ـ108

  تهران، نشر ني
شناسي زنان و خانواده، محمدتقي شيخي، تهران، انتـشارات شـركت             جامعه  ـ109

  سهامي
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جايگاه اجتماعي زن از منظر اسلام، مهدي نصيري، تهران، انتشارات كتـاب              ـ110
  صبح

زاده، تهـران، انتـشارات سـازمان         جايگاه اخص و ممتاز زن، محمدرضا امـين         ـ111
  ميتبليغات اسلا

  جايگاه بانوان در اسلام، حسين نوري همداني، قم، انتشارات مهدي موعود  ـ112
خـواه،    ، فرهـاد هـدايت    )س(جايگاه زن با محوريت شخصيت حـضرت زهـرا          ـ113

  تهران، چاپ و نشر عروج
 انتشارات مؤسسه تنظـيم و نـشر        ،جايگاه زن در انديشه امام خميني، تهران        ـ114

  آثار امام خميني 
گاه زن در قانون، دفتر امـور زنـان در نهـاد رياسـت جمهـوري، تهـران،                  جاي  ـ115

  سازمان چاپ و انتشارات
شناسي دفاع از حقوق زنان، ابراهيم شفيعي سروستاني، قم، انتشارات         جريان  ـ116

  طه
شناسي زن، اسداله جمشيدي، قـم، انتـشارات مؤسـسه            جستاري در هستي    ـ117

  آموزشي و پژوهشي امام خميني
ي توراندخت تمدن، تهـران،       سم زن؛ جان زن، كريستين نورتراپ، ترجمه      ج  ـ118

  انتتشارات نقش و نگار
زاده، تهران، نـشر   ي هما زنجاني   جنبش اجتماعي زنان، آندره ميشل، ترجمه       ـ119

  نيكا
ــان در  جنــسيت، اشــتغال و اســلام  ـ120 گرايــي، تحقيقــي در نقــش اشــتغال زن

  تهران، جامعه ايرانيانجمهوري اسلامي ايران، الهه رستمي، 
ي توراندخت تمدن، تهران، انتشارات       جنگ عليه زنان، مارلين فرنچ، ترجمه       ـ121

  علمي
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جــوان و تــشكيل خــانواده، اســاتيد طــرح جــامع آمــوزش خــانواده، تهــران   ـ122
  انتشارات انجمن اوليا و مربيان

بليغـات   انتـشارات دفتـر ت     ، قـم  ،اكبر مظاهري    علي ،جوانان و انتخاب همسر     ـ123
  اسلامي

  اكبر مظاهري جوانان و دوران نامزدي، علي  ـ124
ي   مـالوي، ترجمـه   . كننـد؟ جـان تـي       ها ازدواج مـي     چرا مردها با بعضي زن      ـ125

  شهرزاد فتوحي، تهران، انتشارات جيحون
 جلـد، محمدرضـا شـرفي، تهـران،         2چگونه ازدواج موفـق داشـته باشـيم؟           ـ126

  انتشارات دانشگاه تهران
  ونه با تفاهم زندگي كنيم، حسن ملكي، تهران، انتشارات نيكان كتابچگ  ـ127
ي نفيـسه     چگونه با همـسر خـود سـازش كنـيم، اريـك بلومنتـال، ترجمـه                 ـ128

  سلطاني، تهران، انتشارات پل
   انتشارات افق، قم، محسن كاظمي،چگونه بهترين همسر باشم  ـ129
ي شهره عبداللهي،      ترجمه سالت،. اس. چگونه زن بي كم و كاست باشيم، ج         ـ130

  انتشارات آسيم
ي شـهره     سـالت، ترجمـه   . اس. چگونه شوهر بـي كـم و كاسـت باشـيم، ج             ـ131

  عبداللهي، انتشارات آسيم
  چهره زن در قرآن، مرتضي فهيم كرماني  ـ132
  اللهي، قم، انتشارات داوري حجابي، حسين حبيب حجاب در بي  ـ133
  د محمدي اشتهارديحجاب در شخصيت زن مسلمان، محم  ـ134
ي   الدين، ترجمه   حدود مشاركت سياسي زنان در اسلام، محمدمهدي شمس         ـ135

  محسن عابدي، تهران، انتشارات بعثت
  حريت و حقوق زن در اسلام، محبوبه رضايي، تهران، انتشارات ميلاد  ـ136
  االله حسينيان، تهران، انتشارات سازمان تبليغات اسلامي حريم عفاف، روح  ـ137
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  الحق  رشيدي، قم، انتشارات بيانحريم عفاف، حسين  ـ138
حــسن معاشــرت از ديــدگاه قــانون مــدني و جامعــه، زهــرا داوري، تهــران،   ـ139

  انتشارات روابط عمومي شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان
حقوق خانواده، حسين ضيايي و اسداله امـامي، تهـران، انتـشارات دانـشگاه                ـ140

  تهران 
  ه، ناصر كاتوزيان، تهران، انتشارات بهنشرحقوق خانواد  ـ141
  جعفر جعفري لنگرودي، تهران، انتشارات گنج دانش حقوق خانواده، محمد  ـ142
حقوق خانواده، حسن امامي و اسـداله صـفايي، تهـران، انتـشارات دانـشگاه                 ـ143

  تهران
  نيا، تهران، انتشارات بهينه حقوق خانواده، ناصر رسايي  ـ144
  ميد كريمي، تهران، كانون انديشه جوانحقوق زن، ح  ـ145
  اي حقوق زن، محمد خامنه  ـ146
بن سعدون، ترجمه گيتي خورسند، تهـران،       . حقوق زن از آغاز تا امروز، ناي        ـ147

  انتشارات كوير
حقوق زنان؛ برابري يا نابرابري، فاطمه بداغي و فريبـا علاسـوند، قـم، نـشر                  ـ148

  معارف
  ان مختلف، حسام نقبائيحقوق زن در ادوار و ادي  ـ149
  حقوق زن در اسلام و اروپا، حسن صدر، تهران، انتشارات پرستو  ـ150
  حقوق زن در اسلام، حسن مصطفوي  ـ151
  حقوق زنان در ايران، مهدي قرائتي، قم، انتشارات پرتو خورشيد  ـ152
حقوق زن در قرآن و عهدين، طـاهره نورحـسن فتيـده، تهـران، انتـشارات                  ـ153

  رگست فرهنگ
حقوق زن در دين اسـلام، محمـدعلي زهيـري نجفـي، ترجمـه محمـدتقي                 ـ154

  حكيم
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مقايسه تطبيقي در حقوق اسلام، ايران و كنوانـسيون رفـع           (حقوق مالي زن    ـ155
  ، فاطمه فهيمي، قم، انتشارات دانشگاه قم)تبعيض از زنان

  نويدحقوق مثبته زن در قوانين و فقه، بهنام رستگار، شيراز، انتشارات   ـ156
  حقوق و حدود زن در اسلام و جهان، يحيي نوري، تهران، انتشارات فراهاني  ـ157
  الدين سيدمحمدعلي شهرستاني حقوق و وظايف زن در اسلام، هبه  ـ158
هاي فرهنگي وابسته بـه مراكـز         حيات اجتماعي زن در تاريخ، دفتر پژوهش        ـ159

  ـ سينمايي، تهران، انتشارات اميركبير  فرهنگي
داغـي،    ي مهـدي قراچـه      ، جان براد شاو، ترجمـه     )تحليل سيستمي ( خانواده  ـ160

  تهران، نشر البرز
ــه     ـ161 ــام، ترجم ــه، روزن ب ــل جامع ــاختاري در مقاب ــه س ــه منزل ــانواده ب ي  خ

  محمدصادق مهدي، تهران، نشر دانشگاهي
خانواده پويا، مصاحبه با سه تن از اساتيد، قم، انتشارات مؤسسه آموزشـي و                ـ162

  هشي امام خميني پژو
  نيا، تهران، انتشارات مادر بخت، اسداله كيهان خانواده خوش  ـ163
   حسين مظاهري، قم، انتشارات شفق،خانواده در اسلام  ـ164
  خانواده در قرآن، احمد بهشتي، قم، بوستان كتاب  ـ165
بيت، كاظم ارفع، تهران، انتشارات انجمن اوليا         خانواده در مكتب قرآن و اهل       ـ166

  و مربيان
  خانواده سالم، حسنعلي ميرزابيگي و فرح محمدي، قم، انتشارات فراگفت  ـ167
ي رفتـار همـسران بـا         خانواده متعادل و نامتعادل؛ حقوق و وظايف و نحـوه           ـ168

  ديگر، احمد صافي، تهران، انتشارات انجمن اوليا و مربيان يك
نتشارات روابـط عمـومي     خانواده، معروف و مساوات، مريم احمديه، تهران، ا         ـ169

  شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان
  پور خانواده موفق، احمد قربان  ـ170
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  خانواده و تربيت ديني، ابوالفضل هدايتي فخرداود، قم، انتشارات ياس زهرا  ـ171
  گود. خانواده و جامعه، ويليام جي  ـ172
ايي، تهـران،   ي بـاقر ثن ـ     درماني، سالوادور مينوچي، ترجمه     خانواده و خانواده    ـ173

  انتشارات اميركبير
 انتشارات انجمن اوليا    ، تهران ،خانواده و مسايل جنسي كودكان، علي قائمي        ـ174

  و مربيان
ي لطيف راشدي، قـم،       خانواده و مسايل زناشويي، باقر شريف قرشي، ترجمه         ـ175

  دفتر نشر مصطفي
  ت اميري انتشارا، تهران،خانواده و مسايل همسران جوان، علي قائمي  ـ176
  خانواده و مشكلات اخلاقي كودكان، علي قائمي  ـ177
   سازمان ملي جوانان، تهران،خانواده و نقش بنيادين آن، علي قائمي  ـ178
پـور،    لـي ي محمد ق    برمن، ترجمه . خشونت خانگي عليه كودكان، ريچارد اي       ـ179

  تهران، انتشارات مرنديز
  خصوصيات روح زن، محمدعلي سادات  ـ180
اللهـي، تهـران،      ، زهـرا آيـت    )نفي خشونت عليـه زنـان     (رفتاري با زنان    شخو  ـ181

  انتشارات روابط عمومي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان
   انتشارات حضور ، قم، محمد صامتي،هاي ازدواج دانستني  ـ182
   انتشارات سعيد نوين، قم، اصغر بهمني،هايي براي مادران دانستني  ـ183
  وشگو تهراني، قم، انتشارات مهر اميرالمؤمنيندختران فراري، زهير خ  ـ184
  دختر و پسر در جامعه ايراني، علي اسدي  ـ185
هاي فمينيستي، پاملا آبوت و كلـر والاس،          شناسي نگرش   درآمدي بر جامعه    ـ186

 ي مريم خراساني و حميد احمدي، تهران، انتشارات دنياي مادر ترجمه

  قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلاميدرآمدي بر مسايل زنان، ضيا مرتضوي،   ـ187



 منابع مطالعاتي
 

 

251

اي ديدگاه اسـلام و       بررسي مقايسه (درآمدي بر نظام شخصيت زن در اسلام        ـ188
  نژاد و محمدتقي سبحاني، قم، انتشارات نصايح ، محمدرضا زيبايي)غرب

  در و صدف، محمد شجاعي، قم، نشر محبي  ـ189
داغي،   مهدي قراچه ي    در جستجوي عشق زندگي، نيل كلارك وارن، ترجمه         ـ190

  تهران، نشر اوحدي
  دفاع از حقوق زن، محمد حكيمي، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوي  ـ191
  نيا، قم، نشر پيام مهدي دنياي دختران، محمدعلي كريمي  ـ192
ي كتـايون تجلـي، تهـران، انتـشارات           نياي دختران، كابي شوستر، ترجمه    د  ـ193

  پيدايش
ي گروه مترجمين، تهـران، دفتـر         االله، ترجمه   لنياي زن، محمد حسين فض    د  ـ194

  پژوهش و نشر سهروردي
هاي جوان، محمود گلزاري، تهران، مركز امـور مـشاركت             آموزشي زوج   ورهد  ـ195

  زنان
، ناصـر كاتوزيـان، تهـران، انتـشارات         )خـانواده (دوره مقدماتي حقوق مـدني      ـ196

  دادگستر
كليـه اشـكال تبعـيض عليـه        محو  «هاي فقهي در خصوص عهدنامه        ديدگاه  ـ197

  ، محسن قدير، قم، انتشارات مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه»زنان
  رابطه دوستي و محبت، احمد مطهري، قم، دفتر انتشارات اسلامي  ـ198
 ، تهـران  ،داغـي   ي مهـدي قراچـه       ترجمـه  ، فرانـك فينچـام    ،رابطه همـسران    ـ199

  انتشارات پيك بهار
  د مطهريرابطه وراثت و تربيت، احم  ـ200
   انتشارات مرسل، قم، ابراهيم خرمي مشكاني،بختي همسران راز خوش  ـ201
  پور  انتشارات شهيدي، مشهد، مهدي فتحي،راز زناشويي موفق  ـ202
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ي    ترجمـه  ، مارابل مورگان  ،راز شاد زيستن و نشاط كامل در زناشويي موفق          ـ203
   نشر عقيل، تهران،صادق آسوده

ــان در ا  ـ204 ــارا ديراز موفقيــت زن ــيس، ترجمــه. جتمــاع، بارب ي مهــرداد  آنجل
  انتظاري، تهران، انتشارات فرا ديدنگار

   انتشارات حيات نسيم ، قم، رضا كريمي،بختي در زندگي رازهاي خوش  ـ205
ي هـادي ابراهيمـي،       آنجلـيس، ترجمـه   . ي زنان، باربـارا دي      رازهايي درباره   ـ206

  تهران، انتشارات نسل نوانديش
ي هـادي ابراهيمـي،    آنجلـيس، ترجمـه   . ي مردان، باربارا دي      درباره رازهايي  ـ207

  تهران، انتشارات نسل نوانديش
ي مهـدي     ترجمـه  ، بتـرا پرومـود    ،منـد   هاي ساده بـراي زنـدگي سـعادت         راه  ـ208

   نشر سخن، تهران،داغي قرچه
   نشر تذكيه، تهران، محمدرضا شرفي،راهنماي ازدواج جوانان  ـ209
اج و طلاق با طرح مسايل تربيتي، اخلاقـي و مـذهبي، حـسن      راهنماي ازدو   ـ210

  جمشيدي، تهران، انتشارات آفرينش
 ، تهـران  ، واحد پژوهش انتشارات انديـشمند     ،راهنماي جامع همسران جوان     ـ211

  انتشارات انديشمند
  الدين محمودي، قم، انتشارات شهاب راهنماي خانواده، امير ملك  ـ212
 تهـران، دفتـر نـشر فرهنـگ         ، محمـدعلي سـادات    ،راهنماي همسران جوان    ـ213

  اسلامي
آزار شـيرازي، تهـران، دفتـر نـشر           رساله نوين امام خميني، عبـدالكريم بـي         ـ214

  فرهنگ اسلامي
   انتشارات منتظران ظهور، قم، محمدعلي چناراني،رفتار پيامبر در منزل  ـ215
ات انجمن اوليـا و      انتشار ، تهران ، محمدعلي سادات  ،رفتار والدين با فرزندان     ـ216

  مربيان
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نـژاد، تهـران، انتـشارات        رفتارهاي بهنجار و نابهنجار نوجوانان، شكوه نـوابي         ـ217
  ا و مربيانيانجمن اول

   انتشارات حيان،نسب، تهران رفتارهاي جنسي انسان، علي اسلامي  ـ218
  رفع تبعيض از زنان، مهرانگيز كار، تهران، نشر پروين  ـ219
   بوستان كتاب، قم، داود حسيني، خانوادهروابط سالم در  ـ220
ي سـيمين دانـشور و        روابط عاطفي همسران، جارد و روبرتا دويـل، ترجمـه           ـ221

  زهرا عابديني، قم، نشر فراگفت
  القدر روابط متكامل زن و مرد، علي صفايي حايري، قم، انتشارات ليله  ـ222
 ،وانĤسـا و كـامران افـشار      ي بهناز ر     ترجمه ،آنجليس.  باربارا دي  ،روابط موفق   ـ223

   انتشارات اسرار دانش ،تهران
ي فاطمـه عليپـور، تهـران، نـشر           روابط موفق زناشويي، جان گري، ترجمـه        ـ224

  عقيل
   موريس دبس ،شناسي اختلافي روان  ـ225
ي ناهيـد مهابـادي راد، تهـران،          شناسي ازدواج، سمير بچـاري، ترجمـه        روان  ـ226

  انتشارات حافظ
 انتشارات انجمن اوليا    ، تهران ، مجيد رشيدپور  ،سي ازدواج در اسلام   شنا  روان  ـ227

  و مربيان
؛ راهنمـاي   )بختي يافتني نيست ساختني اسـت       خوش(شناسي خانواده   روان  ـ228

  شهريني، تهران، انتشارات دانش شناسي زن، پري حسام ساده روان
  ر انتشارات نواد، تهران، غلامعلي افروز،ها شناسي رابطه روان  ـ229
  شناسي كودك، سوسن سيف شناسي رشد يا مفاهيم بنيادي در روان روان  ـ230
  شناسي رشد، اكرم حيدري، تهران، انتشارات پر شكوه روان  ـ231
   انتشارات سروا، تهران، محمدعلي فرجاد،شناسي رشد؛ نوجواني روان  ـ232
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ات اصـغر احمـدي، تهـران، انتـشار         شناسي روابط درون خـانواده، علـي        روان  ـ233
  رضايي

  شناسي زن، مجتبي هاشمي، قم، انتشارات شفق روان  ـ234
الاسـلام، قـم،      البلاغه، ناهيد طيبـي و مـريم معـين          شناسي زن در نهج     روان  ـ235

  انتشارات بهشت بينش
  شناسي زناشويي، حسين نجاتي، تهران، انتشارات بيكران روان  ـ236
رحمتـي، تهـران، انتـشارات    ي بهـزاد    شناسي زنان، ژانت هايد، ترجمـه       روان  ـ237

  لادن
ي   ميـويس هنرينگتـون، ترجمـه     . شناسي كودك از ديدگاه معاصر، اي       روان  ـ238

  جواد طهوريان، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوي
شناسي موفقيت در خانواده، فاطمه عزيزيان، تهـران، انتـشارات نـسيم              روان  ـ239

  حيات 
  ن، انتشارات انجمن اوليا و مربيان تهرا،الدين صدري روش همسرداري، ضياء  ـ240
  روش همسرداري در اسلام، محمدصادق قبادي، قم، انتشارات حضور  ـ241
  الدين، قم، انتشارات شفق  محمدمهدي شمس،هاي همسرداري روش  ـ242
رويارويي با پديـده خـشونت در كودكـان و نوجوانـان، بـاري مـك نامـارا و                     ـ243

  زاده، تهران، انتشارات صابرين حاجيي مسعود  فرانسين مك نامارا، ترجمه
  روياهاي زنانه در دنياي مردانه، جميله كديور، تهران، انتشارات اميد ايران  ـ244
الـسادات ميرخـاني، تهـران، انتـشارات          رويكرد نوين در روابط خانواده، عزت       ـ245

  سفير صبح
انجمـن   انتـشارات    ، تهـران  ، زهره بهداد  ،رهنمودهاي بهداشتي براي خانواده     ـ246

  اوليا و مربيان
  زن، جميله كديور، تهران، انتشارات اطلاعات  ـ247
  زن، علي شريعتي، تهران، انتشارات سبز  ـ248
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   نشر مادر، تهران،نيا  اصغر كيهان،زن امروز؛ مرد ديروز  ـ249
ي محمـد جعفـر پوينـده، تهـران،           زنان از ديد مردان، گري نبوات، ترجمـه         ـ250

  انتشارات جامي
  از ديدگاه امام خميني، جامعه زنان مسلمانزن   ـ251
  زن از منظر اسلام، فاطمه جعفري و فريده مصطفوي، قم، بوستان كتاب  ـ252
  زن از نظر حقوق اسلامي، ابوالفضل حاذقي  ـ253
ي گـروه متـرجمين،       االله، ترجمـه    زن از نگاهي ديگر، محمـد حـسين فـضل           ـ254

  الملل تهران، چاپ و نشر بين
  فر، تهران، انتشارات برگ زيتون ل و مالكيت، مرضيه روشنزن، اشتغا  ـ255
   انتشارات فهميده، اصفهان، رسول ملكيان،زناشويي  ـ256
  العابدين كاظمي خلخالي بختي، زين زناشويي و راز خوش  ـ257
ي مهـدي     تناسب، رابين نوروود، ترجمه     شناسي محبت بي    زنان شيفته؛ روان    ـ258

  آويز داغي، تهران، نشر ذهن قراچه
داغـي، تهـران، نـشر        ي مهـدي قراچـه      خورده، ماريا روي، ترجمه     زنان كتك   ـ259

  علمي
  خورده، شهلا اعزازي، تهران، انتشارات سالمي زنان كتك  ـ260
نيـا، تهـران، انتـشارات        شوند، اصغر كيهان    زنان و مردان عاشق چه كسي مي        ـ261

  مادر
  راد تشارات پارسيراد، تهران، ان زن اعجاز خلقت، پرويز پارسي  ـ262
  جم  نشر جهان جام، تهران، راضيه محمدزاده،بود زن اگر اين گونه مي  ـ263
زن برترين پديـده در عرفـان بـه انـضمام زن در نگـاه فقـه و قـانون، علـي                        ـ264

  نريماني، قم، انتشارات ميثم تمار
  زن بر سرير قدرت، محمود طلوعي، تهران، نشر علم  ـ265
  بنفشه حجازي فراهاني، تهران، انتشارات شهرابزن به ظن تاريخ،   ـ266
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ي گيـسو ناصـري،       زن چيست؟ مرد كيست؟ سيمون بارون كوهن، ترجمـه          ـ267
  تهران، انتشارات پل

  زن در آيينه اصلاحات، محمد خاتمي، تهران، انتشارات برگ زيتون  ـ268
  اكبر علويقي، تهران، شركت چاپ زن در آيينه تاريخ، علي  ـ269
  آيينه تاريخ، عباس تيلا، تهران، مؤلفزن در   ـ270
زن در آيينه جـلال و جمـال، عبـداالله جـوادي آملـي، تهـران، مركـز نـشر                      ـ271

  فرهنگي رجا
  زاده، قم، بوستان كتاب زن در تاريخ و انديشه اسلامي، فتحيه فتاحي  ـ272
ي محمـود شـريفي،       الهـدي صـدر، ترجمـه       زن در زندگي پيامبر اكرم، بنت       ـ273

  الملل پ و نشر بينتهران، چا
هـاي امـام خمينـي دربـاره زن،               هـا و گفتـه      ها و مصاحبه    زن در اسلام، پيام     ـ274

  اكبر صداقت، قم، نشر روح علي
  زن در انديشه اسلامي، مهدي مهريزي، تهران، سازمان چاپ و انتشارات  ـ275
  رو پارسا زن در ايران باستان، فرخ  ـ276
  علوي، تهران، انتشارات هيرمندزن در ايران باستان، هدايت   ـ277
  زاده، قم، انتشارات زهره زن در تاريخ، محمد جناب  ـ278
  الزماني صاحب ناصر  زن درحقوق ساساني، كريستيان پارتكمه، ترجمه   ـ 279
  زن در قرآن مجيد، فاطمه استاد ملك، تهران، انتشارات برگ زيتون  ـ280
  زن در نظر تاريخ، محمد جناب زاده  ـ281
  فكران، زهرا تشكري، قم، دفتر مطالعات و تحقيقات زنان زن در نگاه روشن  ـ282
  االله جمالي، قم، انتشارات مهديه البلاغه، نصرت زن در نهج  ـ283
ي ودود اسلامي، قـم، زمزمـه          الجواد، ترجمه   البلاغه، نجوي صالح    زن در نهج    ـ284

  زندگي
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وزنـده داورپنـاه، تهـران،      ي فر   مدار، نانسي گود، ترجمـه      زندگي با همسر كج     ـ285
  انتشارات جوانه رشد

  زندگي شيرين، محمود اكبري، قم، انتشارات گلستان ادب  ـ286
زن، دين، اخلاق از دو نظرگاه مختلف، نوال السعداوي و هبـه رئـوف عـزت،                  ـ287

  الملل تهران، چاپ و نشر بين ي زاهد ويسي، ترجمه
   انتشارات سفير صبحاللهي، تهران، زن؛ دين، سياست، زهرا آيت  ـ288
  الرضا  انتشارات خادم، قم، فاطمه قاضي،زن صدف آفرينش  ـ289
زن، عقل، ايمان، مشورت، كبري خزعلـي و سـيميندخت بهزادپـور و زهـرا                 ـ290

  اللهي، تهران، انتشارات سفير صبح آيت
  زن مشاركت و توسعه، اكرم قديمي  ـ291
   نشر رامينزن مظهر جمال خدا، زهرا كاشانيها، تهران،  ـ292
  زن مظهر خلاقيت االله، علويه همايوني، قم، انتشارات اسلامي  ـ293
  زن موجود ناشناخته، علويه شكراني، قم، انتشارات عطر عترت  ـ294
  ي خسرو باقرشاهي، قم، بوستان كتاب زن و آزادي، رضا صدر، ترجمه  ـ295
  نگ اسلاميآوري، مرتضي فهيم كرماني، تهران، دفتر نشر فره زن و پيام  ـ296
هـا و اسـناد نخـستين         مجموعه مقالات، نتايج كارگروه   ؛  زن و حقوق كيفري     ـ297

المللي زن و حقوق كيفري، زير نظر نسرين مهرا، قم، انتشارات             همايش بين 
  سلسبيل

زنان و سه پرسش اساسـي، سـعيد داودي، قـم، مؤسـسه الامـام علـي بـن                     ـ298
  طالب ابي

  ان، انتشارات تيرگانزن و شعر، زينب يزداني، تهر  ـ299
  اكبر هاشمي رفسنجاني زن و عدالت اجتماعي، علي  ـ300
 پرتو ملكـوتي و     ،ها و نيازها در زندگي زناشويي       زن و مرد؛ شناسايي خواست      ـ301

   انتشارات واژيران، مشهد،آرمان ساكت
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هـاي تمـدن، ويليـام جيمـز دورانـت،            زن و مرد و اخلاق جنسي در گهواره         ـ302
  فتحي لقمان، تهران، انتشارات آوند انديشهي علي  ترجمه

خواه، مشهد، انتشارات معاونت پژوهـشي اداره كـل           زيور عفاف، ستار هدايت     ـ303
  آموزش و پرورش خراسان رضوي

ي حسن پويـان، تهـران،        ساختار اجتماعي خانواده، تالكوت پارسونز، ترجمه       ـ304
  انتشارات چاپخش

آبراهـام،  . اچ. شناسي، جي   اني و رشد جامعه   ساختار اجتماعي خانواده در مب      ـ305
  ي حسن پويان، تهران، انتشارات چاپخش ترجمه

 انتـشارات انجمـن اوليـا و        ، تهـران  ، علي قـائمي   ،سازندگي و تربيت دختران     ـ306
  مربيان

سند چهـارمين كنفـرانس جهـاني زن بـه كارپايـه عمـل و اعلاميـه پكـن،                      ـ307
  ر امور زنان نهاد رياست جمهوريي علي آرين و سعيد قاضي، دفت ترجمه

  سير تكامل حقوق زن در تاريخ و شرايع، حسام نقبايي  ـ308
   انتشارات بهمن، تهران،اله طاهري سيري در مسايل خانواده، حبيب  ـ309
سيري كوتاه در زندگي حضرت زهرا، محمدتقي سجادي، تهران، انتـشارات             ـ310

  نبوي
  نسيماي زنان در قرآن، خليل خليليا  ـ311
سيماي زن در آيينه فقه شـيعه، زهـرا گـواهي، تهـران، انتـشارات سـازمان                   ـ312

  تبليغات اسلامي
  سيماي زن در فرهنگ ايران، جلال ستاري، تهران، نشر كوثر  ـ313
  سيماي زن در كلام امام خميني، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي  ـ314
  قم، انتشارات دارالعلمسيماي زن در نظام اسلامي، احمد آذري قمي،   ـ315
 حميدرضـا   ،)زناشـويي درمـاني   (هـاي زناشـويي     شناخت و درمـان اخـتلاف       ـ316
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